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ياد و یاد واره 


ولادت حضرت امام على (ع) 

در ۱۳ رجب سال ۲۳ قبل ازهجرت» حضرت علی(ع) 
نخستین امام وپیشوای مسلمانان جهان در خانه کعبه 
ولادت یافتند. فاطمه بنت اس د مادرامام علی(ع) بعد 
ازحضرت خدیجه (س) اولین بانویی است که به دين 
اسلام گروید و ابوطالب پدربزرگوار حضرت علی(ع) 
ازممنان و پرهیز کاران زمان خود بود. مشسهورترین لقب 
نخستین اخت رآسمان ولایت وامامت؛امیرالممنین است.مولاعلی(ع) از تا۸سالگی تحت تعلیم و تربیت حضرت 
محمد( ص )قرا ر گرفتن د واخلاق نیکو و عادات پسندیده رسول خدا(ص) را موختن د. امیرمومنان علی(ع) 
دراواخرسال دوم هجری با فاطمه زهرا (س)دخت گرامی نبی اکرم و نور دید گان ایشان زند گی مشترکشان را آغاز 
کردند.علی(ع) به جز غزوه تبوک در همه غزوات پیامبر(ص) حضور داشتند.پیامبر اسلام حضرت علی(ع) را 
در محل غدیر خم جانشین خودوولی مسلمانان معرفی کردند اما بطوررسمی حضرت علی(ع) چهار مین فردی 
بودند که خلافت و رهبری دنیای اسلم را بعهده گرفتند. مولای متقیان علی(ع) درسال ۰هجری درصدد تهیه و 
تدا رک نبردی تعیین کننده با معاویه بودند که درمحراب مسجد کوفه بدست ابن ملجم مُرادی به درجه شهادت 
نایل آمدند. 


و لادت امام محمد تقی (ع) 

در۱۰رجب سال ۱۹۵هجری قمری «حضرت امام محمد تقی(ع)» نهمین ستاره در خشان آسمان‌ولایت و 
امامت درمدینه قدم به عرصه حیات نهادند. محمدبن علیٌ بن موسی بن جعفرمکنی به ابوجعفرثانی ؛ و مشهوربه 
ابن الرضا و جوادالائمه بودند. بنابرروایات مشهورو معتبر امام محمد تقی(ع) در سالگی درعلم و فضیلت؛ وعقل 
و درایت به مقام والایی دست یافتند. دوران امامت امام جواد(ع) مقارن بااوج قدرت دستگاه مامون عباسی و معتصم 
عباسی بود ازاین رو آن حضرت باجدیت کامل و تحمل سختیها به تعلیم و تربیت عمومی همت ورزیدند. امام 
جواد(ع) بادقت ومو شکافی فراوان به حل مشسکلات مردم و بیان مسائل فقهی اسلام می پر دا ختند. حضرت امام 
محمد تقی(ع) نهمین پیشوای شیعیان جهان ۱۰سال امامت کردندودراین مدت به افشای مفاسد حکومت عباسیان 
پرداختند؛ وهمچون چراغیء روشنگر راه مسلمانان و مومنان بودند. 


عملیات کربلای یک 

در ۱۰ تیر ماه‌سال ۱۳۵هجری قمری در دومین مرحله 
از عملیات کربلای یک شسهر مهم و استراتژیک مهران که 
به مدت شش هفته در اشغال نیروهای بعثی عراق بود ازاد 
گر دید .این عملیات با رمز یا ابوالفضل العباس اد رکنی در 
منطقه عملیاتی مهران توسط نیروهای زمینی سیاه پاسداران 
بعثی عراق که طی یک ماه ونیم در این جبهه مستقر شده بود 
خاک عراق نفوذ کردند و برارتفاعات مهم و استراتژیک قلاویزان بر شهر بدره عراق اشراف یافتند. در مجموع طی 
عملیات کربلای یک بیش از دویست و پنجاه کیلومتر مربع از اراضی منطقه مهران آزاد گردید. 


رحلت علامه امینی 

در ۱۲ تیر ماه‌سال ۱۳۶۹ هجری شمسی علامه عبد الحسین امینی مو لف کتاب ارزشمند العد پر دیده از جهان فرو 
بست.ایشان بعد از اتمام تحصیلات مقدماتی در زاد گاهش تبریز» عازم نجف اشرف شد .و به واسطه بهره گیری 
ز جلسات درس و بحث علمایی چون شیخ عبد الکریم حائری» میرزا محمد حسین نائینی اجازه اجتهاد را دریافت 
کرد. نخستین اثر علامه امینی ؛شهداء الفضیله نام دارداماارزشمند ترین اثراین عالم ار جمندالغدیر است که‌برای 
تاليف آن رنج سفرهای متعد دبه‌هند, تر کیه» سوریه» مصر وعراق رابر خودهموارساخت تااز منابع وما خذ انها 
ستفاده کند.علامه امینی خود درباره نگارش این اثر گفته 
ست‌عشق ومحبت به امیر المومنین علی (ع)مهمترین 2 
کرای تالف این کتاب‌بوده‌است.ازدیکر آثار ااا کا کے س ا 
یشان حواشی بررسائل؛ ومکاسب آیت الله العظمی شيخ حاج مهدی رضوان, به رحمت خدارفته است. ضمن 
مر تضی‌انصاری و تفاسیر متعددبربرخی ا زآیه‌های مبارک 
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ماه حهادی(ع) 














محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@yahoo.com‏ 


پس لرزه‌های انتخابات 


فضای سیاسی و حتی اجتماعی و اقتصادی کشور 
باوجود گذشت دو هفته از بر گزاری انتخابات هنوز 
متاثر از آن است. گرچه تنشهای پیش آمده به میزان قابل 
توجهی فروکش کرده. اما پس لرزه‌های آن همچنان 
وجود داردو جامعه هنوز به شرایط مطلوب برای کار 
و زندگی آرام و مطمئن نرسیده است و همه ما می‌دانيم 
که مهندسی شرایط پیش آمده بسیار ضروری است از 
جمله نباید اجازه داد که سکاف ایجاد شده اجتماعی 
عمیق‌تر شده. طرفهای حاضر در انتخابات (جناح 
پیروز و غیرپیروز) به تحریک یکدیگر ادامه دهند و نیز 


ای 


وی و سا 


)< اهمیت شرکت در نماز حماعت 





مردنابینایی به محضر رسول خدا(ص) شرفیاب 

شدوعرض کر د:«یارسول الله (ص)» چشمانم دیدندارد 
وچه بسا پیش آمده که اذان مسجد رامی شسنومءولی 
کسی پیدانمی‌شود که دستم رابگیردو برای اقامه نماز 
جماعت در کنار شما مرا به مسجد بیاورد.» 

پیامبر(ص)به و فرمود:طنابی به در منزلت ببند و آن 
رابه در مسجد وصل کن و با کمک آن خود را به مسجد 
برسان و در نماز جماعت شر کت کن. 

فرستنده: شهربانو عبدالحسینی قریه‌علی یزد 

< عمق فاجعه بیشتر از اینهاست 

اینجانب زنی ٣‏ ساله‌ام که دو دختر ۸و ۱۰ساله 
دارم متاس فانه شسوهر ۳۹ ساله ام بر اثرورشکستگی 
دچار مشکلات عدیده مالی گردیده که همین امر باعث 
بیماری و دو بار سکته قلبی او شد و بنده نیز به جهت 
حفظ جان او پولی که نزد صاحبخانه داشتم را گرفتم و 
به همراه پول قرض از دیگران خرج بیمارستان او کردم 
چراکه بیمه نیز نیستیم و جالب اینکه به دلیل نداشستن 
پول و خر ج ومخارج دارو‌الان او کلکسیونی ازبیماریها 
شده‌وهرروزبدترازدیروزمی شود.اودوسال پیش 
پس از ورشکستگی کامل با کمک یکی از آشنایان وامی 
گرفته وبه‌همراه‌قرض از چند نفربرایش یکدستگاه 
وانت پیکان مدل پایین خریداری کردیم که با آن بتوانيم 
امورات خودرا گذرانده و بدهیهای خود رانیز بپردازيم 
که متاسفانه خودرو مزبور چون فرسوده بوددچار نقص 
فنی شد و مدتی است که کلادر کنار خیابان خوابیدهاست 


2 
اطلاعات کک ۳ ساره ۳۳۷۸ 


این مهندسی باید به گونه‌ای باشد که آسیب وارد آمده 
به اعتماد و اعتقاد مردم باروشنگری و شفاف‌سازی 
جبران شود. 

همانطور که در دو مقاله قبلی عرض کردم درشرایط 
کنونی بیش از هر چیز ما به‌همبستگی و همفکری و 
استفاده از همه ظرفیت‌های کارشناسی واجرایی همه 
دلسوزان و نخبگان جامعه‌مان از هر طیف و گروهی 
نیازمندیم که اگر این مهم را جدی نگیریم» آسیب‌های 
ان لطمات فراوانی به پیشرفت و توسعه و امنیت جامعه 
وارد خواهد کرد. هرگونه یکجانبه‌نگری و تجزیه و 
تحلیل انتزاعی و یک‌سویه‌بدون آسیب‌شناسی صحیح 
و کارشناسانه مسائل موجب خبط و خطاو انحراف 
خواهد شد. 

ناگفته پیداست که انتخابات فقسط یک مرحله 
ویک مقطع ازانق لاب ونظام به حساب می‌آید و 
قرارهم نیست که پایان راه‌باشد تازه اغاز راه است. 
نظام اسلامی و حرکت رو به رشد کشسورعزیزمان 
یک حر کت مستمراست. اتفاقا انتخابات باید به این 
حرکت شتاب ببخشد و نباید وقفه‌ای در این مسیر رو 
به رشد ایجاد کند. آنها که فکر می کنند می توانند با 


به منزل مادری خود رفته و سربار او شده‌ايم. او که یک 
مستمری‌بگیر می‌باشد با ۲برادردیگرم که همگی بیکار 
می‌باشند و یک خواهر که عقد کرده و منتظر جهیزیه 
می‌باشد مزاحمش شده و شوهرم با قلبی بیمار در همان 
خودرو زند گی می کند به امید اینکه شاید فرجی شود. 
اوبارها قصد جان خود را نیز کرده و کار به جایی رسیده 
که فرزندانم دچار بیماری روحی شده‌و روزبه‌روز اب 

۱ 
جالب اینکه در همین اوصاف طلبکارها نیز اخرین 
مهلت راداده‌اند تا پول انها را تهیه و پرداخت کنیم. حال 
من رحمی کرده و از هموطنان مهربانم می‌خواهم وامی 
قرض الحسنه نه بلاعوض به ما عطا کرده تا بتوانیم 
فرزندان وهمسرم رادر کنارخودداشته‌باشیم.شما 
می توانید با تحقیق از همسایگان از اوضاع ما باخبر شده 

و پی به عمق فاجعه ببرید. 
م ی" شاهرود 
xt‏ 
< همه مامسوولیم 

می خواستم به عنوان یک هموطن ایرانی که هم درد 
انقلاب راداردو هم خاک جبهه رابوییده» به مسوولین و 
مدیران‌بگویم؛مادربرابر حداوندمسوولیم ونیزدر برابر 
خون شهدا که همگی به مردم خد مت کنیم. بخصوص 
نکنند. بویژه کسانی که مجریان قانون و یا ضابطان قانون 
هستند. بر خورد ماموران نیروی انتظامی با مردم گاهی 
اوقات قابل توجیه نیست. همینطور بر خورد بعضی از 
ماموران و قضات دادسراها. شهید بهشتی فر موده است؛ 

به مردم و مدارا با آنان در دستور کار همه ما باشد. 
غلامعلی قاضی شهرضا شهرضا 


ایجاد آرامش ظاهری در جامعه و با سر کوب مخالفتها 
و اعتراضها کار خود و مملکت رابه پیش ببرند. سخت 
در اشتباهند. اتفاقا دولت و مسوولین و همه دلسوزان 
نظام از این نکته غافل نیستند که وجود هر گونه یأس و 
سرخوردگی و یا خشم پنهان و عقد و کینه دردل طبقات 
اجتماعی مانع بزرگی بر سرراه اصلاح امورو پیشرفت 
است و هیچ دولتی نمی‌خواهد شهروندانی ناراضی از 
خود داشته باشد. از همین روست که می گویند با توجه 
به مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی ما بیش از هر 
زمانی نیا زمند به دست آوردن همه دلها و استفاده از فکر 
ودست وبازوی‌همه شسهروندان هستیم که دستهای 
حاکمان را بگیرند و به حکومت در رشد و تعالی ملک 
وملت کمک کنند. 

اصرار بنده بر ایجاد اقناع عمومی و مجاب 
کردن وجدان جامعه و رفع هرگونه شبهه وابهام 
وبسترسازی برای شفافیت حقیقت. به همین م لفه 
مهم برمی گردد که شکاف اجتماعی برای کشور ما در 
شرایط حاضر چه در خارج از کشسورو چه درداخل 
کشسوریک سم مهلک است که آثار و تبعات ان را 
نمی‌توان برشمرد. 


)< دعابرای نسل آینده 

کشاورزی ودامداری حرفه‌ای است که بسیاری 
ازانبیاءواولیاءهم با آن سرو کار داشته‌اند وچقدر 
خداون دانسانهارابه کاربرروی زمین تشویق کرده 
است. اما کشاورزی در کشورما سرنوشت غمباری 
پیدا کرده است. 

اگردرحال حاضربه جامعه روستایی بروید می‌بینید 
که بسیاری از انها خودشان مصرف کننده شده‌اند و حتی 
در خودروستاها هم دیگر شیر و ماست محلی کمتر پیدا 
می کنید. بسیاری از زمینها هم تبدیل به آپارتمان و و یلا 
شده است. وضعیت وادرات راهم که می‌بینید, باعث 
شده که کار کشاورزان صرف نکند. دامداری‌هم باتو جه 
به مشکلات تهیه علوفه و خوراک دام و خشکسالی‌های 
گاه و بیگاه اقتصادی نیست. با این وضعیت خدابه نسل 
اینده رحم کند. 

ذکریا آقابابایی گرگان 
< کوقاه و شیرین 

9حقیقت همیشه‌زیباست.امازیبایی‌هميشه حقیقت 

9حتی شکوه و عظمت یک رودخانه بزرگ هم 
هنگام رسیدن به دریا پایان می‌پذیرد. 

o 
ویک کتابخانه‌غنی باشید دیگر به چیزی نیاز نخواهید‎ 
|S 

«لذت دوستی باپابرهنگان ای 
ES‏ س ات . 

#شاید نشودبه گذشته بازگشت و آغازی زیبا 
اکنون آغاز کرد و یک پایان 


ین است که ریگی‌به 


ساخت ولی می‌ شود هم 
زیبا ساخت. 


حسین فیاضی نوغابی > گناباد 


ازطرف دیگر باید بدانیم که مامسائل بسیاری در 
جامعه داریم که نمی توانیم صرفاً همه انرژی و نیروی 
خود را بدون نگاه به حل آن مسائل معطوف به فضای 
انتخاباتی کنیم. از جمله اینکه جامعه امروزایران بویژه 
جوانان مطالبات بحقی دارند که در سایه توجه به انها 
می‌توان درصدد تامین آن برآمد. 

با نگاهی به بازار کار و سرمایه و بانگاهی به بازار 
صنعت و تولید وحتی کشاورزی. می‌توان دریافت که 
مشکلات پدید آمده در هر کدام از بخش‌ها نیازمند رفع 
و حل جدی و فوری است. 


بسیاری از صاحبان مشاغل و صنعتگران و 
تولید کنند گان درراه‌استمرار فعالیت و تولیدبه 
مشکلات عدیده‌ای بر خوردند... 


بعضی از محصولات بازار پیدا نمی کنند... 

برخی از کار خانه‌داران نقدینگی لازم برای ادامه 
حیات در اختیار ندارند... 

سد مقایل اعتبارات بانکی همچن ان نفوذناپذیر 
ان 

باتعدیل نیرودر کارگاههای بزرگ و کوچک بر 
حجم و میزان بیکاری افزوده شده است... 


6< جواب خود را سخت‌تر نکنید 

دوستی دارم که‌عقاید سستی داشت.مد تهابااو 
صحبت کردم تا خدا توفیق داد و موفق شدم او رانسبت 
به مسائل شرعی پایبند کنم. پس از مد تی متوجه شدم به 
افکار قبلی خود بر گشته. 
از کمی تحقیق متوجه شدم با 
شسخصی ارتباط دارد که عکس گفته‌های مرابه او القاء 
می‌کند و چون حرفهایش سهل‌انگارانه‌و پذیرش آن 
راحت‌تراست واز وظایفش کم می‌کند. به او گرایش 
پیدا کرده. 


بد نیست به‌این حکایت آموزنده ازسالارشهیدان 


توجه کنیم: 


نامه‌های رسیده به بخش سر دبیری مجله: 


نع جب کردم پس 


باتو جه به د رخواست خوانند گان محترم برای چاپ 
اسامی عزیزانی که‌برای سردبیری‌نامه‌ارسال کردهو 
درانتظارپاسخ به سرمی برند دراین شماره‌باتشکر 
از خوانند گان ارجمندبه چاپ اسامی ارسال کنندگان 
نامه به سردبیر اقدام کرده ایم. 

خانمها و اقایان: 

حسن لشکری -تهران عبدالمجید جزینی -تهران؛ 
محسن ذوالفقاری-ساوه سیروس نخعی -تهران» 
روزیتاشاهی -تهران, مین اکبری -اصفهان, تاکسی 
بیسیم بانوان - تهران مهدی منیری بید گلی -چادگان» 
مهدیه نفتچالی -مازندران, آقای مهدوی -کرج» م رکز 
بسیج هنرمندان -رشت» حسین فیاضی - گناباد. 
مهدی لطفی -اصفهان. نگار گرجی -شاهین شهره 
صفاری --کرمان. داوود خامنه -تهران سید محمد 
صادقیان-لرستان حسین رحمان نتاج-مازندران, 
محمدعلی امراللهی -تهران همامرشد -تهران» 
فاطمه ایزدی -فارس, بهناز عجم اکرامی شاهرود. 
احمدرضاعندلیبی -داراب. نورالله خواجات -اهواز 


u 


_ 


همچنان خبرهای نگران‌کننده‌ای در مورد واردات 
(واز جمله واردات شکر) شسنیده می شود که فضای 
۳۹ تولید داخل را تنگ می‌کند... 

کشاورزان ما همچنان از عدم تناسب هزینه‌های 
تولید و قیمت فروش محصول نگرانند و... 

خبرهای زیادی هم درباره شایعه کسر بودجه 
اساسی دولت درسال جاری از سوی مسوولان مربوطه 


ارائه نمی شود. همه اینهاالبته بازار کارو سرمایه و 


تولید را دچار مخاطره کرده است که نمی توان نسبت 
به آن بی تفاوت ماند. در یک کلام همه چیز در هاله‌ای 
از رکود وسنگینی قرار گرفته است که در نقطه مقابل 
TN‏ 
اسان ازج ره فا ای او و2 


بیکاری رابالا می‌برد که هر دو خطر است. پس عبور 


ازاین مرحلهانتخابات و تبعات پس از آن بابهترین 
معماری و مهند سم وباهدف ایجاد وحدت واقناع 


عمومی و تقویت روحیه امید وآرامش در جامعه بسیار 


ضروری است. 


وقتی معاویه در مدینه خدمت امام حسین(ع) رسید 
تااز ایشان برای یزید بیعت بگیرد. از یزید تعریفها کرد. 
امام حسین(ع) فرمود: 
ای معاویه چنان از پسرت تعریف می کنی که انگار 
کسی او رانمی‌شناسد اما بدان که در روز قيامت توباید 
برای کارهای خودت جواب پس بدهی. 
بترس ازروزی که مجبور بشوی به خاطر حمایت از 
اعمال ناپسند فرزندت جوابگوی اعمال او هم بشوی. 
لذا تقاضامی کنم افراد مواظب اعمال خود باشسند و 
سعی نکنند جدای خودشان» دیگران راهم به انحراف 
بکش‌انند. حون درفردای قیامت جدای اعمال خود 
جوابگوی اعمال دیگران هم باید باشند. 
عباس عابد -انديشه 


--گچساران» حسین خوان یغما 


محسن نیک پور 
-تهران امین فیوجی -؟(خ پورموسی) صدف -از 
جنوب.مهرنوش عدالت " شیراز انور محمد رضایی 
-سنندج, احمدعلی یعقوبیه مقدم -بندرانزلی» 
ایرج فدایی بیورزنی -لوشان عبدالله خورشیدی 
کردستان. محمد کریمی ‏ خمینی‌شسهر.مسعود 
ری = ری دای نار 
شهمیرزادی -مازندران»‌سیدرضاحسینی - اصفهان. 
رفیقه‌محمدی "تبریز»نورا کنعانی -تهران»بهرام‌بوادی 
-یزد» محمود جعفری -کرمان» عباس عابد -اندیشه. 
خانواده یک جانباز -شاهرودهادی‌در خشان‌سیگاری 
-مازندران» محمد کراکبیان -ساری صبامهربانی‌فر 
-کرمانشاه» محسن گودرزی -"تهران زینب جهانین 
"مشهد.ابوالقاسم جلیل پور -شیران صدیقه پوسفی 
7 اصفهان رمضانعلی شریفی " اصفهان. حسینعلی 
مالکی -خوزستان» حسین کرمانی قم مینا اکبری 
-اصفهان. سیده‌سکینه میر سید - گلستان.فاطمه امیری 


دراه فریده شیخی زازرانی -اصفهان. 





نا مه یه سرد پر 


خوانندگان خوب و ارحمند محله اطلاعات 
هفتگی و با عرض پوزش همیشگی به خاطر تاخیر 
در پاسخ به موقع به نامه‌های شما عزیزان گرامی: 
۳۳۲( 

> مهدیه اصغری نفتچالی - سواد کوه 

خواننده گرامی نامه ۲۲ صفحه‌ای شماراخواندم. 
مابارهادر مجله‌عنوان کرده‌ايمکه‌بانظرات خوانند گان 
فهیم است که می‌توان از تکرار و یکنواعتی فاصله 
گرفت و هر شماره تازه‌تر با شما به صحبت بنشینيم. 
نکته دیگر اینکه کمتر پیش آمده تعریف و تمجید از 
خود کنیم ونامه‌های تعریف و تمجیدآمیز خوانند گان 
را چاپ کنیم. از لطف و توجه شما هم بی‌نهایت 
سپاسگزاریم. نامه شما را که حاوی نظرات. انتقادات 
و پیشنهادهای شما بود به یکایک بر و بچه‌های 
تحریریه دادم تا مطالعه و از آن استفاده کنند. 

× بهناز عجم اکرامی - شاهرود 

خواننده گرامی تعدادنامه‌هایی که به بخش داستان 
و واه که راز راد یت سار ا 
به همه بر و بچه‌های تحریریه متذ کر شده‌ام نامه هیچ 
خواننده‌ای نباید بدون جواب بماند. درخصوص 
نامه‌هایی که به این دو بخش فرستاده‌اید. ری 
کرده‌ا حتماً پاسخگوی شما خواهند بود. منتظر 
دریافت مطالب دیگرتان هستم. 

× احمد صابری -قوجان 

نامه شما را در ارتباط با مشکلات اپراتور دوم 
دریافت کردم بخشی از آن درست است و بخشی 
شاید مربوط به شهرستان شما باشد. چون در تهران 
اینچنین نیست و چون در ارتباط بااصحت ان تردید 
وجود دارد از چاپ ان معذوريم. 

× جلال ارجمند -"تهران 

چون نامه را بسیار خلاصه و مختصر نوشته‌اید 
به خوبی متوجه منظور شما از ارسال آن نشدم. 
امیدوارم در نامه‌های بعدی بتوانم پاسخگوی سوال 
شماباشم. 

۲۲ بهرام بوادی یزد 

ز اینکه گفته‌ید در منطقه شما به طور مکرر 
مشکل قطعی برق هست متاسفم و فکر می‌کنم با 
فرا رسیدن فصل گرما این مشکل به شهرهای دیگر 
هم سرایت کند. در هر صورت برای شما خواننده 
همیشگی آرزوی توفیق روزافزون دارم. 

× زهرا تقوی -"قوچان 

این باعث افتخار ماست که خوانندگان پر و 
پاقرص و متعصبی چون شما در اقصی نقاط کشور 
داریم. در مورد انتقاد شمابه نامه‌اقای مسعود رضایی 
هم با توجه به اینکه بسیاری دیگر از خوانند گان هم 
نامه‌های گلایه آمیز نوشته‌اند فکر می کنم دیگر نیاز به 
پاسخگویی مجدد نباشد و در مورد چاپ بیوگرافی 
آلفرد هیچکاک هم انشاءالله در شماره‌های آینده 
مسلبی واهر چند کوقله چاپ حواهیم کرد 





مومن همو ار ه در جستحه‌ی حکمت است 


8 حطر ت محمد(صیا 


ایران و ههاي 


احتمال اخراج برخی سفرای اروپایی از ایران 
وجود دارد. 

کمیسیون قضایی مجلس سنگسار راازلا بحه 
مجازات اسلامی حذف کرد 

ګاخانواده دیپلماته ای انگلیس ایران‌راترک 
کردا 

اکر وبی ازاظهارات سخنگوی شورای‌نگهبان 
درباره انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرد. 

نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری ۷۰۰ 
مورد تخلف به شورای نگهبان ارسال کرده‌اند. به 
گفته پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کشور 
بیشتر تخلف‌هامربوط به قبل ازرأی گیری بوده 
است. 

گفته می شسود علی لا ریجانی در تلاش است 
میررحسین موسوی در تلویزیون حضور یافته وبا 
مردم سخن بگوید. 

#غف وری فردازاعضای اصولگرای مجلس 
برای ما ا کد کرد کد اعات کے 
کی کال 

امحمدرضافاکر رئیس کمیسیون اصل 
۰مجلسدرگیری‌ه ای اخیررابی اهمیت 
ES‏ 

اصلاح طلبان تشبیه مهندس موسوی به 
بنی‌صدر را محکوم کردند. 

لحان_واده‌بازداشت شد گان ای رنگران 
وضعیت آنها هستند. 

لاتعرفه‌های پزشکان ۲۰ درصد افزایش یافت. 

کلاممکن است سقف سرعت تا ۱۳۰ کیلومتردر 
ساعت در یکی از بزرگراهها اعمال شود. 

لافائزه هاشمی آزاد شد. 

محمودعباس دستورآزادی زندانیان حماس 
راصادر کرد. 

مر بکا آماده مقابله با اقدامات کره شمالی 
ات 

در آستانه تحویل پایگاههای آمریکا به 
عراف ها انفجارها بغداد رالرزاند. 

در سومالی وضعیت فوق‌العاده اعلام شد. 

د گان‌برای‌هشتمین سال متوالی درمسوولیت 
رام اا 

ګایونش فکوروف رئیس جمهوری اینگوش 
ترور شد. اواز وابستگان مسکو بود. 

لا رقابت انتخابات ریاست جمهوری در 
افغانستان شدت گرفت. 

کلام دودف آماد گی کشسورش رابرای کاهش 
تسلیحات هسته‌ای اعلام کرد. 

× حال رهبر کره شمالی و خیم اعلام شد. 

وزير خارجه اسراییل توقف شهرک‌سازی 
راود کرک 


اوح 
اطلاعات کل وض ارو ۳۳۷۸ 


تسیر سا سی 


حسن فتحی 


WWW.hasanfathi.blogfa.com 


جانشینی برای البرادعی 


دبی ر کل موثر 

محمد البرادعی نامی اشنابرای ایرانیان‌است زیرادر 
دوران ریاست‌اوبر آژانس بین المللی انرژی اتمی»برنامه 
هسته‌ایایران مورد توجه قرار گرفته وبه چالش‌میان 
تهران و آژانس تبدیل گردید عاقبت‌هم با رأی شسورای 
حکام آژانس این پرونده به شورای امنیت سازمان ملل 
ارجاع‌شد که‌بااتحریم‌ها وصدورقطعنامه‌های ضدایرانی 
همراه‌بود. 

محمد البرادعی در طول این سالهاباارائه گزارشهایی 
درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران افکار عمومی نه‌تنها 
ایرانیان‌بلکه‌بسیاری از کشورهای‌جهان راکه‌فعالیت‌های 
هسته‌ای تهران رارصدمی کردندبه خود جلب کرد. 
ولی‌این سوال مطرحاست که آیاریاست اود رآژانس 
بین‌المللی انرژی اتمی‌ باق ایران‌مفیدبوده‌یااین که اودر 
این سالهابرای این کشو ر مشکل آفرین بوده است؟ 

این روزه ایکب اردیگ رن ام محمدالبرادعی 
مصری‌الاصل برسرزبانها افتاده زیرادوره‌ریاست اوبر 
آژانس درحالاتمام است واوباید جای خودرابه شخص 
دیگری‌بدهد. 

اگرچه ۵نفربرای جانشینی اوثبت‌نام کرده‌وبه‌رقابت 
پرداخته‌اند ولی سوال این است که آ با جانشین البرادعی 
می تواندبرایایران‌راهگشاباشدياای ن كەروشی خصمانه 
پیش گرفته و تهران راتحت فشار قرار خواهد داد؟ 

ممکن است عده‌ای عنوان کنند که تغییر البرادعی 
نمی تواند تاثیری بر فعالیت‌های‌هسته‌ای تهران بگذارد 
به این دلیل که این پرونده به ورای امنیت سازمان ملل 
ارجاع شده و این شوراباید درباره‌اش تصمیم گیری کند. 
درحالی که اگرواقع‌بینان به این مساله نگاه کنیم بااین 
واقعیت مواجه خواهیم شد که شورابرای تصمیم گیری 
درباره پرونده هسته‌ایایران به گزارش دبیر کل آژانس و 
بازرسان این سازمان متکی بوده و رابطه تنگاتنگی ميان 
آنها و جود دارد به همین دلیل گزارشهای دبیر کل نقش 
بارزو تعیین کننده‌ای داشته و می تواند تاثیر مثبت یامنفی 
برروندرسید گی به یک پرونده داشته باشد. لذااگر کسی 
در جایگاه دبی رکلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار 
بگیرد که نگاهش مثبت باش د می تو اند دید گاه‌مجموعه 
راتغییرداده‌وتاثیرمثبت‌برآن‌بگذاردامادرحالی که 
نگاههامنفی بوده و یادر جهت مخالف باش د قادراست 
موضع گیری‌هاراد گرگون سازد. 

برای پی بردن به دید گاه جانشین البرادعی باید در 
انتظارنشست تامشخص شود کدامیک از کاندیداها 
می تواند به دبیرکلی برگزیده شود. 

محمد البرادعی مصری الاصل ۳۲دوره مسوولیت 
دبی رکلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راعهده‌دار بوده‌و 
درطول‌این سالهابه گونه ای عمل کرده که‌همواره‌رضایت 
کشورهای‌قدر تمندعضوآژانس ا زجمله آمریکارا جلب 
کرده‌است به‌همین دلیل جانشین اونیزباید درهمان مسیر 
حرکت کند که انتظار می‌رود به همین دلیل نمی توان از 


هماکنون‌عنوان کردیکی از ۵ کاندیدای‌جانشین البرادعی 
که جملگی چهره‌های شاخص و صاحب‌نامی هستند 
روش خحلاف خواسته آمریکا و غربی‌ها پیش گرفته وبه 
گونه‌ای عمل کنند که مطابق میل تهران باشد. 

البته‌این‌مساله‌صرفابه دبی رکلی آژانس بین‌المللی 
انرژی اتمی احتصاص ندارد بلکه اصولاً در بسیاری از 
سازمانها و اتحادیه‌های منطقه‌ ای وبین‌المللی.مسوولیت 
به کسی سپرده‌می شود که‌با کانونهای قدرت‌مدارا کرده‌و 
تعادل مثبت داشته باشد. به طور مثال دبیر کل سازمان ملل 
متحد نمی تواند مخالف یا دشمن 4۵ عضو دائمی شورای 
امنیت باشد.این وضعیت درباره‌دبیران کل ویاروژسای 
صند وق بین المللی پول یونسکو یونیسف. او پک و 
بسیاری از سازمانها یااتحادیه‌هاصدق می کند. 

دراین‌رابطهمی توان‌به چالش سالهاقیل امریکا 
باسازمان ملل يایونسکواشاره کرد کەسبب گردید 
واشنگتن پرداخت حق عضویت به این سازمانهارابه 
حالت تعلیق درآورده و از این طریق آنها را تحت فشار 
قراردهد. این سازمانه نیز با تخیر دبیران کل مشی خود 
رادگ رگون ساخته وشیوه‌ای راانتخاب کر دند که‌رضایت 
واشنگتن رادرپی داشت. 

جانشین‌ها 

محمد البرادعی ازسال ۱۹۹۷ تاکنون در رأس آژانس 
بین‌المللی انرژیاتمی قرارداشته است.به همین دلیل 
اوپس از ۳دوره‌بایدجای‌خودرابه چهره جدیدی 
بدهد. یک مقام مسوول د رآژانس گفته‌بودانتخاب رئیس 
جدید در ٩ماهژوئن‏ (۱۸ تیرماه) انجام می گیرد.به گفته 
وی شورای حکام آژانس روز ٩ژوئن‏ برای جانشینی 
البرادعی رأی‌گیری می کند زیرا دوره ریاست او در ماه 
نوامبر اتمه می باید. 

رأی گی ری درشرایطی بر گزارمی‌ شود که‌مهلت 
برای‌ثبت‌نام کاندیداهابه پایان رسیده و درنشست 
۵مهاسامی ۵نامزداعلام شسد. شورای حکام روز ۲۳ 
اردیبهشست دربیانیه‌ای براین مساله تاکید کرده بود که 
کاندیداهادر جلسه۱ ۲ماه‌مه(۵ خرداد) فقط ۵ دقیقه‌برای 
ارائه نامزدی خود فرصت دارند. 

گرایش کشورهایدرحال توسعه‌به‌انرژی‌صلح‌آمیز 
هسته‌ای شورای حکام آژانس رابا چالش مواجه ساخته 
وسبب گردیدهاعضادچار چنددستگی شوند.دراین 
شرایط از ۵ کاندیدا که به رقابت بر سر جانشینی البرادعی 
برخاسته‌اند دونفرا زموقعیت بهتری برخوردارند که 
شامل آماتونمایندهژاپن ومینتی ا زآفریقای‌جنوبی 
می‌شوند. این افراد به عنوان نمایند گان کشورهایشان در 
آزانس فعالیت کرده‌اند. 

آما تونمایندهژاین از حمایت غربی‌هابرخورداراست 
و کشورش پسا زآمریکابزرگترین تامین کننده‌بودجه 
ازانس می‌باشد که از نفوذ قابل توجهی بر خورداراست. 
ولی مینتی که از سوی کشورهای درحال توسعه حمایت 
می‌شوداز کشورهای بز رگ خواسته به وعده‌های خود 





در زمینه حلع سلاح هسته‌ای و سهیم کردن‌دیگران‌در 
ف ن‌آوری‌هسته‌ای‌عمل کنند. ۳کاندیدای‌دیگرشامل 
لوئیس اجاوری مدیرآژانس هسته‌ای اروپا؛ ارنسست 
پتریک سفیر پیشین اسلوونی در آژانس وژان پل 
پونسولت معاون پیشین گروه فرانسوی آروامی‌شوند. 
برنده‌واقعی 

اگرفرمولی که در سازمان ملل رعایت می‌شوددر 
آژانس هم اعمال گرددباید در انتظاردبیر کلی عبد الصمد 
مینتی بودامامشکل اصلی جانبداری او از خواسته‌های 
کشورهای غیرمتعهد است که ایران نیز یکی از آنهاست. 

دربسیاری از سازمانهای بین‌المللی» سعی می شود 
دبی رکل از کشسورهای‌بی‌طرف یادرحال توسعه‌انتخاب 
شود که وابستگی به ابرقدرت هانداشته باشد ولی از آنجا 
که از حمایت آنهاب رخوردار است به عنوان نماینده آنها 
عمل می کند. برای مثال می توان به بان کن مون دبیر کل 
سازمان ملل اشاره کرد که از کره جنوبی است ویادبی ر کل 
پیشین که از افریقا بود. لذابا تو جه به‌این واقعیت می توان 
ادعاکرد که دبی کل بعدی اژانس هم علاوه‌براین که 
متمایل به آمریکاوغرب است کسی خواهد بود که از یک 
کشوربی‌طرف انتخاب شده‌باشد. 





هرچند گفته می‌شود آماتوژاپنی و مینتی آفریقایی از 
شانس بیشتری‌برخوردارنداماصر فا حمایت جنبش عدم 
تعهد و یا تجربه شخصی نمی تواند ملاک واقعی باشد. 

در میان کاندیداها اولی‌ها نیونن فنلاندی که‌ازسال 
۳ همکاری خود رابا آژانس آغاز کرده و از بازرسان 
عالیر تبه آن‌می‌باشد و یافیر تر آرژانتینی که‌ازژوییه ۲۰۰۲ 
به ریاست سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی 
( ای کیش شد. همچنین لوئیس اچاوری 
مدیرآژانس هسته‌ای‌سازمان توسعه‌وهمکاری‌ارویا 
دارای شانس هستند اما برنده‌واقعی کسی است که بتواند 
رضایت و حمایت کانونهای قدرت را جلب کند. 

نگاهی به فعالیت آژانس گویای این واقعیت‌است که 
این سازمان و 1 13 دراین سالها باچالش بیشتری مواجه 
شده‌اند. زیرا گرایش برای دستیابی به انرژی هسته‌ای و 
تخطی از این پیمان شدت گرفته وبسیاری از کشورهای 
درحال‌توسعه‌مایل به‌راه‌اندازی پروژه‌هسته‌ای‌می‌باشند. 
آنچه جالب است‌تمایل تعدادی ازاین کشورهابه حرکت 
در مسیرسلاح هسته‌ای هستند که اگر این مساله تحقق 
یابداعضای باشگاه هسته‌ای‌ها افزایش یافته وامنیت 


هسته‌ای از بین خواهد رفت. 


فروپاشی شوروی در پیدایش بازارسیاه‌هسته‌ای واز 
بین رفتن امنیت آتمی در جهان‌نقش به سزایی داشت که به 
هیچ وجه قابل انکار نیست.زیرا درپی این حادثه بسیاری 
از دانشمندان‌هسته‌ای‌همراه‌باموادودانش هسته‌ای‌راهی 
کشورهای‌ثروتمندویاجوامعی‌شدند که‌مایل‌به‌دستیابی 
به این مواد و دانش بودند. 

اگرچه‌دوس ال گذشته‌علاوه‌برآژانسروسیه‌و 
کشورهای‌دارای‌اين تکنولوژی تلاش بسیاری‌برای 
افزای_ش ایمنی مواد و دانش هسته‌ای کرده‌اند امامقوله 
د کتر عبد القدیر خان پاکستانی بر این واقعیت صحه 
گذارد که نیا زبه هو شیاری بیشتری است. 

نگاهی‌به‌اهدافآژان س و 1 17 می‌توانددلایل 
سخت گیری جامعه‌جهانی برای جل و گیری از گسترش 
دانش و مواد حطرناک هسته‌ای را مشخص سازد. 

درسال ۱۹۵۶ طرحی درب اره تشکیل آژانس 
بین المللی در مجمع عمومی سازمان‌ملل مطرح می‌شود 
که در ۲۹ ژوییه ۱۹۵۷ به تایید می‌رسد. در ۲۳ اکتبر ۱۹۵۷ 
موافقت‌نامه‌مربوط به‌ارتباط وهمکاری‌این آژانس‌باملل 
متحد به تصویب کنفرانس عمومی رسیده و در ۱۶ نوامبر 
همان‌سال به تصویب مجمع عمومی‌سازمان ملل می رسد. 
به این ترتیب راه‌برای تشکیل آژانس هموار می شود. 

اهداف آژانس 

اه دا فآژانس تسریع و توسعه کمک و خدمات 
انرژی‌اتمی‌به صلح.بهداشت ورونق ورفاه‌درسراسر 
جهان می‌باشد. ترویج و توسعه‌انرژی‌اتمی, تولیدنیروی 
برق» استفاده از رادیوایزوتویهادر پزشکی» کشاورزی. 
هیدرولوژی, صنعت. گسترش اطلاعات علمی و 
مهارتهای فنی از طریق‌دوره‌های آموزشی. کنفرانس‌ها 
وانتشارات. کمک فنی ورسیدگی به جنبه‌های حقوقی 
مخاطرات اتمی از دیگر وظایف این آژانس است. 

آژانس موظف است اطلاعات و کمک‌های‌مشورتی 
دراختیار کشورهایی که قصد تاسیس کار خانجات برق 
اتمی دارند. قرارداده‌ودرشیرین کردن آبهای شور به 
وسیله انرژی توجه خاصی مبذول دارد. 

آژانس‌دارای ۳ر کن اصلی است که‌شامل کنفرانس 
عمومی.هیات مدیره‌ودبی رخانه می شود. کنفرانس 
عمومی شامل تمامی اعضامی‌شودولی هیات مدیره ۲۶ 
عضو دارد که دارای کمیته‌های مختلف است. دبیر خانه 
نیزاز۵ ۱ اداره تشکیل شده‌است.مقر آژانس دروین 
پایتخت اتریش قرارداشته وایران ازاولین اعضای ان 
می‌باشد. 

اژانس فعالیت خودرابا ۸۰ عضو اغاز کرددرحالی 
که امروز بیش از یکصد عضو دارد. 

این آژانس به گفته مخالفان‌نتوانسته‌درراستایاهدافی 
که‌برایش درنظر گرفته شده:موفق‌شوداماعده‌ای‌هم‌براین 
باور هستند که آژانس موفق بوده و توانسته‌مانع گسترش 
سلاح‌هسته‌ای‌شود.با توجه‌به این مسایل می‌توان‌با 
جرأت اعلام کردهر کسی به ریاست آژانس انتخاب شود 
قادر نخواهد بود تغییری اساسی درسیاست‌هابد هد لذا 
همان روشی که در زمان البرادعی در پیش گرفته ده 
توسط دبیر کل جدید ادامه خواهد یافت. 


شما و هان سا ست 
شاهین‌الف-قائم شهر 
دلیل حمابت ابر ان از سور یه وفلسطین چیست؟ 


ھر کر ری ر ا راید ار افا 
ات کان ارتباطات ی رالا کو ان رادر اا 
مشخص ساخته و یا به تثبیت موقعیتش منجر شود. 

پاک کر رهاو اعضو یت درو ری سارد اا 
وا ر گانها خصوصااتحادیه‌های‌سیاسی اقتصادی و 
نظامی هم گویای گرایش سیاسی آنهابه جناح‌های 
جهانی و هم بیانگر موقعیت کشورها می‌باشد. به 
طورمثال کشسوری که عضو پیمان نظامی ناتواسست 
ویادردوران شسوروی پیشین از اعضای اتحادیه 
نظامی ورشوبه شمار می‌رفت عملانشان می‌داد که 
به کدام بلوک و جناح سیاسی تعلق داشته ودوست 
و ل کے 

البته عضویت در بر خی از سازمانهای جهانی نظیر 
سازمان ملل و یا یونسکو و یونیسف به دلیل همگانی 
و فراگیر بودن نمی تواند آشکارکننده موضع سیاسی 
کشورهای عضوباشد.زیرااکثرکشورهای جهان 
ت ای اراد 

رابطه کشورهابا یکدیگر همواره نشان از مواضع 
و دیدگاههای آنها دارد زیرا کشسورها و حکومت‌ها 
معمول باکسانی دوستی می کنند که به هم نزدیک‌بوده 
و دید گاههای مشترکی داشته باشند. 

لته نیز به ذکر این مساله‌است که در عالم سپاست 
هیچ دوست همیشگی و دشمن ابدی و جود ندارد 
و 
این وضعیت سبب گردیده دوستی‌ها و روابط متخیر 
بوده و هر از چند گاهی تغییر کند. 

به طور مثال ایران قبل از بهمن ۵۷ دارای روابطی 
با تعدادی از کشورهای جهان بود که پس از انقلاب 
این روابط دگ رگون‌شده و دوستان و دشمنان جدیدی 
واردعرصه دییلماسی ایران شسدند. به طوری که 
امروزه سوریه و گروههای حماس و حزب الله لبنان 
از دوستان و متحدان تهران به شماررفته و دارای رابطه 
تنگاتنگی باهم هستند درحالی که قبل ازانقلاب 
ار 
بودند. 

ایران به‌اين نتیجه رسیده که در رابطه‌باسوریه ويا 
گروههایی مثل حماس و حزب الله لبنان بهتر می تواند 
ارزشهاو منافع خودرا حفظ کرده‌و دوستی بااین 
کشورو گروهها پایدارتر است. 

نزدیکی منافع و دید گاههاهمراه با احترام به 
خواسته و علایق کشورهاء بزرگترین دلیل دوری یا 
دوستی می‌باشد.ایران امروزه معتقد است سوریه و 
گروههای‌حماس وحزب الله لبناناز جایگاه‌بهتری‌در 
چارچوب منافع ملی این کشور برخوردار می‌باشند. 
درحالی که دردیگر کشسورهادید گاههای‌دیگری 
و جودداردولی همانگونه که‌عنوان شد نمی توان ادعا 
کرد که‌دوستی یامخالفت‌هاهمیشگی بوده‌ و همین 
رل می راد را 6ے ا 
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2 
جای خالی ایشان 

شبکه خبری «۸. ۷( به عنوان نماد رسانه‌های بیگانه‌ای که چندان دل خوشی 

زایران عزیز ندارند. این روزها و پس از گذشت چند روزاز اتفاقات زشتی که پس از 
یک انتخابات زیبا در ایران روی داد نسبت به هفته گذشته آرامتر شده وبرای مخابره 
خبار آشوب و اغتشاشات تهران و چند شهربزرگایران دیگر تمام وقت خودرا 
هزینه نمی کند. امابه عنوان یک رسانه قدر تمند در جهان به دنبال یافتن سوژه‌هایی داغ 
ز ادامه ناآرامی‌ها است و شابد جالب توجه ترین سوژه‌ای که به دست انگشت شمار 
همکارانی که درایران‌داردافتاده» وضعیت و شرایط «آیت اله‌هاشمی رفسنجانی» 
ست. ماجرا را ابنطور آغاز می کند که آخرین باری که ایشان در انظار عمومی وبر 
صفحه تلویزیون دیده شده‌اند به حدود سه هفته قبل بازمی گردد و پس از انتخابات و 
ناآرامی‌های پس از آن» کسی ایشان را ندیده است! درحالی که ایشان ریاست مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبر گان رهبری رابه طور همزمان دراختیاردارد. 
دومین نش خص پرنفوذ جمهوری اسلامی است. و سابقه فراوانی در اداره انقلاب 
دارد. علاوه بر اينکه در انتخابات دور گذشته ریاست جمهوری آیت اله هاشمی 
رقیب سختی برای محمود احمدی نژاد بود که دو هفته قبل برای بار دوم به ریاست 
جمهوری رسید. این نکته نیز در گزارشهای ۸N.‏ .مورد یادآوری قرار می گیرد که 
دید گاههای محمود احمدی نژاد و هاش می رفسنجانی در بسیاری مواردبا یکدیگر 
فاصله دارد و حتی اختلاف میان این دو به جایی رسیده که محمود احمدی نژاد 
درک برنامه زنده تلویزیونی برخی ازافراد خانواده ایشان رابه‌روابط اقتصادی 





و تی بییامتی نیست 

جند هفته‌ای هست که‌امکان 
استفاده از خحدمات پیامک در تلفن‌های 
همراه‌قطع شده توضیح دقیقی هم 
دراین باره به مشت رکین داده‌نمی‌شود 
که علت این قطعی کجاست. وزير 
ارتباطات هم و عده‌برقراری‌مجدداین 
خدمات راد ر آینده نزدیک می دهد اما 
بسیار کسانی که آشوبها و ناآرامی‌های 
شهرهای بزرگ را دیده‌اند باخبرند 
که این قطعی پیامکها ظاهراً بی‌ارتباط 





تاحیکستان تناتر اصفهان 


کشور فارسی زبان «تاجیکستان» که با وجود هم زبانی با ایران هم مرز و همسایه ایران 


نیست هسم. این روزها تحت تائی ررویدادهای پس از انتخابات ایران قرار گرفته است. | 


ناآرامی و آشسوب که به راه‌می افتد. اولین مفهومی که به حطر می افتد امنیت است وبه خطر 
فتادن امنیت در هر کشوری اولین اثری که به دنبال خود می آورد» دور شدن خارجیهاست 
ز کشور.سرمایه گذاران خارجی تردید می کنند ازادامه سیاست و آنها که قصد حضور و کار 
در کشوری داشتند هم دست کم دست نگه خواهند داشت تاازاوضاع آینده خبردار شوند. 
در ایران هم بی تردید این اثر اقتصادی ایجاد شده اما آنکه کمتر دیده شده. شرایط مهاجران 
فغانی است. مهاجرانی که آتش جنگهای داخلی و خارجی. ایشان را از کشورشان کوچ داد 
وبسیاری از انهامیهمان کشورهای همسایه وبیشترین سهم این کو چ ملی هم به ایران رسید. 
مااین روزها خبر می رسد که در نتیجه ناآرامی‌های‌هفته‌های گذشته. تعدادقابل توجهی 





زافغانهاء به جای آمدن‌به سوی غرب ورسیدن به‌ایران.سمت شمال راپیش گر فته‌اندو 
به تاجیکستان رسیده‌اند. کشوری که ناخحواسته تحت تاثیرآشوبهای خیابانی ایران‌قرار 


ار 
اطاعات کل 0$ ارو ۳۳۷۸ 





مشکوک و ناسالم مرتبط می‌داند. از مجموع این اطلاعات نیز اینطور نتیجه گیری 
می شود که این اختلافات و اشوبهای اخیر و نتیجه انتخابات بیست و دوم خر داد 
هشتاد وهشت. هاشمی رفسنجانی رابه‌استعفااز مجمع تشخیص مصلحت کشانده 
انشان تهران رار به فصد ایجاد اقلافی از روسانیون به شهر مقس ق ترک کرد و 
سکوت و بی خبری رسانه‌ها از ایشان را به عنوان دلیل و صحت این اخبار یا شایعه‌ها 
نشان می دهد. 

KNN.  «‏ )»البته چندان خبر جدیدی به جهان مخابره نکرده»امانکته اینجا است 
که میلیو نها ایرانی که تحر کات و جابجایی‌های سیاسی را در این روزهابه شدت 
پیگیری می کنند وازطریق رسانه‌های رسمی و گاه‌غیررسمی در جریان امور 


نکته جالب تو جه‌اینکه‌براساس آخرین آماری که شر کت مخابرات ایران در مورد 
تعداد پیامک‌های روزانه ایرانیان منتش ر کرده است. در روزهای عادی که مناسبت 
خاص وویژه‌ای هم در تقویم وعرف نیامده» حدود یکصد و ده میلیون پیامک بین 
هموطنان عزیز مبادله می شود هر ایرانی روزانه حدود ۲ پیامک در شرایطی که هنوز 
نزدیک به بيست میلیون نفرازایرانیان ازاین وسیله هیچ استفاده‌ای نمی کنندابه این 
تر تیب بخش قابل توجهی از این پیامکها ارسال نمی شوند و هیچ اتفاق ویژه‌ای هم با 
نبودن این ابزار در زند گی اجتماعی ایرانیان نیفتاده است و این تصور که بدون وجود 
پیامک و فن‌آوریهایی از این دست امکان مراودات و ارتباطات عادی از بین رفته یا 
دچار خلل می‌شود. تصور چندان صحیحی نیست. از سوی دیگر البته اگر در بر خی 
روزها کل ایران از امکان استفاده از پیامک بی بهره می‌ماندند اپراتور اول تلفن همراه 
باداشتن حدود ۲۱میلیون مشت رکه نزدیک به 10 میلیون پیامک رااز کف می داد و 
هزینه آن‌رانیزاز دست رفته می‌دید. که اگر حداقل بهای پیامک راهم برای این تعداد 
پیامک از دست رفته محاسبه کنیم اپراتوراول‌روزانه ۰ ۵میلیون تومان واپراتوردوم 




















می شنوند» می خو انند و می‌بینند و نتیجه گیری برخی از این میلیو نهاایرانی هم نزدیک 
به چیزی است که لا ۷ پخش می کند. در چنین شرایط خبری عجیب و پرابهامی ۲ 
اتفاق درروزهای گذشته افتاد. یکی تاس ف آورو دیگری امیدوار کننده.اتفاق نخست 
رفتار خبری صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران بود» رفتاری که باو جود تلاش فراوان 
دست اند رکارانش, منتهی به نوعی سکوت غیرمستقیم درباره وضعیت ایت اله هاشمی 
رفس نجانی درهفته‌های گذشته شد.سکوتی که در جایی قرار گرفت که اتفاقا باید محل 
گفتگو و خبررسانی بود که البته در رویدادها و ناآرامی‌ها و کشمکش‌های سیاسی پس از 
انتخابات صدا و سیما عملکردی داشت که با عملکرد مطلوب کم فاصله نبود و همانطور 
که ریاست محترم مجلس شورای اسلامی اشاره کرد می توانست محلی برای شنیده 
شدن صدای برخی معترضان نیز باشد تا از بسیاری اتفاقات ناخوشایندی را که روی داد. 
جلو گیری کند. اما اتفاق خوش. ملاقات و خبری بود که یکی از اعضای کمیسیون امنیت 
مجلس شسورایاسلامی داشست. این عضو کمیسپون امنیت مجلس پس آزملاقات با 
ایت اله هاشمی در روزهای اخیر نه‌تنها خبر داد که ایشان همچنان مطابق معمول در دفتر 
کار خود در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشته و به کار مشغول است. که با نقل 
جملاتی ازایشان,برادامه روابط نزدیک و صمیمانه‌وی ورهبر انقلاب تا کید داشست. در 
این شسرایط شبکه خبری N.N‏ هم ظاه رآ باروشن تر شدن وضعیت آقای‌هاشمی رو 
به پایان است.اماافراد حرفه‌ای که دراین شسبکه خبری و دیگر رسانه‌های جهان» حقوق 
می گیرند تا کار کنند و اخبارو وقایع ایران رامنتشر کنند.بسیارزیرک تر از آنند که تاچند 
ساعت دیگر سوژه جالب و داغ و عجیب دیگری از مناقشات سیاسی و امنیتی ایران پیدا 
نکنندو در جهان پر از تکنولوژی وارتباطات امروز تنه اراه‌مقابله با آنهابه کار گرفتن 


صداقت وبی‌طرفی هم اضافه شده باشد. 
" 


قطع پیامک در برخی شهرهاء زندگی اجتماعی را که نه, ولی 


به جیب شر کتهای ار ائه دهنده خدمات تلفن همراه زیانهای 
عجیبی وارد می‌کند 


تلفن همراه (ایرانسل) با حدود ۱۶ میلیون مشترک تلفن» هر روز چیزی نزدیک به سیصد 
میلیون تومان را از دست می‌داده‌اند. با این اعداد و ارقام. حالا بهتر می توان دریافت که زمان 
واگذاری شر کت مخابرات به بخش خحصوصی چه دقت نظر و کار کارشناسی لازم است 
واینکه واگذاری چگونه و به چه کسانی انجام می گیرد. چرا که در همین نمونه» دریافتی 
شرکت در هر دو روز و تنها از طریق یکی از خدماتی که ارائه می‌دهد نزدیک به یک میلیارد 
تومان خواهد بود و البته کم نخواهند بود شر کتهای بسیار بز رگ و سوداوری نظیرشر کت 
مخابرات ایران که همین روزها و اند ک اند ک درحال وا گذاری به بخش خصوصی هستند 
و دربسیاری موارد از طریق‌بورس اوراق‌بهادان تمام ایرانیان هم می توانند خودراسهامدار 
واک کے ارم مادو دای کے کار کار اجات رار 1 





تحرکات سیاسی اخیر, ناخواسته مورد تعرض و تخریب قرار گرفت. این مسجد که جزیی از 
برجسته‌ترین آثار تاریخی میراث فرهنگی ایران از عهد صفویه است. آنقدر در روزهای گذشته 
محل تجمعات و آمد و رفتهای سیاسی قرار گرفته و محل بروزاحساسات شده که در یکی از 
این روزهاء گلدانهای عتیقه صفوی داخل مسجد شکسته شده‌اند وبر خی دیوارهاوستونها 
مورد تخریب قرار گرفته‌اند. در پایان تجمعات هم شلوغی و ازدحام به اندازه‌ای بوده است که 
نمی توان‌عامل‌این شکستن‌ها و تخریب میراث رادر ميان جمعیت جستجو کرد که حتیا گر 
یافته می‌شد نیز کاری برای گلدانهای شکسته شده صفوی و نقوش مخدوش دیوارهانمی توان 
کرد. چند صد کیلومتر دور تر از تاجیکستان و اصفهان در پایتخت هم جدای از کسادی و رکود 
در بازار کسب و کار که به طور مشهودی در برخی حرفه‌ها به چشم می خورد بر خی کسب و 
کارهای‌فرهنگی هم تقریبا به طور کامل کسادشدهاند. تنهاساختمان معتبر تئاتر کشو ر که در 
چهارراه ول ی عصر تهران قرار گرفته آنقدر به اوج آشوبها و پیاده‌رویهای سیاسی خیابانی و زد 
وخوردها نزدیک بود که حتی معتبرترین اجراهای تئاتر در روزهای گذشته»هیچ تماشاگر 
قابل توجهی نداشسته‌اند و اوضاع سینماهای تهران‌هم بهتر از تقاترنیست که اگر تجار و کسبه 
کسادی چند هفته اخیر را در روزهای آینده با فروش بیشتر جبران خواهند کرد» هنر و فرهنگ 
مظلوم ایران فرصت این جبران راهم نخواهند داشت. ۳ 


نظره ای از هرای زياي شناسی 


مصطفی گلیاری 

پیش از این خواندید که واژه‌ها در گذر زمان تغییر تلفظ و معنی 
می دهند و حتی از زبان مردم پاک می‌شوند. در این مختصر می خواهم 
زبان فارسی و اروپایی رامقایسه کنم تا ببینیم کدام‌یک تغییر زبان بیشتری 
دارند. تغییر زبان در گویش مردم کشورهای اروپایی و آمریکایی بسیار 
روج دارد. سرعت این تغییر چنان بالاست که زبان منطقه‌ای پس از سه قرن 
انقدر تغییر می کند که مردم معاصر زبان پیش خود را نمی‌فهمند. مثال: 

37 آیعنی حسادت اما در زمان شکسپیر به حسادت می گفتند 
1 که امروز همین کلمه شک و تردید معنی می‌دهد. حسادت 
کجاو شک و تردید کجا. انگلیسی زبان‌های امروزی زبان انگلیسی 
سیصد سال پیش رانمی‌فهمند. اگر کسی بخواهد شکسپیر بخواند باید 
زبان انگلیسی آن رو زگار را در دانشگاه بیاموزد و پس از گرفتن تخصص 
متون دو سه قرن پیش را بخواند. 

زبان فارسی از زبان‌هایی است که در گذر زمان کمترین تغییرات رابه 
خود پذیرفته است به‌طوری که فارسی زبانان امروزی زبان فارسی هزار 
سال قبل و حتی قدیم تررامی‌فهمند. رودکی هزارودویست سال پیش 
گفته است: 
شاد زی با سیاه چشمان. شاد 


که جهان نیست جز فسانه و باد 

امروز کلام او رابرای‌ه رکس که بخوانيم. معنی همه کلماتش را 
می‌فهمد. اگر زبان فارسی کمترین تغییر را کرده به دلیل آثار زیبا وعمیق 
و سادهٌ رود کی» فردوسی» سعدی, حافظ نویسندگان و بسیاری دیگر 
بوده است که هریک دریایی بوده‌اند و دراین قطره جای نمی گيرند. آثار 
این نازنینان گردونة سخن چنان زیبا و روان و پر عاطفه و ارجمند بوده که 


سینه به سینه و دست به دست گردیده و واژه‌های فارسی قدیم را در زبان 
مردم رایج کرده است. اگر حافظ گرامی نمی گفت: 
رسم عاشق کشی و شیوة شهرآشوبی 
جامه‌ای بود که بر قامت او دوخته بود 

امروز کلمات شیوه و شه رآشوبی و جامه مرده بودند و کسی معنی 
انها را نمی‌دانست. 

آینة کوچکی برای مترجمان:معروف است که می گویند هنگام ترجمۀ 
متون‌انگلیسی وفرانسوی و آلمانی و... به فارسی»هر صفحه پس از تر جمه 
دو صفحه خواهد شد. راست می گویند زیرا مترجم‌های ما فارسی بلد 
نبستند. متال: 

اخبار خارجی شبکه یک سیما: دیروز گذشته مقادیر بسیار زیادی 
معدن که تعداد آنها هشتاد و چهار قبضه بود در زمین‌های کشاورزی و 
زراعتی روستایی مسکونی در اطراف شانکهای کشف گردید و توسط 
متخصصان خنثی سازی معدن خنثی و بی خطر شدند. همان گونه که 
در تصویر ملاحظه می‌فرمایید, معدن‌های خنثی شده در روی زمین 
گردآوری گردیده‌اند. (چهل کلمه) 

همین ترجمه راویرایش می کنم تاببينيم دلیل طولانی شدن 
ترجمه‌های فارسی چیست: دیروز در زمین‌های کشاورزی روستایی در 
اطراف شانکهای هشتاد و چهار قبضه مین کشف و خنثی شد. در تصویره 
مین‌های خنٹی اوه رامی‌بینید.(۱۹ کلمه). ترجمۀ اولی دو برابر ترجمة 
دومی است ضمن این که در ترجمۀ دوم چیزی از مفهوم ترجمۀ اول 
حذف نشده است. از سویی» مترجم کلمۀ 6 رامعدن معنی کرده 
است اما این کلمه معنی‌های دیگری هم دارد که یکی از آنها مین ضد 
تانک است. 

هردو ترجمهرابادقت بخوانید وببینید دلیل تغییراتی که‌در ترجمۀ 
اول داده‌ام چیست. در فرصتی دیگردلایل بیشستری برای طولانی شدن 
شمه فارسی به کال پم کنہ. 





هیچ بای از خر د 


۰ 
» 


« 


e‏ امام باق (ع) 


راشین مختاری 


بعداز ۱ ساعت تاخیر صف طولانی ماشین‌های 
منتظر به حر کت افتاد... کشتی از کیش رسیده‌بود. حالا 
انگار این هفت خوان رستم تمامی نداشت. 

بیش از ۱۰و ۱۲مسوول سازمان بنادرو کشتیرانی 
ایستاده‌بودن دوه کدام ماشین‌ها رابه نوبت نگه 
می‌داشتند و اوراق ورودبه کشتی راوارسی می کر دند... 
یکی می گفت: ۱ 

-بلیت‌ها را لطفا بدید... 

بعدی می گفت: ۱ 

-اوراق ماشین لطفا! 

-بلیت ماشین... 
بارزی ازبروکراسی واتلاف وقت و کندی کار بود... 
اگر کسی می خواست کاریکاتوری از وجودبروکراسی 
در کشسوربکشد کافی بوداین تصویررامی‌دید...دیگر 


گزارش سفری پرراز و فریبنده به کویر و خلیج فارس 





عکس: حمید کاشانی 


احتیاج نبود چیزی رااغراق آمیزنشان بدهد. همین مراحل 
بررسی مدارک خودش یک کاریکاتور عینی بود... 

ماشین‌هایکی یکی وارد کشتی می‌شدند.فکر کردم 
اگرهمه امورات کشوربه ین شکل بخواهد انجام شود. 
خدا می‌داند مشکل ترافیک شهرهای بزرگ. آلود گی 
هواءمعضل بیکاری, وابستگی بودجه کشسوربه نفت و 
هزاران‌مشکل ودردسر ین ملت تا چند قرن‌دیگر حل 
خواهد شد!! 

برای کاری به این آسانی تقریباً یک ساعت معطل 
شدیم... ماشین رادر طبقه اول پارک کردیم. مسافرها به 
طبقه دوم رفتند... اولین چیزی که مراشوک‌زده کرد تعداد 
صندلی های خالی بود... پس آن همه حرف و حکایت 
درم ورد نبودن بلیت و پربودن کشستی برای چه بود؟! 
اولا کشستی ظرفیت دو برابر ماشین‌هایی که امده بودند 
راداشت...حداقل ۳۰-۲۰ تاصندلی خالی هم برای 
مسافرها وجود داشت. پس آن همه دوند گی برای گرفتن 
بلیت در بندرعباس برای چه بود؟!! 





این هم از آن حکایت‌هایی است که هر گز نمی توانیم 
جواب درستی دریافت کنیم... 

واما خوان بعدی» حر کت کشتی بود... همه مسافرها 
نشسته‌بودند. ازنیمه شب‌هم گذشته‌بود...ماشین‌هاهم که 
پارک شده بودند... پس چرا کشتی ح رکت نمی کرد؟! 

عجب سوالی؟!مگر علت تاخیر و آن همه کارهای 
بی مورد را فهمیده بودیم که این یکی راهم بدانیم! 

الغرض, نشستیم و به مسافرهانگاه کردیم... به در 
ودیوار کشتی...رفتیم‌روی‌عرشه. گشتیم...بازبه درو 
دیوارنگاه کردیم....ساعت کند و کندتر جلومی‌رفت... 
بالاخره حسته و عصبی و پشیمان از انتخاب این مسیر 
روی صندلی لم دادم نمی‌دانم کشتی کی حرکت کرده 
بودکهاصلامتوجه‌نشدم...اول‌فکر کردم حتمااین 
کشتی ها آنقدر روی حساب و کتاب ساخته شده‌اند که 
یاد کشتی تایتانیک افتادم که در فیلم نشان می داد آنقدر 
راحت‌وخوب بود که‌درهنگام حرکت حتی لیوان اب 
هم تکان‌نمی خورد...امانه» نباید خیلی خوش خیال بود... 
حرکت کشتی آنقد ر آرام بود که آب نمی توانست تو دل 

گفتند ٤‏ ساعت روی آب خواهیم بود تابه کیش 
برسیم...نمی‌دانم چر ابند رآفتاب رابرای حمل مسافرهای 
نوروزی انتخاب نکر ده بودند که فقط یک ساعت با کیش 
فاصله داشت!!! 

نمی‌دانم... اینها چیزهایی است که آدم هیچ وقت 

از اینها که بگذريم نسیم مرطوب و دلنشین دریا که 
به صورت ادم می خورد» همه این سختی ها رافراموش 
می کند...درسیاهی شب نمی شددریارادیدامابوی‌ان 
که‌به‌مشام می خوردانگار نفس مسیحاست وروح آدم 
زنده می شد... 

بارها به جزیره کیش سفر کرده بودم ولی این اولین 
بار بود که از طریق دریا و با کشتی وارد جزیره می‌شدم که 
یقیناًآ خرین بار هم خواهد بود... 

جزیره کیش» جای عجیبی است... شهر دوروی‌سکه 
کاملأمتفاوت دارد... پاساژها و مراکز خرید پررنگ و 
لعاب یک روی سکه و اسرار نهفته در روستاها و باغهای 
کوچک آن روی دیگر... ساکنین اصلی جزیره کیش 








بومیانی هستند که اکث رآبه زبان عربی صحبت می کنند. 
زندگی آنهادر قدیم باصید مروارید گره خورده‌بودو 
حالا ماهیگیری, کشاورزی و تجارت از مشاغل پررونق 
این مردم است... اما پیچیدگی و منحصر به فردی آنهادر 
زندگی معنوی این مردم رقم خورده... 

کیشی هابه اطر سفرهای دور ودرازی کی رفتندبا 
ستاره‌شناسی آشنایی تست دقیقی داشتند. نشانه‌های سال 
پرباران, نشانه‌های بادها و انواع باران رامی‌شناختند و در 
کناراین دانش جایگاه ویژه‌ای برای اجنه ها و جادوگری 
نیز قائل بودند... 

ازنظربسیاری از کهنسالان بومسی»جن موجودی 
افسانه‌ای نیست. بلکه آنان هم مثل یکی از آفریده‌های 
خداوند هستند که اگر همیشه در معرض دید همگان 
نیسشند اماو جر ددارند... می گویند نا سییءچهل سال پیش» 
تعداد جن‌هادر کیش خیلی زیادبودو اغلب مردمآنهارا 
می‌دیدند وحتی به طور تصادفی در مجلس آنهاشر کت 
می‌کردند...بومیان‌علت کم شسدن تعداد جن‌ها رافراوان 
شدن آهن می‌دانند!اگرپای صحبت بو میان بنشینید حتما 
هرک دام بااعتقادی عمیق درم ورد حضورانواع جن و 
تجربه خود برای شما صحبت خواهند کرد. 

ازنظر آنهاجن‌هادین ومذهب متفاوت‌دارندویازمان 
ومکان جن و حصوصیات ظاهری آنها مش خصه‌هایی 
دارد که از ذکر عقاید بومیان در این مورد می گذرم و به 
حکایت اهل زار می‌پردازم. 

بعضی هامعتقدند که‌زار مختص ملوانان و ماهیگیرانی 
بسوده که روزهای متمادی زیر تیغ افتاب دردل دریا 
می ماندند وهنگام باز گشست به ساحل از خود بی خود 
می‌شدند و... 

امابه طور مختصرمی توان گفست. بعضی مردم 
بیماریهایی داشتند که با دارو و درمان معمولی و حتی با 
دعاهم بهبودپیدانمی کردند.دراین صورت امکان داشت 
که جن در وجو د انها حلول کرده باشد و به کسانی که دچار 
این وضعیت می‌شوند. اهل زار می گویند. 

کسی که حس می کند جن در وجودش رفته» به شراع 
بابازار یا مامازار می‌رود... آنها مردان و زنانی هستند که 
دراین کار متخصصندو باش یوه آرام کردن جن‌هاآشنا 
هستند! 

بابازارومامازارابتدامجلسی ترتیب می دهد که 


شرکت ‌کنندگان‌ در آن‌همگی اهل زارهستند. سپس 
بیمار رادر وسط مجلس می خوابانند و نوازندگان شروع 
به نواختن طبل‌های بزرگ و کوچک و خواندن آوازهای 
مخصوص می کنند. کسانی که در مجلس فلس خها نله 
گاه‌دست می زنند وحتی بخش‌هایی ازاشعارراتکرار 
می کنند. گاهی هم دسته جمعی رقص‌های مخصوص 
انجام می‌دهند... 

این ساز و اواز ادامه دارد و ادامه دارد تا بالاخره بیمار 
شروع به حرف زدن می کند... می گویند این جن است 
که‌اززبان‌او سخن می گوید...یک‌وقت‌هایی قربانی 
می‌خواهد. یا هدیه‌ای کو چک یا بز رگ بعضی وقت‌ها 
هم به زبانی نامانوس و ناآشناسخن می گوید که فقط 
بابازار و مامازار آن را می‌فهمند... 

این آوازخوانی و طبل‌زنی گاهی چند روزو یاهفته 
طول می کشد تا بالاخره جن به حرف بیاید... اشعاری که 
در مجلس زار خوانده می‌شوند. شعرهایی مخصوصند و 
بعضی آوازها به زبان نامانوسی خوانده می شود که ظاهرا 
می‌گویند آفریقایی است... خود اهل زار هم معنی آنچه 
را که می خوانند نمی‌دانند و بعد از تمام شدن مجلس همه 
آن اشعار رافراموش می کنند! 

در جزیره کیش مکانهای خاصی وجو د دارد که بیشتر 
سیاهان که اهل زار هستند د رآنجامراسم زاررابرگزار 
می کنند... البته امیدوارم با خواندن این مطلب مسافرهایی 
که‌برای خرید و گردش به کیش می روند هوس دیدار 
اهل زار به سرشان نزند... یادآوری کنم که کار بی‌فایده‌ای 
است اگر دراین مورد کنجکاوی کنید و بخواهید در 
این مراسم شرکت کنید. اهل زاربسیار سخت گیرند و 
غریبه‌هارادر جمع خود راه نمی‌دهند واین مراسم انقدر 
برایشان تقدس دارد که حتی اجازه نقد وبررسی هم به 

امانکته جالب توجه این است که ريشه موسیقی غنی 
هرم زگانی وبندری و بستلی همه برمی گردد به موسیقی 
و آوازاهل زار...اين ریتم‌هادرضمیرناخودا گاه جمعی 
آنه انهفتهاست...برای‌همین وقتی‌هنگام‌ماهیگیری 
طبل می نوازند و یا موقع حصیربافی زنان شعری را زمزمه 
می‌کنند. رگه‌هایی از ریتم‌های موسیقی مراسم زار را 
ی کون کا سیم کی کرو سورد رز 
مردم‌هرم زگان‌است. این کاملاً صحت دارد... استعداد 


نهفته در مردمان این منطقه درسالهای اخیر درهنرمندان 
و خوانندگان مشهور این خحطه بیشتر ظاهر شده... انواع 
سازهای کوبه‌ای وریتم‌ه ای‌منحصربه فردی که مورد 
توجه‌همه دنیاقرار گرفته» خود سندی است بر این ادعا.. 
اما اجرای مجلس زار در محل زاد گاه افراد جن‌زده نقش 
موثری در آرامش افرادورضایت جفتشان دارد. از این رو 
کیشی‌هایی که سالها پیش ازاین جزیرهمهاجرت کرده‌اند 
بعضی وقت‌هابرای ب رگزاری مجالس از بحرین وامارات 
به زادگاه خود برمی گردند... 

در مورد جن‌هاوانواع مختلف ان سخن‌های‌زیادی 
رفته است...مثلاجنی وجوددارد به نام «بابادریا» 
موجودی شبیه به انسان امابسیار پرقوت وبااین تفاوت 
که صورتی بسیار زشت داردو دست‌هایش به جای پنج 
انگست. سه‌انگشت دارد... می گویند بابادریا بعضی 
وقتهاازدر یا حارج می‌شود و آدمهارابه سوی دریامی کشد 
و دراب خفه می کند... 

یاموجودی‌بهنام«پاریونه» که در ته دریا است... 
گاهی اوقات غواصهادر ته دریاصدای زنی رامی‌شنوند 
که برای بچه‌اش لالایی می خواند که معتقدند این صدای 
جن دریایی به نام «پاریونه» است... 

صحت وس قم این‌باورهاچندان‌اهمیتی ندارد... 
بلکه و جود چنین حکایت‌هایی می تواند دستمایه خلق 
آثار هنری وادبی فراوان شود. همانطور که مشابه چنین 
افسانه‌هایی در آمریکای لاتین موجب بروزادبیاتی غنی و 
مشهوربه‌نام ادبیات رثالیسم جادویی شد و در همه جهان 
فراگیر گردید... وجودچنین آداب ورس ومهاوباورهای 
محلی. از فره نگ ایرانی رنگین کمانی می‌سازد که بر 
کل‌این سرزمین گسترده‌است...این خرده‌فرهنگ‌هاء 
جاذبه‌های ویژه کش ور ماست که متاس فانه به آن بسیار 
کم پرداخته شده... 

بالاخره‌بعدازچهارساعت به کیش رسیدیم... 
چیزی به روشن شدن هوانمانده بو د...مسافرهایی که 
اغلب کنار ماشین‌هایشان چادرهای کو چکی ژده بو دند 
ودر آن استراحت می کردندء یکی یکی بیدار شدند... 
صورت‌های خوابآلوده و بعضاًحسته»همگی خودرا 
برای پیاده شدن از کشتی آماده می کر دند... در شماره بعد 
اسرار بیشتری از جزیره زیبای کیش خواهیم گفت... 

ادامه دارد 
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سر گذ شت یک معتاد و خلافکار که ناگہان 
با مشاهده سایه خداوند مصمم شد تا 
راهی متفاوت رادرپیش گیرد 


دوران کو د کی ونوجوانی 

رالینزازدوران کودکی وازهنگامی که دخترک خردسال 
وشیطانی بیش نبودعاشق خواندن وکتاب‌بود.وجالباینکه 
کتاب محبوب‌اوهم همانا«جزیره گنج»قصه معبود کودکان 
بود.رالینز شایدده‌باری جزیره گنج را خوانده بود آنگاه 
زمانی که رالین گام به‌نوجوانی گذاشت.رابطه‌ذهنی‌ویژه‌ای 
بابانوان نویسنده‌برقرار کرده بود امیلی برونته» شارلوت 
برونته» هریت استوو بخصوص دفنه دموریه وشاهکار 
ادبیات جهان اثردوموریه یعنی کتاب«ربه کا».درواقع فضای 
پرراز ورمزی که رالینز در «ربه کا» یافته بود و شخصیت‌های 
پیچیده‌ای که‌روندوعاقبت آنان‌قابل پیش ‌بینی‌نبود.به‌شدت 
رالینزراجذب کرده‌بودوبدین ترتیب بود که اوتصمیم 
خودرا گرفت.رالینزبایدنویسنده‌می‌شد. آنهم از گونه‌رمان 
ونوول.رویای‌نویسندگی و تبدیل‌شدن‌به‌یک‌نویسنده 
مشهور چون شخصیت‌های‌معبودش,برونته‌ها.دوموریه‌و 
حتی مارگارت میچل یک آن رالینزرارهانمی کرد.امازند گی 
درسهایی سردوبی‌روحی برای رالینز دربر داشت. 

راهی دیگر 

ازدست دادن پدرومادرو وظیفه سنگینی چون اداره 
برادران و خواهران کوچکتر رالینزرابه وادی‌دیگری 
انداحت. آنهم در انگلستانی که وضعیت بد اقتصادی‌در 
دهه ه‌ای‌هفتاد وهشتاداغلب مردم را گرفتار کرده‌بود. 
بنابراین رالینزهم رویای خود رارها کرد و به سراغ رشسته 
تحصیلی دیگری رفت که چرخهای زند گی رابه کمک آن» 
توان چ رخاندن‌داشته باشد.پس ازآنکه رالینزدرانجام وظیفه 
خودموفق شد وآینده‌برادرو خواه رکوچکتر خودرادر 
اجتماع تثبیت کرد آنگاه خودش راهم به ازدواجی کش‌اند 
که تصورات اولیهاش درباره ان حاکی از عشق بود. اما باز 
هم خیال و تصوری باطل وواقعیت و حقیقتی سردبرفرق 
سررالینز فرود آمده و چنان شد که او تبدیل به یک زن طلاق 
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داستان کسانی که به آخرین لایه‌های انسانیت سقوط می کنند. اما در یک 
لحظه به خود آمده و برای خروج از قبقرا تقلا می کنند 


ازتوای رکوتتی 
6لوع اتر 


«برخیاوقات زن دگی‌انسان رادرب وت ه‌آزمایش 
قرارمی دهد .آنه مآزمایش یکه د رآن‌شکست» 
که این شکست‌ها رامقدمه پیروزی قرارمی‌دهند. 
اما همین تبد ی لکردن‌شکست به پیروزی»علمی 
است که برخی ان رابه بهترین شکل ممکن به کار 
بسته‌اند. خالی از لطف نخواهد بو داگر بااین دسته 


از اشخا صآشنا شویم.» 


-جی <ک "رالینز 





گرفته‌سد.بیکاروبدون‌مشغله و تازه‌بایک‌نوزاددختری 
که وبال گردنش شده‌بود. بدون خانه و کاشانه وبافقری که 
رالینزآن‌راتامغزاستخوانهایش احساس می کرد. تاچه‌اندازه 
می‌شد که با چنین شرایطی آنهم در انگلستان مدرن زندگی 
کرد پرسشی‌بود که رالینز پاسخ به آن رانمی‌دانست و علاقه 
چندانی‌هم‌برای‌دانستن پاسخ‌نداشت.چراکه‌می‌دانستآن 
پاسخ او رانیزبه سوی نیستی و نابودی می کشاند. 
یک دخترو بک ماشین تحریر کهنه 

امادرست درلحظاتی که رالینزبه واقع به آخررسیده 
بودوهیج امیدی‌هم به‌زند گی وبه آینده‌نداشتناگهان 
چهره دختر نازنینش با لبخند شیرینی که هر گز صورت او 
راترک نمی کرددربرابرش‌جان گرفت.رالینزحتیاگر 
خودش رادر پایان راه‌می‌دیداماحق نداشت تاامید رااز 
این دخترک بستاند. 

او گناهی به غیر از به دنیا آمدن نداشت و تقصیری در 
همهاین‌دنیادرذهن رالینز متوجه‌اونبود.رالینزنگاهی به 
اطراف‌انداخت.اتاقی محقر که در آن‌زندگی می کرد یک 
ماشین تحریر کهنه وسرانجام دخترکی زیبا که‌همه‌دنیای 
اوبود.دارایی‌های اوراتشکیل می‌دادندوناگهان جملات 
وعبارات کهنه‌ای که‌دیرزمانی عاشق آنهابودو باآنهاجان 
می گرفت» در برابر چشمانش ظاهر شدند. 

عبارات و جملاتی از جزیره گنج» از بلندیهای باد گیرو 
از ربه کا. آنگاه رالینز از مجموعه همه آنهاء ایده‌ای رادر ذهن 
خود قوت داد و بعد هم درپشت ماشین تحریر کهنه اش 
نوشت. آیانام‌هری پاترراشنیده‌اید؟ 

«کتابه ای‌ه ری پاتراثرجی کی -رالینز تبدیل به 
پرفروش ترین کتابهای تا ریخ صنعت چاپ د رانگلستان‌شد» 
ضمن‌آنکه خانم رالینز جهت فروش امتیاز داستانهای‌هری 
پاتربرای تبدیل شدن به فیلمبیشترین رقم در تاریخ سینمارا 
دریافت کرده‌است. خانم رالینزثرو تمندترین نویسنده‌زن 
در تاریخ لقب گرفته است. 





رندی کچوم 

رندی‌درحالی که ۲۹ سال سن ‌داشت»خودش رادر 
اوج خوشبختی یافته بود.اویک‌همسرویک مادرنمونه 
بود. ضمن آنکه درد و مشغله هم به جامعه خدمت می کرد. 
اماروزی که اودرجایی که پدرو مادرو پسرپنج سالهاش 
درمیان تماشاگران نشسسته‌بودنده از جای بر خاسته‌ وروی 
صحنه تالار دانشگاه اشلند ظاهر شد و مدرک لیسانس خود 
رااز مسوولین دانشگاه دریافت کرد بزرگترین روز زندگی 
اوتاآن لحظه‌محسوب می شد.رندی‌دراوج اسمانهاسیر 
می کرد.امامتاسفانه ان لحظه دیری نبایید.در عصر همان روز 
زمانی که رندی‌به اتفاق‌پدرو مادرو پسرش به خانه‌باز گشتند 
بایادداشتی که‌بسیار محترمانه در داخل پاکتی سربازقرارداده 
شده بو دمواجه‌شد.آری شوهرش‌بامعذرت خواهی برای‌او 
نوشته بود که همان روز لباسهایش رابرداشته و برای همیشه 
خانه و کاشانه‌راترک کرده‌بود.اگر چه‌ایناتفاق رندی‌رادچار 
شو کی بز رگ کرده‌بود.اماشوک عظیم‌ترزمانی بررندی‌وارد 
شد که متو جه شد شو هرش همچون یک شارلاتان حساب 
انکیمشترکآنهاابکلی خالیکردهاست.اوبه تراغ یکا 
زندیگر رفت پوداماخالی کردن حسایی که متعلق په پسرک 
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بیگن هو کوچک آنهابود.انتهای رذلی ونامردی‌رانشان 
می داد. بخصوص که رندی هشتمین ماه بارداری راپشت سر 
می گذاشت‌واوبرای مخارج مربوطبه‌نوزادتازه‌نیازمبرمی‌به 
حمایت مالی داشت اما حالاآهدربساط نداشت.امارندی‌قبل 
ا زآن شش سال درارتش خدمت کرده بو دو تنها پدیده‌مثبتی 
که درارتش فراگرفته بود این بود که برخی‌اوقات‌باید راه 
می رفت» بر خی اوقات می‌دوید وبرخی اوقات هم سینه‌خیز 
می کرد. بنابراین رندی حر کت خودراآغازکرد.دراولین گام 
پس از جداشدن شوهرش نوزاد خود رابا کمکی که از پدرو 
مادرش‌دریافت کرده‌بود.به‌دنیاآورد.درقدم‌بعدی‌بلافاصله 
در یک کود کستان به عنوان معلم. استخدام شد. آنگاه زمانی 
که توانست به‌اندازه کافی بنیهمالی خود راتقویت کند گام 
مهم‌دیگری رابرداشت وآن ادامه تحصیل برای‌دریافت فوق 
لیسانس بود.همراه آن تحقیقات در نوزادان‌ومعانی تحرکات 








فیزیکی آن ان راآغاز کرد که در ضمن آن‌رابه عنوان تز خود 
برای دریافت فوق لیسانس انتشار داد که نخستین تحقیقات 
در چنین زمینه‌ای محسوب می شد. کتاب او در موردنوزادان 
تبدیل به یکی از پرفروش ترین کتابها در چنین زمینه‌ای شد. 
اکنون تنهاهفت سال پس از آن عصرهنگام رندی گامهای 
موفقیت امیز خود رایک به یک برداشته و حالا صاحب دو 
طفل دوازده‌وهفت ساله ده است»ضمنآنکه یکی از 
شاخص ترین کارشناسان درزمینه رفتارهاوواکنش‌های 
نوزادان شناخته می‌شود. 

رن دی کلی دموفقیتآمیزخ ودرادرآن‌می‌بیند که‌در 
آن روزسرنوشت سازحتی یک لحظه هم وقت گرانبهای 
خودراصرف عزاداری و افسرده شدن به خاطر واقعه ترک 
ناگهانی همسرش نکرد. او صاحب یک طفل بود و نوزادی 
راهم عنقریب به دنیامی‌آوردو اینده رابه انان بدهکار بودو 
به سوی اینده هم حرکت کرد. 

2 رندی کچوم اکنون یکی از مشهورترین تئوریسین‌ها 
پیرامون سیستم اعصاب نوزادان و تحریکات آنهامی‌باشد. 
باب ویلیامسون 

باب زمانی که به ۲۶ سالگی رسید. نه‌تنها آهی در بساط 
نداشت بلکه یک معتاد و فراری از قانون بودو تمامی زند گی 
خود رادرون یک روبالشتی جای داده بود و آن‌رابردوش 
حسته خود می کشید. او برای فرار از شهری که در آن تحت 
تعقیب پلیس بود قادر به خرید بلیت اتوبوس يا قطار نبود. 
بنابراینن هر چند کیلومتررادرون اتومبیل یک غریبه طی 
می‌کرد.باب تصمیم خود را گرفته بود.یاباید ا زاین مخمصه 
بیسرون‌می‌ام دویابایدخودش راازبین‌می‌برد.باب که 
پشیزی د رجیب نداشست به ناچارچند لیتر خون خودرابه 
قیمت ۷دلا رفروخت وبرای‌شب اتاقی رادر یک مسافر خانه 
محقراجاره کرد.ا وآنگاه‌ازروزبعد باانجام کارگری‌در 
ساختمانهاوراه آهن‌ها مختصر پول بخورونمیری رابرای 
خوددست وپاکردوسرانجام توانست انقدری‌به‌دست 
وردکهباان اتومبیلی راخریداری کند.امابخت خوش 
هنوزبااوفاصله‌داشت.باهمان اتومبیل قراضه‌اودر گیریک 
تصادف شد وجراحات اوبه قدری عمیق و خطرناک بود که 
وبه‌مدت سه‌ماه در بیمارستان بستری گردید. 

اما تنها کاری که در دوران بستری بودنش قادر به انجام 
نشد خواندن کتاب مقدس بود. ابتدااو کتاب مقدس را 
زروی حوصله سررفتگی وبیکاری در بیمارستان آغاز 
کردوتصورش‌این‌بودکهآن‌رادوروزه کناربگذارداما 
وجذب کتاب‌مقدس شد نه یکباربلکه ‏ ۱۱۱۲۰ 
نتهای آن را خواند و آهسته آهسته متو جه شد که خشم دراو 
کاهش پیدامی‌کند. خشم از جهان و از بخت بد که همواره 
گریبان اوراگرفته بود.امااکنون خشم ازاورخت بربسته 
بود. پس از خروج از بیمارستان باب بایک دختر جوان اشنا 





شد.دختری به غایت مهربان و درستکار. شش ماه‌بعد آنها 
بایکدیگر پیمان زناشویی بستند.با تشویق همسرش باب 
شروع به انجام خدمات در جامعه کرد. خدماتی که برای او 
سودسرشاری راهم‌به‌دنبال‌داشت.پس ازهرساختمانی 
کهاوساختن آن رابه پایان می‌رساند.او بلافاصله اقدام 
به افتتاح یک خانه برای اطفال بدون سرپرست می کرد که 
همسرش اداره آنهارابه عهده‌می گرفت.درواقع پس ازمد تی 
باب در جامعه ازدو جهت به چهره‌ای مشهورتبدیل شد. 





مشسهورترین سرمایه‌داران جهان که 


در ضمن در آمور خیریه نیز شسرکتی 
فعال دارند. حضور دارد. 





هم از جهت ساختن آسمانخراشهای مستحکم وسودآور 
وهم از جانب فعالیت حستگی ناپذیر در مورد کودکان و 
اطفال بدون سرپرست.اکنون پس از ۳۸سال او هنوز هم در 
کنارهمسرش‌وفوز ا ای ا ا۰۰ 
می‌کند. ضمن آنکه در آخرین ا نمافزار خود 
رابه‌قیمت ۷۵میلیون‌دلار به فروش رساند که‌البته سودناشی 
از آن رابدون یک لحظه تامل برای ساختن بزرگترین مرکز 
برای نگهداری از اطفال بدون سرپرست وبیمارستانی برای 
مری‌ویلسون: 
بی تفاوتی مرک اور 

نزدیک به ٣‏ سال پیش تر»مری ۵۰ ساله بودودرحومه 
شهربوستن زندگی می کرد.مری به تازگی از شوهرش جدا 
شده‌بودودرحالی که‌آنهاه سال‌زند گی مشتر کداشتندو 
گرچه‌بچه‌دارنشده‌بودند امادیوانه‌وار به یکدیگر علاقه 
داشتند,امامتاسفانه‌همان‌مشکل یعنی بچه‌دارنشدنآنهارا 
وادار کرد که هر کدام دیگری رامتهم به داشتن مشکل کند» 
ین درحالی بود که معاینات پزشکی هر دو راسالم نشان داده 
بود. اما آنها معاینات پزشکی راباور نمی کردند و عشق شدید 
هردوبه‌بچه سبب‌شده‌بود تانتوانند یکدیگر راببخشند تا 
ینکه‌سرانجام کار آنهابه جدایی انجامید. پس از جدایی شوهر 
وی نقل مکان کرد و به شسهردیگری رفت. تنهایی مری پس 
ز۲۵سال‌اورابه ندت افسرده‌ساخته بود تاجایی که‌مری 
ساعت‌هاروی تخت خوددرا زمی کشید و تکان نمی خورد. 
بازنشسته کردهبود.درواقع‌مری‌به حاطر افسردگی کاملاتغیبر 
شخصیت داده‌بود آن انسان دلسوز که‌هرزخم و جراحت وهر 
دردی در انسانهابرایش اهمیت دات دیگر وجود نداشت. 

دراین میان چند شب از آپارتمان مجاور صدای مرافعه 
و جیغ وداد زنی به گوش می‌رسید و کاملا مشخص بود 
کهشوهری زن خودرابه‌باد کتک می گرفت.امامری که 
وجدان پرستاری روزگاری او راوادارمی‌کرد که در چنین 
شرابطی دخالت کند به دلیل افسرد گی تنهاسعی می کرد 
پرا که ا 








که کسی محکم بر درب آپارتمان می کوبدوزمانی که‌مری 
سرانجام در راگشود همان مرد همسایه درحالی که تمامی 
لباس ودس تهای او خونآلودبودباچهره‌ای گریان گفت: 
«من‌همسرم‌راکشته‌ام.»مری تنهاکاری که کر داین بود که 
بهو سیله لقن پلیس راد ر جریان گذاشت.اماپس از آنکه 
پلیس به جریان رسید گی می کردو متو جه شد که‌این جریان 
برای چند روز ادامه داشته به شدت مری رامورد انتقاد قرار 
دادكەچرازمانی که‌ازدعواومرافعه خبردارشده»پلیس 
رابرای پیشگیری در جریان‌نگذاشته بود. این موضوع به 
انضمام دلخوری ش دید بستگان زن مقتول از مری به خاطر 
عدم دخالت او درزمان‌لازم»سبب شد که مری علاوه بر 
افسردگی که قبلا دچار آن بود از خودش هم متنفر شود. او 
به عنوان یک پرستاردر مورد حفظ حراست از جان مردم در 
هنگام‌فارغالتحصیلی؛قسم ویژه‌یاد کرده‌واکنونمخالف آن 
قسم از خودبی تفاوتی‌نشان داده‌بود. اومتوجه شد که حالایا 
بایدباتوجه‌بهافسردگی وتنفراز خودش خود رانابود کندو 
کر خودتنی ق انجاد کندو خودش 
راوقف انسانهاکند.امادرقبال تمام‌سسختی‌هاکه‌درمقابل 
داشت.مری ناگهان مصمم شد که برای همیشه شرایطی را 
فراهم کند و در خدمت انسانها باشد و بدین ترتیب فعالیت 
خود را که مشهوربه گروه‌ویلسون‌شد آغاز کرد.درواقع 
مری‌با تاسیس گروه‌ویلسون از عده‌ای پرستارداوطلب 
خواست تابه او پیوسته و گروهی بوجود آورند که برای 
خدمت دربحرأنی ترین نقاط دنیا؛بدون هیچ چشمداشستی 
عازم آنجاشوندوبدین ترتیب گروه‌ویلسون فعالیت خود 
راآغاز کرد.نپال, کامبوج.افغانستان,ا وگاندا نیجریه تیمور 
و فلسطین از جمله مناطقی بود که گروه ویلسون سفر کرده 
وبااستفاده ا زاخرین‌داروهاوموادضدعفونی کننده.مردم 
فقیر و محتاج راهدف کمکهای خود قرار دادند. 

خحیلی زود وازه گر وه‌ویلسون به گوش‌سازمان‌ملل متحد 
و همچنین کمیته انتخاب برای جایزه نوبل در رشته صلح 
ار 
رادراختیار گروه‌ویلسون‌قرارداد. گروه ویلسون‌ازهرگونه 
تفکر سیاسی به دور بود وبه همین دلیل هم در اغلب مناطق 
دوست ودشمن هم صرف‌نظر از عقایدسیاسی,برای‌درمان 
به گروه‌مراجعه‌می کردند.حتی دربسیاری ازمواردمشاهده 
شد که دو طرف مبارزه, توأماً برای درمان‌مراجعه‌می کردند. 
امابیشتر از همه‌این شخص مری‌بود که سرانجام احساس 
کردبه‌اندازه کافی جان‌مردم‌بیگناهو کو د کان‌ر انجات دادهکه 
آن بی تفاوتی در مقابل زن مقتول سرانجام ذهن اورا آسوده 
گذاشسته‌باشد. اگرچه‌برحی اوقات درهنگام خواب‌شبانه 
ناله‌های آن‌زن در اعماق خواب مری‌به سراغ‌اوم ی آمد. ما 
مر ی آن‌رانوعی با زگویی برای خود تلقی می کند که ه رگز 
نباید از انچه که برای ان خلق شده و بهترین شسخصیت 
خودش رادر مقابل آن ارائه می‌دهد. دور شود. هم‌اکنون در 
0۵ سالگی بهترین لحظه برای مری ویلسون زمانی است که 
یک کودک آفریقایی فقیر را که‌درمان شده و از مرگ نجات 
یافته» در آغوش گیردو در گوش او آواز کود کانه بخواند. 

۵ از اغلب موسسات دولتی وغیردولتی برای گروه 
ویلسون کمک مالی و دارویی ارسال می‌شود. 

گروه پرستاران ویلسون کاندیدای جدی برای دریافت 


جایزه صلح نوبل درسال ۰۹ ۰ به شمار می‌رود. 
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۵ مثل تلزی 


داسفاي ز 


عا اک زوف کد ست 


اشاره: 


براساس سرگذشت: سیروس -سیما -سیمین 


ماجرای این شماره برای اینکه تبدیل به «داستان زند گی» بشود. یک پروسه زمانی ۷ساله راطی کرد[یعنی 


بخش اولی را که می خوانید در پاییز ۱۳۸۱ رخ داد و ماجرای تکمیلی آن در اردیبهشت 


دو ماه قبل]البته من طی این هفت سال در کم و کیف ماجرا نبودم. یعنی اصلاً ار تباطی با آنها نداشستم. اما همین 
آغ از وانتهای ماجرا - که من در جریانش بودم به اندازه کافی بیانگر زوایای پیداو پنهان این زند گینامه تلخ 
می باشد تا بتوان از آن یک «داستان زندگی» رنج‌آور را بر روی کاغذ آورد. 


پاییز ۱۳۸۱ -شهرک غرب؛ تهران: 

پسرم علی که تازه محصل شده بودو در کلاس 
آماد گی درس می خواند. چون هنوز بامحیط مدرسه و 
خصو صا بااسرویس مدرسه خو نگرفته بود لذاصبحها 
من تأمدرسه می رساندمش و ظهرها نیز مادرش دنبالش 
می رفت. چند هفته‌ای گذشت و در همین رفت و آمدها 
بود که متوجه تعمیر گاه مجهز در حوالی فاز ۲ -که 
نزدیک مدرسه پسرم بود -شدم؛ تعمیر گاهی شیک و 
بسار باکلاس که همه کار گران و پرسنل اش بالباس کار 
متحدالشکل و خوش رنگ مشغول به کار بودند. قبلاً در 
مورداین تعمیر گاه ازهمسایه‌ها شنیده‌بودم که کامل و 
مجهز است و همه گونه دستگاههای الکترونیکی دارد؛ 
و آنقدر معروف است که از تمام نقاط تهران [از نیاوران 
بگیر تا تهرانپارس و برو تامیدان‌راه آهن وبیا تاک رج و...] 
برایش مشتری می ایداحتی شنیده بودم برای بر خی از 
کارها یکماه و دو ماه نوبت می‌دهند! واما مدیر مالک 
و مهندس همه فن حریف این 7 تعمیر گاه مرد ۹ساله‌ای 
بودبه نام «سیروس» که البته همه «مهندس» صدایش 
می کردند. مردی خوش برخورد. خوش قیافه» جذاب: 
مدیر اما...؟! 

انروزبعدازاینکه«علی»راجلوی مدرسه‌اش 
پیاده کردم وبر گشتم» همین که به تعمیر گاه رسیدم یاد 
لوازم پمپ‌بنزینو...واخرسرهم‌تنظیمموتوربا 
دستگاه. 

ماشین رازدم داخل و توضیحاتش رابه‌عاقلمردی 
که به نظر سر کار گر می آمد دادم و پرسیدم: «فکر می کنی 
چند ساعت کار داره تا تمام بشه؟» عاقلمرداشاره‌ای به 
صف ماشین‌های داخل تعمیر گاه انداخت و گفت: 

-چند ساعت؟ دعاکن فردا ظهر نوبتت بشه تا 
فوداشب بتونی ببریشش, 

جا خو ردم و گفتم:«ب يعني هیچ راهی ن‌داره که 
زودتر...» 

سرکارگر تعمیر گاه«دفتر مدیریت» را که گوشه 
تعمیر گاه بود نشان داد و گفت: 


ر ۰ 
اطلاعات کل ۳ ساره ۳۳۷۸ 








-مهندس... فقط خود مهندس میتونه به یک ماشین 
خارج از نوبت سرویس بده... 

تشک رکردم‌وراه‌افتادم‌به‌طرف«دفترمد یریت»داخل 
که شام جاخوردم؛ بیشتر شبیه به دفتر «تراست‌های 
نفتی اروپا»بود تادفتریک تعمی رگاه اتومبیل؛میزی 
تیر ای دی تمد[ های دص تعمیرگاه رابه 
یم ی ای 
گوشه دفتر نیز یک میزناهارخوری بز رگ قرار داشت 
که با صندلی‌های استیل. مخصوص پذیرایی از میهمانها 
بود»پشت میزهم یک کتابخانه بز رگ وجودداشت که پر 
بوداز کتابهای فنی و مکانیکی -خارجی و ایرانی "هم 
کتابهای داستانی و هم تاریخ و شعر و.... 

کم کم داشت ندیده از «مهندس سیروس» خوشم 
می‌آمد که حودش وارد شد.همراه بادوتاازرفقایش 
که ماشینشان رفته بود برای تعمیر مشغول بگو و بخند 
بودند. جلو رفتم و موضوع ماشینم را گفتم امامهندس 
«نه» گفت و ادامه داد: «جواب این همه مشستری‌رو چی 
بدهم؟) 

من اما آنقدر مخ زدم که سرانجام گفت:«بسیار حب؛ 
خودت بالای سرشون باش و هر وسیله‌ای می خوان 
[اگر خودمان نداشتیم]بروبراشون تهیه کن, انشالله تا 
عصر میگم تحویلت بدهند...» 

تشک ر کردم وبه‌سراغ‌سرکار گررفتم و پیغام مهندس 
رادادم واوهم پذیرفت. خوشبختانه وسایل راهم 
خودشان داشتندو خیالم راحت شد. ایستاده‌بودم گوشه 
تعمیر گاه که مهندس یکنفر رافرستاددنبالم:«بفرمایین 
داخل دفتر».رفتم داخل ومجددآتشک کردم وبه 
خوردن چای مشغول بودم که صحبت ميان مهندس 
و دوستانش گل انداخت. بحث بر سرروابط زن و 
شوهرهادر خانه بود واینکه بهترین روش برخورد 
برای یک مرد چگونه است؛ «فرخ» که دندانپزشک و 
تحصیلک رده ارو پاو کارخانه‌دارهم بود گفت:«آزادی 
برای دو طرف. 





مهندس سیروس زد زیر خنده و رو به دوستش کرد 
و گفت:«فکر کردی‌اینجا آمریکا و آلمان وانگلیسه که 
زن‌هر جایی دوست داشت بره؟ اینطوری فقط آقایون 
باید سبیلشون رو از ته بتراشن و چادرهم‌سرشون کنند تا 
مردم توی خیابون مسخره‌شان نکنند...[ و پرصدا خندید 
ورو کردبه‌دوست دیگراش و گفت ]تو بگو جناب شاعر 
و موزیسین هنرمند؛ نظر تو دراین مورد چیه؟» 

احمدرضا سیگاری روشن کرد و دودش راذره‌ذره 
بیرون فرستاد و گفت: 

-به نظر من» چه مردو چه زن» هر دو باید براساس 
جنبه‌ای که دارندء صاحب اختیار عمل باشند. 


-بروبابا تو هم دلت خوشه!هر جفتتون‌رو میگم؛ 
دنیا» هستین! 


مهندس سیروس این را گفت و پرصدا خندید واز 
پشست میزش بر خاست و همانطور که طول اتاق راقدم 
می‌زد. اعتقاداتش رانیز به زبان اورد: 

-اول جواب این سوالم رابدهید؛ چرامردهای 
قدیمی راحت‌تر از ما زند گی می کردند و خوشبخت تر 
بودن؟ دلیلش واضحه چون در زند گیشان زنها در هیچ 
کاری اجازه دخالت نداشتندا! 

حرفهای سیروس بسپار مس خره و درمقایسه‌با 
ظاهرش بیشتر شبیه به یک شوخی بود؛ به همین خاطر 
نیز من بی‌اختیارزدم زیر خنده یسک خنده پر صداو 
معنی‌دار! طوری که سیروس اخم کرد و پرسید: 

-برای ما هم تعریف کن بخندیم...۴! 

بلافاصله پاسخ‌دادم:«شسماباید تعریف کنی اقا 
مهن‌دس...»والّه من هنوزهم فکر می کنم‌این حرفهایی 
که‌شما گفتین بیشتر شبیه به یک شوخی است تااینکه 


فک رکنیم عقاید یک جوان تحصیلکرده میتونه چنین 
باشه 


دورفیق سیروس نیز حرفه ای مرا تایید کرده و او 
ناخودآگاه داشت محکوم می شد و... که آن اتفاق رخ 
داد؛ گاهی اوقات اگر یک رویداد در یک زمان خاص و 
یک مکان خاص رخ ندهد. چندان اهمیتی پیدا نخواهد 
کرد؛ خودمن تاآن لحظه حرفهای سیروس رایک 
مشست‌ادعافرض می کردم. که یکنف ر همینطوری‌به 
زبان می آوردادر حقیقت در مخیله‌ام نیز نمی گنجید که 
جوان تحصیلکرده‌ای مثل مسیروس به‌این مزخرفاتی 
که می گویداعتقاد داردو... که آن اتفاق رخ داد؛ یکی از 
کارگرهای تعمیر گاه که نگاهش به بیرون بود. یکمر تبه 
حرفهاراقطع کرد و گفت: 

-آقامهندس این پراید که داره میاد داخل تعمیر گاه 
اون که بل دست راننده تاه خانم ها ین ۲ 

همه گردنهابه آنسوچرخید و سیروس طوری گفت: 
«اینجا چیکار می کنه؟» که من و بقیه نیز فکر کردیم او 
قرار بوده در مسافرت باشه و به همین خاطر مهندس از 
دیدنش تعجب کرده...! در همین لحظه دختر جوانی که 
پشت فرمان پراید نشسته بود از ماشین پیاده شد و به زن 
مهندس گفت:«جراپیاده نمیشی...؟ بيا پایین تازودتر 
ماشین را تحویل آقاسیروس بدهیم و بریم خرید...» 

در چهره زن سیروس[ که نامش سیمابود آچیزی 














وجودداشت که توجه‌همه راجلب می کرد؛ چیزی 
شبیه به ترس و وحشت و.... در همین لحظه «سیروس) 
باعصبانیت از دفترزدبیرون و همان کارگر دوباره 
به حرف آمد: «اون دختره‌هم خواهرزن آقاسیروس 
است.... چقدر هم مهندس ا زاین دختره شاکیه... خدا 
به خير بگذرونه...» 

به آرامی ازدفترزدم‌بیرون‌ودرهمین لحظه نیز 
سیروس به ان اتومبیل پراید رسید وب دون توجه به 
خواهرزنش که به‌اوسلام می کرد روبه همسرش کرد 
وبالحنی تحقی ر آمیز پرسید: «کی به تو اجازه‌داد از خونه 
بیای بیرون؟» 

خواهرزن‌سیروس[ که‌نامش سیمین‌بود آبالبخندی 
صمیمی رو به شسوهرخواهرش گفت: «اقاسیروس 
من‌ازش خواهش کردم همراهم‌بیاد... می خواستم 
ماشین روواسه تعمیر بیارم پیش شماو بعد هم میریم 
خیریه...واسه همین سیماجون به من 
لطف کرد و... 

مهن دس اماان_گارنه‌ا نار که 
سیمین دارد با او حرف می‌زند. رو به 
زنش کردو ادامه‌داد:«دارم ازت سوال 
می کنم ؟!) 

دختر جوان که باورش نمی‌شد 
شوهر خواهرش اینطوری دارد رفتار 

-شماحق ندارین به خواهر من 
توهین کین ار 

اماسیروس که لحظه به لحظه 
کبودترمی‌شد.رو کردبه سیمین و 
چنان‌ فریادی‌سرداد که خیابان لرزید: 
«تویکی خفه شسو وگرنه همین جا 
زبونت‌رو دور گردنت گره می‌زنم...» 

بعدا که فهمیدم سیروس نزدیک به یکماه است 
داماد آن خانواده ده تازه‌متوجه شدم که‌همزمان 
می خواسته گربه رانیز دم حجله بکشه و....بعد هم رفت 
ودست زنش را گرفت وچنان باخشم اوراازماشین پیاده 
کرد که زن بیچاره بازانوبه زمین افتادوفریاد کوتاهی 
کشید و گفت:«خحجالت : کش سیروس...سیمین اولین 
باراست که به اینجا آمده... تو حق نداری جلوی اون با 
من اینطوری رفتار کنی... 

سیروس بابهت به زنش نگاه کرد و گفت:«بار یکلا.. 
خوب بهت ياد دادن توروی من بایستی... حالا آدمت 
می کنم...»وبعد چنان کشیده‌ای توی صورت زن 
جوانش کوبید که صدایش سکوت وهم‌آوری رادر همه 
خیابان باعث شد...!زن جوان بی صدااشک می ریخت 
وسیروس همانطور که او رادنبال خودش می کشید به 
یکی از کار گرهايش گفت که یک ماشین بیاورد واو را 
به خانه برساند و ...اما دختر جوان» یعنی خواهرزن 
سیروس که تازه اتش گرفته بود دوید بطرف آنهاو 
دست خواه رش را گرفت وروبه سوه رخواهرش 
گفت: «چطور ما نفهمیدیم تو چه حیوونی هستی و...) 
هنوز حرفش تمام نشده بود که سیروس با لگد کوبید به 








پاهای ظریف دخترک. طوری که وسط خیابان ولوشد. 
چند نفر به قصد اعتراض جلورفتند و سیروس فقط 
پاسخ یکنفرشان راداد و چنان مشتی توی صورت مرد 
کوبید که خون از دماغش زد بیرون! 

حالا زنش اشک می‌ریخت و خواهرزنش فریاد 
می زد و... اما سیروس همچان زنش را تهدید می کرد: 
«آدمت می کنم... بهت که گفته بودم اگر بدون اجازه من 
از خونهبیای بیرون‌چیکارت می کنم...»دراین لحظه 
کارگر تعمیرگاه‌ماشین را آورد و سیروس زن‌بیچاره‌اش 
رابه زور داخل ماشین فرستاد وراننده‌هنوز حرکت 
نکرده بود که دختر جوان -سیمین -درحالی که لنگ 
لنگان حر کت می کرد. خودرابهسیروس‌رساندودر 
حضور همه به او گفت:«امروزراه رگزفراموش نکن... 
اگرفکر کردی بااین رفتاروحشیانه‌ات میت نی مارو 
از خحواهرمان جدا کنی کور خوندی... همین الان دارم 





بهت میگم سیر وس بیچاره‌ات می کنم... بلایی سرت 
میارم که روزی هزار بار از خدا طلب مرگ کنی... امروز 
رافراموش نکن...» 

سیروس پوزخندی زدوبه کارگرش گفت که زنش 
رابه خانه ببرد و خودش نیزبر گشت داخل تعمیر گاه.دلم 
به حال سیمین - که از درد به خود می‌پیچید سو خت» 
جلو رفتم و کمکش کردم که روی یک پله. کنار خیابان 
بنشیند» سپس از داخل ماشین خودش دبه اب رااوردم 
فش وصور تک ات ولاس وا خاک له 
بود پاک کرد و [در همین لحظه سیروس که مرادیده بود 
به کارگرانش دستورداد ماشینم را نیمه کاره رها 
کنندوبگذارند جلوی‌در که‌همین کارراهم کردند] 
سیمین از جابر خاست و تشکر کردو...»روبه‌او کردم 
وپس ازمعرفی خودم گفتم:«برای اینکه این آشسغال‌رو 
سر جاش بشونی هر کاری از دست من ساخته‌باشه 
انجام میدم...» 

دختر جوان تشکر کرد و گفت:«شاید یکروز به 
مجله‌تون تلفن زدم... همان روزی که این نامردرو به 
خاک سیاه پنشانم؛ حتما هدرن - ۰ 

سیمین رفت و من هم رفتم و... 

OK 








هفت سال گذشت... 
O‏ 

اولین باری که سیمین تلفن زداورانشناختم وپس از 
اینکه ماجرای هفت سال قبل را یادآور شد تازه او را به 
جاآوردم!بعدهم قراری گذاشتیم که به مجله بیاید و... 
که دو هفته قبل آمد؛ درحالی که خواهرش نیزهمراهش 
بود؛ سیماء زن سیروس! 

سیمین کو تاه و مختصر همه جیزرا تعریف کرد: 
«گفته بودم بیچاره‌اش می کنم... همین کار را کردم... 
اول براش نقشه کشیدم و پنج سال خودم و خانواده‌مان 
رااز سیمادور کردم تا همه چیز باب میل سیروس باشد! 
رابه نام او کرد و بعد هم [بانقشه‌ای که موبه‌مو آن رااجرا 
کردم ] سه دانگ از تعمیر گاه رابه نام خواهرم کرد و... تا 
اینکه از دو سال قبل پرونده طلاق رابه جریان انداختم 
وبعد از دوسال جنگیدن و دادگاه‌رفتن 
ودعواوآشتی و... سرانجام هم طلاق 
سیماراگرفتم. هم مهریه‌اش رابه پول 
امروز حساب کردیم و هم یک دانگ 
از ۳دانگ باقیمانده تعمیرگاه رابه نام 
خواهرم کردیم؛ وقتی ما شدیم ٤‏ دانگ 
وسیروس آدا نگ خودمبه کمک 
وکیل رفتم توی تعمیرگاه و مدیریت 
انجا راعهده‌دار شدم» فکرش‌رو 
بکنین» سیروس برای اینکه انجا اب 
هم بخوردباید ازمن اجازه‌می گرفت! 
اینطوری بود که دو دانگ باقیمانده‌را 
ماشین توی یک آژانس کارم ی کنه»در 
صورتی که سیما صاحب همه چیز شده 


سس مت 
سس ا 


تست 


[و سپس رو به من کردو پرسید ]من که 

فکر می کنم حق خواهرم بود... نبود؟ 

سری‌تکان‌دادم و گفتم:«چرا...اگرفکر کنیم‌سیروس 
فقط بابت همان رفتار ان روزش باید تاوان می‌داده پس 
بايد بپذيريم که همه چیز حق خواهر شماست...» 

این را که گفتم سیما[زن قبلی سیروس ]به گریه افتاد 
و سیمین گفت:«اگر براتون تعریف کنم که در آن پنج 
سال سیروس چه بلاهایی سر خواهربیچاره من آورد. 
باور نمی کنین! 

ولی من باورمی کردم؛ وقتی سیروس در حضور 
غریبه‌هابازنش آنطوررفتارمی کرد در حلوت خدا 
می‌داند چقدر همسرش را تحقیر می کرد و...» آنها به 
قصد خداحافظی از جا بر خاستند که چیزی یادم امد و 
از سیمین پرسیدم:«راستی سیمین خانم... شماخودت 
ازدواج کردی؟» 

خحندید و گفت: «منظورتون‌رو می‌فهمم....ولی 
نگران نباشین» شوهر من یک انسان واقعیه و من افتخار 
می‌کنم کنیزش باشم! 

دو خواهررفتند و من به یاد مهندس افتادم که چقدر 
راحت زندگی و حوشبختی‌اش را فدای تفکرات 
ابلهانهاش کرده بودا 


مهم ۳ 
۰ ۸۸ 44 املاعات ل 


ھار ام 


۱ 


رن 


که عم ع یش از اند از ہ طه لا 


انی ند 


د 


۵ توماس جر من 









عملیات در خاو ر میانه 

نیروهای متفقین برای آنکه عرصه را بر عثمانی‌ها 
تنگ کنند نیاز به یک نقشه تازه داشتند چرا که با خروج 
روسیه از جنگ یکی از جبهه‌های عليه مرزهای تر کیه. 
خارج شده‌بودونیروهای‌عنمانی به دوبخش دیگریعنی 
به مقاومت دست بزنند. بتابراین لشکرهای متفقین در 
ابتدابایداین دو منطقه که درواقع دوسرجبهه‌بودرا 
تصرف می کردند وبدین تر تیب حمله عظیمی دریک 





زمان به طرف بغداد و قدس صورت گرفت که به اشغال 
این دو شهر مهم توسط نیروهای متفقین منجر شد. در 
این میان عثمانی‌ها هم که اوضاع خود رادر خاورمیانه 
جای سرزمین‌های عربی که در فاصله نسبتا دورتری از 
متعلق به ایران و ترک‌نشین‌های اسیای مرکزی داشته 








در کمترازیک ماه‌سه امپ راتوری‌عظیم که متحد آ لمان بود ند یعنی عثمانی واتریش ومجارستان 


دوامپراتوری عظیم و پر قد رت یعنی عثمانی واتریش در اواخر جنگ ازبین رفته و 
آلمان راتنیا گذاشتند 


9 انهدام متحدان آلمان 


از صحنه وجود و از نقشه جغرافیاء حذ ف شدند 


به سوی فروپاشی 

امپراتور یآلمان جنگ جهانی اول را بااتحادی مستحکم با د و امپراتوری بزرگ دیگر یعنی اتریش و عثمان یآغا ز کر ده بود و 
عملیات نظامی که توسط ارتشهای عظیم در این دو امپراتوری بر عليه متفقین صورت م یگرفت» درواقع یکی از دلا یل عمده 
پیشسرفت‌های اولیه آلمان در جبهه غرب بود. اما وضعیت بد اقتصادی. بخصوص کمبود مواد غذایی باعث شد تا تامردم در 
امپراتوریهای فوق به شسدتابرا زنارضایت یکنند وبخص و ص از اینکه باید تحت نفو ذآلمان وبراسساس دستورا تآ نکشور: 
مسوولاناین امپراتور یها عم لکنند به شسدت نسبت به آلمان که قاعد تاً باید متح دآنها می‌بود.احساس خصومت پيد اکر ده 
بودند .این مساله به | رتشها یآنها نیز سرایت کرد که باید در برابر قدرت روزافزون متفقین که با ورو دآمریکا تقویت هم شده 
بودند. به مقاومت دست می زدند. مقاومتی که خیلی زود به فروپاشی امپراتوریهای متحد آلمان منجر شد. 


توپخانه انگلیسیها در حال بمباران مناطق دد 


باشند وامپراتوری خود رابا چنین سرزمین‌هایی وسعت 


دهند اما از سوی دیگر اوضاع داخلی در ارتش عثمانی 
چندان مناسب نبود. اییدمی بیماریهای مختلف در ميان 
سربازان و کمبودآذوقه‌ومهمات باعث شده بود تاتعداد 
سربازان فراری درمیان ت رکه افزایش یابد. تاآنجاکه 
درسال ۱۹۱۸ درمنطقه ک رکوک وموصل»عثمانی‌ها 
E‏ 
اکر ال ۹۸ا ردک متفقین به یک حمله 
همه جانبه دست زدند که سرنوشت جنگ در 
خاورمیانه رابرای همیشه تعیین کرد. 





یک سرباز عثمانی» توسط انگلیسیها اسیر شده است.مکان: رود فرات 


فلسطین و سوریه 

دراین ميان ۲هزار نظامی متعلق به عثمانی در کنار 
سه هزار و پانصد عضو سواره نظام ماموریت حفاظت 
از فلس‌طین رابرعهده داشتند. دراین بین ارتش هفتم 
عنمانی تحت رهبری ژنرالی قرارداشت که مصطفی 
کمال نام داشت که‌او بعدهابان ام آتاتورک به‌عنوان 
نخستین رهبر ترکیه پس از تبدیل شدن به جمهوری» به 
یکی از شخصیت‌های مشهور تاریخ مبدل شد. 

از سوی دیگر هم فرمانده ارتش متفقین یعنی ژنرال 
آلن‌بی هم با یک مشکل دیگر روبرو شد» چرا که هجوم 


لورنس عربستان و نیروهای عرب. آماده حمله به عثمانی ها می شوند 














دو اسیر اتریشی در جبهه ایتالیا 


ناگهان ی آلمانه ادر جبهه‌غرب باعث شده‌بودتاپنج 
لشکر از سپاهیان او در خاورمیانه رابه جبهه غرب و 
برای مقابله با آلمانهء انتقال دهند وآلن بی هم برای 
انجام نقشههای خو د دارای نیرو به اندازه کافی نبود. 
امادر هرحال علیرغم نیروه ای ناکافی؛ در یک مورد 
متفقین دارای بر تری فاحشی نسبت به عثمانی‌ها بودند 
و آن هم نیسروی‌هوایی بود.اماعلاو‌بر آن‌نیروهای 
عربی که تاان زمان دربرابرشعارهای عثمانی‌ها که 
آنها برادران مسلمان هستند وباید بر علیه کافران‌با 
یکدیگرهمکاری کنند. کمکی برای متفقین نبو دند 
بر اثر فعالیت‌های بسیار موثر یک جاسوس انگلیسی: 
یعنی‌همانا کلنل لورنس(لورنس عربستان) از کمپ 
عثمانی‌ها حارج شده و به متفقین پیوستند که این امر نیز 
برتری نیروهای متفقین رادوچندان ساخت و سرانجام 
حمله‌بز رگ متفقین در ناحیه فلسطین و سوریه آغاز شد 
ودرنوزدهم سپتامبروبه سال ۱۹۱۸ درنبردی که در 
تاریخ به‌نام نبردمجیدومشهورشد.نیروهای‌متفقین 
تنهادر ۶ ۲ساعت توانستند تانیروهای عنمانی راتارو 
مارساخته و در حدود یکصد و ده کیلومترپیشروی کنند. 
دراین میان نیروهای عرب به فرماندهی کلنل لورنس 
نیز صحرای اردن را مورد حمله قرار داده و بندر عقبه را 


که یکی ا زمکانهای بسیار استراتژیک برای عثمانی بود 
وازان‌برای تخلیه اذوقه و مهمات استفاده‌می کردند به 
تصرف خود درآورند. آنگاه زمانی که نیروهای عثمانی 
به عقب نشینی اقدام کردند. در سر راه خود با حملات 
متعددی از جانب متفقین و نیروهای عربی مواجه شدند 
که درنتیجه نیروهای عنمانی بکلی نابود شدند.برای 
مردم عرب هم این موضوع بسیار مهم بود که در فتح 
دمشق, مرکز سوریه این نیروهای عربی بودند که ابتدا 
وارد شدند. 
سقوط نیر وهای اتریش 

امااخرین مکانی که نیروهایاتریش به عنوان یک 
امپراتوری دران فعال بودن د. جبهه ایتالیا بود. درواقع 
مرز کوهستانی مین اتریش و ایتالیا که شامل جبال آلب 
هم می شسود بسیار کوهستانی و صعب العبو راست و 
نیروهای‌اتریشی که د رآن‌مستقرشده‌بودند» براین 
گمان بودند که اگر در جبهه‌های دیگر شکست را پذیرا 
شده‌اند. در جبهه ایتالی؛ وضعیت آنهامستحکم 
ومی‌توانندحداقل درم رزباایتالیاءامپراتوری خودرا 
حفظ کنند. اما به دلیل مشکلات فراوان در خانه از جمله 
قحطی و کمبود مواد غذایی در وین که مردم در آن شهر 
تاکنون باچنین معضلی مواجهه‌نشده‌بودند. وضعیت 
در جبهه‌ه هم چندان راضی کننده نبود و نظامیان و 
سربازان اتریشی»انگیزه برای نبرد رااز دست داده‌بودند 
وچنین شد که حملات ارتش ایتالابه کمک یگانهایی 


است 


که براثر قحطی دچارسوء , 


تغذیه شده اند 


مردم اهل وین پایتخت اتریش برای دریافت نان و سوپ هجوم آورده اند 








اسرای عنمانی در دست نیروهای متفقین 


از متفقین حتی بر فراز قلل الپ هم با موفقیت مواجه 
شد. درواقع ارتش‌های ایتالیا فرانسه و انگلستان در 
مونت گراپا واودین به یک حمله بز رگ دست زدندو در 
کمتر از یک هفته تمامی آنچه را که‌اتریش به دست آورده 


بود بازپس گرفته و سپس وارد خاک اتریش شدندو 
درآنج ابود که ایتالیایی‌هاء به مناطقی دست یافتند که 
سالهاو قرنها داعیه آنهاراداشتندء چرا که آنهاراایتالیایی 
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بیوتروریسم چیست؟ 

تمامی نامه‌ها با حطوط درشت و سياه و نه جندان 
خوانا نوشته شده بود. مضمون نامه‌ها را هم اکث را کلمات 
تهدید کنن ده چون «ماسیاه زخم دراختی ارداریم) ويا 
«یازدهم سپتامبر رابه خاطر اور» تشکیل می‌دادند. اما 
واقعیت این بود که داخل نامه‌هاراباویروسهای کشنده 
آلوده کرده‌بودند.ونا گهان در یکهفته پنج نفردرافغانستان؛ 
سه‌نفردرآمریکاء سه نفردرونزوئلاو یک نفردرروسیه به 
خاطرابتلابه سیاه زخم جان خود رااز دست دادند. اری 
داخل نامه‌هارا با ویروس الوده کرده بودند. 

حالب اینکد کف ه شد,‌هااز هم‌طقات احتماعی و 
مشاغل گوناگون آمده‌بودند.از کار گر ساده‌و خدمتکار 
درافغانستان گرفته تاخبرن_گاربین المللی درونزوثلا 
ویاکارگردان تلویزیونی درروسیه. و چنین شد که 
بیوتروریسم متولد شد.درواقع بیوتروریسم عبارت است 
از به کارگیری امراض و ویروسهای بیولوژیکی برای 
پیشبرد مقاصد سیاسی که شامل کشتان ایجاد رعب و 
وحشت راک ل عا یر امه‌های رسانه‌های ا 
می‌باشد. 

نکته تاسف انگیزاین است که‌به کار گیری‌بیوتروریسم 
به دلیل پیچیدگی تکنولوژیکی آن ابتدااز سوی قدرتهای 
بزرگ آغاز شد و سپس توسط جاسوسان در اختیار 
سازمانهای تروریستی هم گذاشته شد. درواقع اکنون‌از 
القاعده گرفته تااسازمان تروریستی د ر آلمان هم مجهز 
به ان می‌باشند. 

البته از نظر تاریخی شروع سلاحهای بیولوژیکی را 
می‌تسوان از حدود نزدیک به یکصد سال پیش تر ودر 
دوران جنگ جهانی اول دانست. آنجا که ابتدانیروهای 
آلمانی وسپس سایر نیروهای درگیر در خاکریزهاء از 
گازهای‌سمی برای از پای درآوردن دشمن آغاز کردند. 
از جمله گاز حردل که تاسالهای بعد هم مورد استفاده 
قرارمی گرفت.اماسپس کنوانسیونهای مختلف از 
جمله کنوانسیون ژنو استفاده از گازهای سمی راممنوع 
ساختند. البته در ميادین جنگهای رسمی این ممنوعیت 
اعمال شده اما در مورد جنگهای منطقه‌ای و یا جنگ‌های 


اطلاعات کک 9و0 ساره ۳۳۷۸ 


یک خطر جدید 
دیگر در کمین است 


مرگ آورترین تبدید بشریت در 
آینده نزدیک 


برگردان: بهروز بهرامی 


بلایای گذشته زنده مبی‌شوند 
سیاه ز خم»سرطانآبله, وباء همه و همه به جوامع 
بازمی‌گردند اما ان بار در لباس سلاحهای جنگی و یا 


تروریسستی. حال به قدر این خط رتهد ی دکننده وواقعی 
اس تکه حتی جوامعغربی راکه‌اتفاقاط راح وت رسیم کننده 
انها به شمار می روند به و حشت انداخته است. 





اعلان نشده به مفاد کنوانسیون تو جه نشد. مثال بار زآن 
استفاده رژیم صدام در عراق از گازهای سمی در جنگ با 
ایران و یا در نابودی کردهای عراقی بود. 

اما آهسته آهسته سهولت به دست آوردن ویروسهای 
بیولوژیکی و همچنین راحتی دراستفاده‌ا زآن‌سبب 
شد تا بیوتروریسم جانشین مواد بیولوژیکی و گازهای 
سمی بشود حال علاوه بر سهولت در به دست آوردن 
ویروسهای‌بیولوژیکی و آسانی دربه‌کارگیری آن‌یک 
شاخحصه دیگر باعث شده تا استفاده از آن خواهان‌بسیاری 
پیدا کند و آن هم سختی کار در ردگیری يا در ردیابی آن 
ات 

چگونه می توان میلیونها نامه ومراسلات پستی را 
که طی یک روز در جهان رد و بدل می‌ شود مورد بازبینی 
علمی جهت یافتن ویروس قرار داد؟ این مهم باعث شده 
تابیوتروریسم به عنوان خطرناک‌ترین اسلحه تروریستی 
درجهان امروز شناخته شود. درواقع بیوتروریسم قادر 
است تا در مدت کوتاهی در هر کجاو به هر ميزان که در 
نظر گرفته شود باعث مرگ انسانها شود. 


چند موفقیت 

لبته موفقیت‌هایی هم توسط مراجع قانونی تاکنون در 
یافتن مراکز استفاده از ویروسهای بیولوژیکی, به‌دست 
آمده.همین چند هفته پیش تر در کوالالامپور مر کز مالزی» 
دریسک پورش که توسط اینترپول(پلی س بین‌المللی) 
به یک دفترمش کوک به عمل آمد. درحالی که‌پلیس 
بین‌المللی به دنبال یافتن یک مر کز مواد مخدر بود اما 
ناگهان ماموران اینترپول با یک آزمایشگاه مجهز و چند 
شیمیدان وفیزیکدان که آن رااداره‌می کردند. مواجه‌شدند 
وپس از تحقیقات بیشتردرنهایت غافلگیری کاشف 
به عم آمد که‌ مرک زمذ کور جهت ایجاد ویروسهای 
بیولوژیکی برای مقاصد تروریستی, تاسیس شدهبود. 
در جای دیگر در کابل پایتخت افغانستان» مقامات پلیس 
بین‌المللی به فعالیت های دو فیزیکدان و پژوهشگردر 
رشته فیزیک اتمی» مشک وک شدند. و در ابتدابه تصور 
فعالیت غیرقانونی در کشت رادیواکتیو جهت ساختن 
بمب اتمیء» به محل گاراین دو یورش بردند. اما آنچه که 
در آنجایافت شد حتی مقامات پلیس بین‌المللی رادچار 
حیرت کرد چرا که در آن م رک ز آنچه که انجام میشد 





کشت‌ویروس سیاه ز خم‌به‌منظو راستفاده‌های تروریستی 
بسود.از همان مرک زمدارکی هم در مورد چگونگی پخش 
ویروس در جوامع به دست آمد از جمله اینکه چگونه 
می‌توان از یک بالن برای پخش ویروس بر فراز یک شهر 
استفاده کرد؟ 

حتی مرگ مش کوک وناگهانی چهل تن ازاعضای 
القاعده که در یک مر کز زیرزمینی متعلق به این گروه‌اتفاق 
افتادرابه همین موضوع یعنی اشتباه وندانم کاری‌در 








هنگام کشت ویروس جهت مقاصد 
تروریستی نسبت می‌دهند.درواقع 
آنچه که تروریست‌هادر استفاده 
از امراض بیولوژیکی به دنبال آن 
هستند. و تحقیقات مفصل خود را 
دراين مقوله انجام می‌دهند. همانا 
تامین منابع ویروسی درسطحبالا 
می‌باشد تا به یکباره عده زیادی را 
مبتلانموده و رعب و وحشتی در 
جوامع به وجود آورند تاهمه چیز در 
این جوامع تحت تاثیر آن قرار گیرد. 

انواع ویروسهای بیولوژیکی 
که برای مقاصد تروریستی مورد 
استفاده قرار می گیرد: 

۱-سیاه زخم 

سیاسی آن راطراحی کردند» ضمنآنکه در همان نخستین 
آزمایش‌ها بر اثربی احتیاطی باعث م رگ پنج نفر شد. البته 
باسیل سیاه ز خم به صورت طبیعی هم از حیوانات مبتلاو 
یافراورده‌های حیوانی (مانند شیر ینیر کره‌وغیره)انتقال 
داده می‌شود که البته باید بر خورد مستقیم صورت گیرد. 

علائم: در ابتدای کار علائمی شبیه آنفولانزا دارد و 
مانند گلودرد.توآم بانفس تنگی»امادرادامه‌بادردهای 
عضلانی و زخم‌هایی که دارای لکه‌های سیاه در وسط آن 
است بسیاردردناک و کشنده است‌و باز جر فراوان برای 
مبتلا همراه است. 

درم‌ان: آنتی‌بیوتیک‌هااگر بلافاصله پس از ابتلا 
تجویز شوند درمان مناسبی است. 

میزان م رگ و میر: از انسان به انسان انتقال نمی یابد» 
اما از طریق تنفس اگر انتقال پیدا کند م رگ حتمی است. 
اگررهاشودومورددرمان قرارنگیرد. میزان مرگ ومیر 
ان صد درصد می‌باشد. 

۲-مسمومیت حاد 

تاکنون بش رشناخته است واز طریق معده.ریه‌هاوهرزخم 
باز دیگری وارد بدن می‌شود. در ابتدا تنها از طریق مواد 
غذایی امکان انتقال به‌بدن راداشت» اما اخیر آپژوهشگران 
د رآمریکاکه‌روی‌پد یده جنگبیولوژیکی مشغول مطالعه 
و طراحی هستند. خاطرنشان کرده‌اند که 
از طریق منافذ بدن هم ورود این باکتری 
امکان‌پذیر شده است. 

علائم:سرگیجه»کاهش‌قدرت ۰ 
بینایی واز دست دادن قابلیت بلعیدن فرو 
افتادن پلک چشم‌ها. ضعف‌های عضلانی 
و سرانجام فلجی که ابتد از شانه‌ها آغاز 

درمان:واکسن وضدسم‌هامی توانندموثر 
واقع شوند. قربانیان این بیماری برای تنفس 
نیاز به دستگاه تنظیم نفس دارند. در ضمن 
درمان کامل در صورت موفقیت تایک سال 
به طول می انجامد. البته از شخص به شخص 
منتقل نمی‌ شسود اماااگر خیلی زود درمان‌آن 


آغاز نشود. میزان مرگ صددرصد می‌باشد. 





۳-طاعون 

شناسایی:به وسیله حشرات وموش در مکانهای 
کثیف و غیربهداشتی به بدن منتقل می شود.همه ساله تاسه 
هزار نفر به صورت طبیعی به آن مبتلا می‌شوند. 

علائم: تب ولرز, اسهال و استفراغ با پیشرفت سریع 
در همه بدل. 

درمان: طراحی واکسن‌ها در مراحل آخحراست. اما 
قابلیت انتقال بسیار شد ید و سریعی دارد وآنتیپیوتیک‌ها 
هم د رآغاز کار موثرواقع می‌شوند.اگردرمان صورت 
نگیرد. میزان مرگ صددرصد می‌باشد. 

آبله 

شناسایی:دردهه هشتادبکلی ريشه کن شده‌بود» 
اما در آزمایشگاهها نمونه‌هایی از آن وجود داشت که 
توسط دولت‌های غربی به عنوان یک سلاح مخوف از 
آن استفاده شد. 

علائم: تب نا گهانی ودردشدید درشکم که درسه 
روز تبدیل به لکه‌های انبوه‌روی پوست که به صورت 
نقطه درمی‌آید. می‌شسود. آنگاه تاولهای کوچک تیره‌تر 
و ضخیم تر می شسوند و بعد اغلب بخش‌های داخلی بدن 
هم از کار می‌افتد. 

درمان:باید شخص مبتلارابه سرعت از دیگران جدا 
کرد وا زواکسن هم باید استفاده شود. در صورت درمان 
نشدن مرگ در اکثر موارد حتمی است.هم | کنون چند 
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دولت غربی هم آن رابه عنوان یک 
اسلحه مخفی در آزمایشگاههای 
حودنگهداشته‌اند که در صورت 
از سازمانهای تروریستی (بسته به 
سیاست و جهت گیری) بفروشند. 
۵- تولارمیا 
شناسایی: یکی از باکتریهای 
خطرناکی که از حیوان‌به آدمی 
سرایت می کند. بخصوص کسانی 
که‌در تماس مستقیم با حیوانات 
ویازیست‌شناسان و جانورشناسان 
در حطر ابتلا قرار دارند. خ رگوش 
یاموشهای بزرگ و سموراز دسته 
حیواناتی هستند که بیشتر ناقل آن می باشند. 
علائم: تب ناگهانی, لرز سردرد. اسهال و درد در 
عضلات و سپس ضعف فزاینده ضمن آنکه مبتلایان در 
خطر انفولانزا و یا زخم معده هم قرار دارند. 
میزان مرگ و میر آن‌به اندازه‌سایرویروسها وباکتریهای 
ذک رشده نیست. امابه عنوان یک اسلحه بسیار مورد تو جه 
دولت‌های غربی و سازمانهای تروریستی قرار دارد. جرا 
که‌بسیارقابل انتقال است وبسیا رهم پردردوپردردسر 
است و ناراحتی‌های فراوانی برای مبتلا ایجاد می کندو 
زندگی اورافلج می کند.هنوزهم در آزمایشگاهها برای 
تکمیل آن به عنوان یک سلاح موردبررسی و تحقیق 
قرار دارد. 
اگرروزی از آبله به عنوان سلاح استفاده شود و عده 
کمی در چند منطقه مختلف مبتلاشوند. آنگاه روند کار 
بدین صورت خواهد بود: 
روزاول: ۰ مورد در اروپا مشاهده می‌شود. 
روزدوم:۳۸مورددیگردرشهرهای مختلف مشاهده 
ی ارو و 
روزسوم:۸۲۸مورددرآمریکاء المان‌وسوندمشاهده 
روز چهارم: عجله و اضطراب در میان مردم اغاز 
می‌شود. تعداد مبتلایان افزایش می‌یابد. 
روز پانزدهم:مرتباتمامی جمعیت 
در آمریکاو انگلستان ازواکسن استفاده 
د انم ادر ع بای و 
8 آفریقایی کمبود واکسن مشهوداست. 
روز چهلسم: اپیدمی جهانی. تمامی 
واکسن‌هامصرف شده‌اند. تقاضا برای 
واکسن چند میلیون بر ابر شده‌است.نیمی از 
جمعیت آسیاوآف ریقامبتلاشده‌اند.مبتلایان 
سایرین هم ابله را منتقل کنند... 
بنابراین تنها ٤۰‏ روز طول می‌کشد تایک 
حمله‌بیولوژیکی تبدیل به یک |پیدمی‌جهانی 
شود که هیچ کنترلی بر آن امکان‌پذیر نیست. 
۰" 
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شاو رها له اد ۵ 
ناور شاو 
مشاوره ازدواج. کودک 9 خانواده: 

خانم مرضیه شیرازی (کارشناس ارشد 

روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ 

الی ۱۱ عشاوره تلفنی واز ساعت ۱۱ 

الى ۱۳ مشاوره حضوری( با هماهنگی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


چندی پیش یکی از خوانندگان محترم اطلاعات هفتگی 
به من تلفن کرد و با نگرانی خاصی نسبت به کودک دو ساله 


خود حرف زد.اومادری تحصیلکرده وکا ردان بود که سعی 
داشت بهترین شیوه تربیتی رابرای فرزند خود به کا رگیرد. 
نگ ران ی اوا زاين بابت بو که شنیده بو قص هگفتن‌هنگام شب 
را ار 
افص اا رعراش هم ا تک رای 
خاص ان چیز زیادی نمی دانست. بنابراین ب ان شد م تا زو 
زمینه قصه و قص هگویی برای کو د کان به نکاتی اشاره کنم. 


تخیل آزاد 

قرنهاست که انسانها برای رساندن پیام خود از داستان و 
تمثیل استفاده‌کر ده‌اند.کتابهایمذ هبی پرازتخیلات.استعاره‌ها 
وقصه‌های زیباهستند. قصه گویی برای کو د کان فواید بسیاری 
دارد. از جمله ممارست کودکان در مهارت‌هایی نظیر گوش 
دادن, تجسم» تصور در خیالپردازی. هنگامی که کسی از روی 
کتابی قصه‌ای برای کودکی تعریف می‌کند. ازاد است از تخیل 
خود استفاده کند و کلماتی که برای کودک مناسب‌تر است‌در 
آنبگنجاند.این حالت خود جوش»قصه‌رابرای‌شنونده‌چیزی 
منحصر به فرد می‌کند. کودکان دو ساله خیلی زود به شنیدن 
قصه‌ها و شعرهای کود کانه علاقه نشان می‌دهند. 

یک مثال شیرین 

قصه‌های کودکان تیا بابد طولانی یا پیچیده باشد. 
ممکن است قصه تنها بازتاب کارهای روزانه مثل تهیه 
غذاء یا غذا خوردن باشد. شما می‌توانید کارهای خود 
را به شکل قصه تعریف کنید. مثال: صبح تو هنوز خواب 
بودی. من نون خشک‌هاروخرد کردم و جلو پرنده‌هاریختم. 
پرنده‌هااومدن‌ومشغول خوردن‌شدن.یه گربه‌هه حواست یه 
گنجشک بگیره که‌به گربه‌هه گفتم: گنجشک‌هارواذیت نکن 
بيا تابه توهم صبونه بدم... و قصه‌ای کوتاه برایش بگویید. 

وقتی بزر کرت شوند 
وقتی کودکان بزرگتر می‌شوند. می‌توان قصه‌هایی 


دوستان عزیزی که برای 
تعبیر خواب تلفن می کنند. 
فقط شنبه‌ها از ساعت ۱۸ 


تا ۲۰ با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


تماس بگیرند وشماره های 
دیگر رااشغال نکنند. 











خوابگزار: مصطفی گلیاری 






جورابم دستم بود 
میترا از نهاوند. ۳۲ ساله. مطلقه» ساکن مشهد 


خواب دیدم‌جایی بودم که شبیه بوتیک بو د. سقفش 















جگونه برای کود کان قصه بگو بیم 


با حوادث و شخصیت‌های بیشتری برایشان گفت. مثلاً 
سه ساله‌ها اغلب از شنیدن خاطرات واقعی درباره دوران 
تولد خود یا ماجراهایی از بقیه اعضای خانواده خوششان 
می‌آید. تا هفت سالگی قصه‌های آهنگین مناسب‌تر است. 
در آنها کلمات کلیدی تکرار می‌شوند ودرذهن کودک جای 
می گیرند. برای این گروه سنی اغراق در بیان و نشان دادن 
قصه با حرکات مناسب نیست چون ممکن است بترسند 
و دچار کابوس شوند. حرکات بیانی با دست. نشان دادن 
حالت واحساس شخصیت قصه‌باصورت و صداهای زمینه 
و جلوه‌های‌صوتی ازویژگی‌هایی است که قصه را جذاب تر 
می‌کند. برای زنده کردن شخصیت ها و حوادث برای بچه‌ها 
می‌توان‌ازاین ویژگی‌هااستفاده کرد.ولی بایدبه خاطر داشت 
که این ویژگی‌ها در یک داستان همیشه مثل هم باشند. 


بهترین توصیه این است که برای 
کودکتان قصه‌ای بگویید که خودتان از 


آن لذت می‌برید 





نگرانیوالدین 
فراموش نکنیم که بچه ها برخلاف بزرگسالان: عاشق 
شنیدن چندباره قصه‌هایی هستند که دوست دارند. در مورد 
تاثیر حشونت تصویر شده در این قبیل قصه‌ها و فیلم‌ها هم 
روانشناسان‌کودک‌نظرات گوناگونی‌دارندابرخی‌معتقدنداین 
خشوفت‌هاتاثیر پا یش‌دهنه‌ای برروج کودک دارددرحالی 
که برخی دیگر خلاف این نظر دلیل می‌آورند.اگر افسانه‌ها با 
لحنی آهنگین و بدون غلو کردن در احساساتی نظیر هیجان, 
ترس ویا پرخاشگری روایت شوند. بچه‌ها چندان به هراس 
نمی‌افتند. پایان خوش که یکی از ویژگی‌های افسانه‌پردازی 
است» حسی از امنیت فراهم می آورد و کود کان راز نظر حسی 
با قصه درگیر نمی‌کند. پس بهترین توصیه شاید این باشد 
که برای کودکتان قصه‌ای بگویید که خودتان از آن لذت 
می‌برید.از ط رف دیگر مجبورنیستیدهمه‌قصه‌هاوافسانه‌هایی 

راکه به آنهابرمی خورید برای کودکتان تعریف کنید. 

بهترین زمان قصه 

مناسب‌ترین زمان برای قصه گویی به ماهیت و هدف 


بلند و محیطش تاریک بود. شلوارمردانه می‌فروختند. 
چند نفر ته فروشسگاه بودند. ناگهان آنجا تاریک تر شد. 
من دورتر ا زآن چند نفرنشستم و جورابم را که‌دستم 
بود و کثیف بود.با شامپویی که نیم ان خالی بود شستم. 
البته اول در بطری شامپو اب ریختم وان را پر کردم بعد 
جورابم راشستم. جورابم خیلی چرک بود. 


تعییر 

ام دق یقت اف حط تاز یک مان 

که چرک بوده‌ودست شمابوده محورهای خواب شما 
هستند ومی گویندشما خواستگاری داشته‌اید که‌مردی 
شایسته و خوب بوده ولی در هم ان برخوردهای اول 
بااورفتارناگواری‌داشته‌ایدواوپشیمان‌شدورفت. 





قصه شمابستگی دارد. بعضی از قصه‌هاو استعاره‌هاء هدفی 
آرام کننده و اطمینانبخش دارند. اینگونه قصه‌ها برای وقت 
خواب‌مناسب تراست.قصه‌های‌شبانه:تاثیربسیاری‌بر بچه‌ها 
دارند. به همین دلیل باید قصه‌های شبانه را طوری انتخاب 
کرد که فاقد هیجان و یا حداقل دارای هیجان کمتری باشند. 
نکته مهم دیگر در قصه‌گویی این است که شخصیت‌های 
خوب و حوادث نیکو پایان قصه‌رارقم پزنند. اگرمی‌خواهید 
فرزندتان‌دارای اعتمادبه نفس بالایی باشد. قهرمان قصه‌باید 
راه‌حل‌های لازم رابرای رسیدن به این هدف پیدا کند. حتی 
قبل ازنقل پایان قصه.می توانیدا زاوبپرسید :این قصه راچطور 
تمام کنیم؟ یا فکر می کنی قهرمان قصه چه چیزی نیاز دارد یا 
چه کاری می تواند انجام دهد تابه هدفش برسد؟ 
میزان نقاشی کتاب ها 

هرچه سن بچه کمتر باشده نقاشی‌های کتاب قصه‌اش 
بیشتر می‌شود. باید کتابهایی برای بچه‌ها انتخاب کنیم که 
در آن فارسی‌نویسی برای کودکان - در هر مقطع سنی 
-رعایت شده باشد. برای کودکان ۳ تا ۷ ساله, قصه‌هایی 
مانند شنل قرمزی. شنگول ومنگول و حبه انگورلاک‌پشت 
ومرغابی‌هاء کلاغ و پنیروروباه و...اگر خوب تعریف شوند 
وبا حرکات مناسب و تغییر ضلا اجرا شود از قصه‌های 
بسیا ر جذابند. 

بهتر است هنگامی که صدای شخصیت‌های بد قصه را 
تقلیدمی کنیم.ازصداهای خندهداراستفاده‌کنيم. خوب‌نیست 
صدای گ رگ در شنل قرمزی وحشتناک و درنده باشد. 

اگر کودک به کتاب و قصه علاقه ندارد؛ قصه‌رابی کتاب 
وواقعی بگویید.مثلً:دخترم امروز که روی تراس بودم‌هیچ 
می‌دونی چی دیدم؟ يه کلاغ ديدم که يه تیکه پنیر به دهنش 
گرفته بود. به بهانمی‌دونی چه پنیر حوشمزه‌ای بود. یه روباه 
هم داشت به کلاغه نگاه می کرد... و قصه کلاغ و پنی و روباه 
رابرایش بگویید. 












7 آن دسته از عزیزانی که از بیساری دهان و 
دندان رنج می برند و استطاعت مالی اندکی 
دارند و قادر به کاشت دندان, ار تودنسیء 
جراحی لثه و دندان مصنوعی نمی باشند 
می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۴ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر 
چرامین تماس حاصل فرمایند. 








دیگربه‌سوی شمانم ی آید.شمابرای جذب او حاضرید 


نمی‌ریزند زیرا غلظتش کم می شود و اگرمدتی ہمان 
عادی است. پيشنهاد می کنم قیدش را بزنبد. 


خانم خاطره‌ع -ملکیان 
(کارشناس روانشناسی) 
پنجشنبه ها: از ساعت ٩‏ 
الى ۱۱مشاوره تلفنی و از ساعت 
الى ۱۳مشاوره حضوری( با 
هماهنگی قبلی) با شماره تلفن: 
831۸ 


م رگ عزیزان‌همیشه سخت است. افر ادمختلف به 
روشهای متفاوت مدتهای متفاوت غصه می خورند. 
گاهی این غصه‌چنان سدتدارد که‌دور کردن آن‌از 
زند گی فردمشکل است.برخی از افراداحساس می کنند 
که اگر از احساسات غم‌انگیز دست بکشند. خاطره 
عزیزشان راازدست خواهند داد. روشی هست که 
باآن می توان احساس سو گرا کاهش داد و خاطره 
عزیزان ازدست رفته‌رانیزفراموش نکرد:شمابا تهیه 
رابرمبن‌ای تصاوی رو یابرمبنای کلمات تنظیم کنید. 
نوشتن احساسهاروش مثبت واسانی برای بیرون کردن 
غمهااز سینه‌است. گاهی شروع این فرایند مشکل 
است. تمرین زیر نمونه‌ای است برای کمک به شخص 
تانامه‌ای بنویسد وافکارو احساساتش را درباره‌متوفی 

۱-نخست برای آلبوم حاطرات تان صفحه عنوان 
درست کد ا وان دال رار ی باه طور که 
می خواهید تزیین کنید. 


آقای سعید مجیدی نژاد 

(وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارشنه‌ها از ساعت 
۰ لی۱۶/۳۰ با شسماره تلفن: 
۹۸ 


سهم ز وجه از سهم‌الارت شوهرش 

خلاصه سوال: زنی ۶۰ساله و دارای دو دختر 
۸ ۲۰ساله هستم. شسوهرم سال قبل به سبب حادثه 
رانندگی جان‌سپرد. حاصل بیست سال زند گی 
مشترک من واو یک خانه یک طبقه نیمه کاره‌است 
که تنها مایملک شوهرم محسوب می‌شود. اینک که 
قادر به ادامه ساخت ساختمان نبوده‌و تصمیم گرفته‌ام 
بافروش این خانه» مسکن مناسبی رابرای خودم 
وبچه‌هاتهیه کنم بامخالفت شدید پدرومادرشوهرم 
روبرو شده‌ام. آنهامی‌گویند که حاضر به فروش سهم 
خود نیستند ومن حق این کار راندارم چون سهم‌الارثم 
فقط یک هشتم از قیمت‌بهای‌بناوساختماناست 
ونسبت به بهای زمین این ساختمان هیچ حقی ندارم. 

درحالیکه عشت خشت‌ این بنابا پول‌های مشترک 
من وشوهرم روی‌هم گذاشته شده است. از طرف 
دیگر موعد اجاره منزل فعلی‌ام درحال پایان است و 
باتو جه به اينکه توان پرداخت اجاره‌برای سال اینده 


درحالی که پدر و مادرشوهرم اجازه این کار را 


شیوه دور کردن مهمترین غصه بشر 


۲-داخل آلبوم» حاطره‌ت ان را از متوفی توصیف 
کنید.بااولین خاطره‌ای که از او دارید» شسروع کنید. 
می‌توانیدبانقاشی کردن و یا چسباندن‌عکس‌هایی که‌از 
او دارید» ان صفحه رازیباتر کنید. برای تصویریانقاشی 
نامی بگذارید و تاریخ خاطره را بنویسید. 

۳-برای صفحات بعدی از نقاشی‌هاء نوشته‌هاو 
پاتصی هایس اد ند که تانبای اتص وت 
کند مانند: 

الف -شمابا همدیگر بودید. 

ب -شماو بقیه خانواده تان با همدیگر بودید. 

ج -شماباشخص متوفی کارهای جالب و بانشاطی 
انجام می‌دادید. 

د -شمانگران موضوعی درباره شخص فوت شده 
بودید. 

ه-شمااز شخص او عصبانی بودید. 

و او راتس مس رد 

6-برای هریک از این حالات. توضیح دهید که چه 
احساسی داشتید. 

۵ ار شه ها نی ایک عکس ۵ ان رادرباره 
او به خاطر بیاورید. 

-با استفاده از نوشته نقاشی یاعکس آخرین 


نمی دهند. خواهشمندم به سوالات من پاسخ دهید. 
درست است که اززمین منزل نیمه ساخته ارئی 
نمی‌برم؟ 

دوم -پدرشوهرم و مادرشوهرم حق دارند مانع از 
فروش منزل شوند؟ 

سوم سهم من از یک عمرزند گی باهمسر م رحومم 
فقط همین سهم‌الارث است؟ آیا حق دیگری بر دارایی 
شوهرم ندارم؟ 

ربابه حکیمی -تهران 

وفق قانون جدید. از همه اموال ارث می‌برد 

پاسخ:باتوجه‌به اصلاح‌مواد ۹۶و ۹6۸قانون 
مدنی ایران در اسفند ماه سال ۱۷ زو جه از کلیه اموال 
شوهر متوفای خود ارث می‌برد. بنابراین شما به نسبت 
سهم خودهسم درزمین و هم در آبنیه (بناها) احداثی 
برروی آن زمین ریک هستید و یک هشتم از کلیه 
اموال شسوهر مرحومتان به شما تعلق دارد. اما مادر و 
پدرهمسرشماهم از پسرخودارث می برندوهریک 
به نسبت یک ششم اموال شریک ارث هستند که جمع 
سهم‌الارث آنهایک سوم می‌شود. پس» در اموال باقی 
مانده از ان مرحوم. جنابعالی و پدرو مادر شسوهرتان و 
همچنین فرزندان آن متوفی شریک هستند. 

اینک چون ساختمان نیمه کاره‌متعلق به شوهر تان 
موضوع شراکت بین ورثه گردیده وهر شریکی هرموقع 
کهاراده کند می تواند تة مال مشترک رابخواهد 


کاری را که با او انجام داده‌اید توضیح دهید. احساس 
ی 
۷-بااستفاده از نو شتن نقاشی پاعکس.احساسات 
حل نشده خود رانسبت به متوفی ابراز کنید و چگونگی 
حل این مشکل و پرداختن به آن را بیان کنید. 
۸-بنویسید که او به چه دلیل در گذشت؟ 
4-بنویسید ترسیم کنید یاعکسی رابه کار ببرید 
که توصیف کند چگونه شما خبرراشسنیدید.شما کجا 
بودید و چه کسی به شما گفت. 
ار 
که شما و افکار و احساساتی را که هنگام شنیدن خبر به 
خاطر می‌آورید, توصیف کند. 
۱-بنویسید ترسیم کنید یاعکسی به کار ببرید که 
وقایع یا خاطرات تشییع جنازه‌را توصیف کند. 
لا 
که سه خاطره یا تصویر مثبت را که شما هر گز در باره او 
را 
۶ -در جلسهای خانوادگی خاطرات گذشته رابا 
سایر اعضای شانواده در میان بگذارید و بعلا خحاطرات 
جالب‌تررا در البوم خود یادداشت کنید. 


بنابراین هریک ازورثه از جمله شما و یا فرزندانتان 
می توانید تقسیم مال مشترک ناشی ازارث رااز داد گاه 
محل وقوع ملک تقاضا کنید .البته چون این ملک قابل 
تقسیم‌نیست بایدبه‌فروش رسد تاپول آن‌بین ورثه 
تقسیم شود. ۲ 

لذالازمست ابتدائ ]از اداره ثبت املاک محل 
گواهی عدم‌قابلیت افرا ز(تقسیم) ملک گرفته شده 
وسپس شریکی که تمایل به فروش مال مشسترک 
غیرقابل تقسیم رادارد با دادخواست به محکمه این 
حق را مطالبه کند. داد گاه رسید گی کرده و حکم به 
فروش می دهد 

در پاسخ به سؤال سوم معروض می دارم که مهریه 
شماحق دیگری است که بر دارایی شوهر خود دارید 
ومی‌توانید با تقدیم دادخواست به دادگاه مهریه 
خودرابه ن رخ امروزازماترک متوفا استیفاء کنید. 
اگردادحواستی به طرفیت سایر وارت بدهید داد گاه 


حکمبه پرداخت مهریه شما خواهد داد و پس از آن 
بتدائا بایدمبلغ مهربه از حاصل فروش آن خانه کسر 
خودتان) وبه نسبت سهم‌الارث آنها تقسیم گردد. 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل داد گستری 

در روزهای شنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۵ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در خدمت 
خوانند گان خواهد بود. 
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معادب 


ددستان کند 
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ده دد 


ن ماذند ټړ است 








له گزار شای زند ان 


این هفته: ندامتگاه رجایی‌ شر 


مغل یک ربات عمل تروم ر 


:| تبهیه: مجید شادمان نژاد 


مرد تانشسست شروع به صحبت کرد. اصلاًمنتظر 
نماند تا چیزی از او پپرسم. قبل از هر چیز تاکید کرد که 
هرچه می گو ید حقیقت محض اسست. گفت کسی که 
زير تیغ اسست دروغی برای گفتن ندارد. دروع بگوید 
که چه؟ گفت حتی اگر با دروغ گفتن مشسکلش حل 
می‌شد باز هم دروعغ نمی گفت چه رسد به آنکه الان 
حتی حقیقت هم نمی تواند اورااز زیر حکم در آورد! 
آرام و خونسرد بود. می گفت سرنوشستش راپذ برفته 
چون چاره‌ای ندارد. اگر نپذ یرد چه می تواند بکند؟ مگر 
می تواند بجنگد! اصلاً بجنگد که چه؟ مگر با جنگیدن 
سرنوشتش عوض می‌شود. 

خلاصهاتم‌ام حجت‌ها را کردودهان باز کردو 
برایمان گفت که چط ور زند گی آرام و آبرومندش 
باز یجه دست کسانی شد که او و اعتقاداتش رابه سخره 
گرفتند تا بازیجه دستشان شود و قربانی نقشه شومشان 

بهتر است از زبان خودش ماحرارا دنبال کنید: 

-بچه‌تهرانم.نه آن‌بالابالاهاءنه آن پایین پایین‌ها. 
یک جایی حوالی مرکز شسهر. پدرم سرپرست یک 
کارخانه بود.مادرم هم خانهدار. خانواده کم جمعیتی 
بودیم.من بودم ویک خواهر کوچکتر. پدرومادرم 
حوصله بچه زیاد را نداشتند. وضع مالی‌مان هم بد نبود. 
حسرت چیزی را نداشتیم. آرام و بی‌دغدغه زند گی‌مان 
رامی کردیم. دوران کودکی من بدون هیچ مساله خاصی 
گذشت. وارد مدرسه که شدم دنیای جدیدی مقابلم بود 
بایک عالمه امید و ارزو. کلاس پنجم را که تمام کردم 
محله زندگی‌مان عوض شد کمی پایین تررفتیم به این 
خاطر که در خانه بزرگتری زندگی کنیم. ۱ 

برای من فرقی نمی کرد کجاباشیم» چون اصلاً 
مخالفت کردن رابلدنبودم. پدرومادرم‌ماراطوری 
تربیت کرده بودند که به بزرگتر فقط باید چشم گفت! 
درسم را تا دیپلم ادامه دادم. حوصله دانشگاه راهم 
نداشتم. می خواستم زودتر مستقل شوم و پول دربیاورم. 
نه‌اینکه پدرم چیزی بگوید نه!میل باطنی خودم‌بود.به 
نظرم یک پسر تااز نظرمالی مستقل نمی شد ودستش 
در جیب خودش نمی‌رفت مرد نشده بود. 

البته همان موقع که محصل هم بودم کار می‌کردم. 
مار کی ھی کردم کی هم سا از داش سم پولا 
توجیبی‌ام راهم باهمین کار کردن درمیآوردم اما این 
کار رابه عنوان شغل قبول نداشتم بايد خدمت می‌رفتم 
و بعد تکلیف کارم را مشخص می کردم. 

بعدازدیپلم یکراست رفتم خدمت. خوش شانس 
بودم. با یکی از بچه‌های دبیرستان همدوره شسدیم و 
هم خدمت. شهرستان هم نر فتیم همین تهران خودمان 
بودیم.مدتی در کهری زک ومدتی هم دربهشت 
زهرا(س). همان دوران خدمت تصمیم گرفتیم بعد از 


اطلاعات ى و ارو ۳۳۷۸ 


تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای 


f_Zavarei@yahoo com 


خدمت چه کاره شسویم. رفیقم پيشنهاد داد ومن قبول 
کردم. قرارشددرهم ان محل خودمان یک قهوه‌خانه 
سنتی رااداره کنیم. هر دو کمی پس‌انداز داشتیم. روی 
آن حساب کردیم. 

خدمتمان که ‌تمام‌شدافتادیم‌ دنب ال پیدا کردن 
قهوه‌خانه.یک جای خوب ومناسب پیدا کردیم. 
صاحبش خیلی مرد بود و لوطی. وقتی دید جوانیم و 
می‌خواهيم کامسبی کنیم خیل ی اذیتمان نکرداه بت 
است بگویم اصلاً اذیتمان نکرد. دندان گرد و طماع نبود 
که هیچ دستمان راهم گرفت. پول پیش بابت ودیعه 
نخواست. فقط یک چک گرفت آن هم امانت! کرایه را 
هم ارزان حساب کرد.با د رآمد ماهیانهآنجامی‌توانستیم 
از پسس کرایه و آب وبرق و تلفن بربیاییم» آخرماه‌هم 
نفری ذو پس تو پتخاه هزار تو ماتی پر ایمان می‌ماند که 





خیلی عالی بود. شسریکم هم خیلی خوب بود. خلاصه 
از هر نظرشانس آورده‌بودم. اما باز هم این کار رابرای 
همیشه قبول نداشتم. فقط می‌خواستم سرمایه‌ای جمع 
کنم ووارد کاربهتری‌شوم. حدودیک سال ونیم بود 
که در ان قهوه‌خانه کار می کردیم. هیچ مساله و مشکلی 
هم تاان زمان برایم ان پیش نیامده‌بود. همه چیزروی 
روال ومعمولی بود. تااینکه‌سرو کله یک نف رغریبه 
کم غریبهخیلی 
هم غریبه نبود. معلم دوران راهنمایی خواهرم‌بود. با 
خانواده ماهم رفت و امد داشت. کلاس خصوصی دایر 
کرده‌بودو به پانزده--شانزده نفردختردیگر»هم‌سن 
وسال خواهر من درس می داد. بلد بود چطور حرف 
بزند.روابط عمومی‌اش‌عالی بود.برای همین زود باهمه 
دوست می‌شد وبه سرعت دردل همه جاباز می کرد. 
روی خواهرو خانواده‌ من هم خیلی تاثیر گذ اشته بود. 
خواهرم که از ابتداهم دختر آرام و سربه‌زیری بود 
-خیلی خانم تروباوقارترشده‌بود. انگاربزرگتر شده 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و با تأیید 


موارد مطرح شده در آن نیست. 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم مدیریت ندامتگاههای 
اوینء رجایی شهرء قزل حصار و ورامین, ریاست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای اوین» رجایی شهر وورامین؛ روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی 
عزیزانی که در تهیه این گزارش مارا یاری دادند. 


باشد کم کم الگوی همه فامیل و خانواده‌شد. از طرف 
دیگر پدر و مادرم هم خیلی این خانم را قبول داشتند. 
اوظاه رآزن محجبه و مومن وباایمانی بود.البته نه‌من 
ونه‌هی چ کدام ازاعضای خانواده‌ام هیچ وقت راجع به 
ومتین.شخصیت وچهره‌دیگری پنهان شسده‌باشد.ما 
چون خودمان ظاه روباطن یکی بودیم تصورمی کردیم 
همه مردم همینطور هستند. 

هیچ وقت به ادمها شک نمی‌کردیم. به تلدریج این 
خانم آنقدر اعتماد خانواده‌مرا جلب کرد که پدر و 
مادرم اجازه دادند خواهرم با کاروان زیارتی -سیاحتی 
آنها به عتبات عالیات» مکه مک مه و مشهد مقدس سفر 
کند. خلاصها و آنقدر به حانواده‌ما نزدیک شده‌بود 
که دیگر جزیی از خانواده‌مان محسوب می شد و همه 
ما خحصوصاً من -نسبت به او خیلی احساس دين 
می کردیم وبه اصطلاح منتظر بودیم تایک جوری 
زحمات اورا جبران کنیم. 

اجازه بدهید قبل از اینکه وارد ماجرای اصلی شوم 
این را خاطرنشان کنم که ما آنقدر ساده‌دل و زودباور 
و خوش باوربودیم که‌هیچ وقت به رفتارهای این 
زن‌مشکوک‌نشدیم.اينکه چرااوبا خانواده مااینقدر 
صمیمی ونزدیک شده‌بود.مساله کو چکی نبود.ولی 
متاسفانه‌هیچ کدام از مابه آن‌اهمیت نمی‌دادیم و 
بی‌تفاوت از آن گذشتیم و عاقبت کار به اینجا کشید! 

ماجرا از روزی شروع شد که اوبا من تماس گرفت 
و گفت:«فلانی مش کلی برای ماپیش آمده خانمی از 
دست شوهرش و کارهای خلاف او به تنگ آمده و دیگر 
نمی تواند تحمل کند. این مردفاسد الا خلاق است. 
علاوه برفساد اخلاقی. بددهان وفحاش است. اجازه 
نمی‌دهد زن وبچه‌اش نماز بخوانند وبه خداوائمه 
اطهار فحاشی می کند...» حلاصه آنقدر گفت و گفت 
خلاصه بعد از همه آن حرفها گفت که آنها تصمیم دارند 
آن مرد را ادب کنند و گفت به دنبال کسی هستند تاحق 
چنین فردی را سراغ دارم به آنها معرفی کنم. 

حقیقت شم اآنق دربهاین خانم احس اس دين 
می کردیسم کهبه‌او«نه» نگوييم.ضمن آنکه‌اوبه قدری 
از آن مرد بد گفته بود که خودمان هم از اوشاکی شده 
بودیم. بنابراین قرار شد من با یک نفر هماهنگ کنم و 
بعد به آنها خبر دهم. 

حال از ساد گی خودم بگویم.اینکه اصلاً به فکرم 
نرسید همان موقع بگویم خانم مملکت قانون دارد. این 
خانم هم برود و ازشوهرش شکایت کند. اصلا تقاضای 





طلاق بدهد. یانه! چرامشکل رابا خانواده عودش یا 
همسرش درمیان نمی گذارد. اصلاً مگر من چه کاره 
مملکتم که یک نفر مفسد را گوشمالی بدهم! 

خلاصه حرفهایی را که باید می گفتم نه‌تنهانگفتم 
که حتی به ذهنم هم نرسید. در عوض بااو همراه شدم و 
هرچه او می گفت را تایید می‌کردم. 

چند روزی گذشت واودوب اره‌تماس گرفت.اما 
من به چه کسی می‌توانستم بگویم آقا توبیابرویک نفر 
راکتک بزن چون معلم خواهرم گفته؟ خنده‌دار بود! 
هیچ کس قبول نمی کرد که چنین کاری انجام دهد از 
وف دیگ رین سانم‌هراچندگاهی تمس "۱۳3۳ 
و پرس وجو می کرد که چه شد چه نشد! ما هم خجالتی. 
نمی توانستیمبگوییم خانم برو جای دیگری دنبال‌سوژه 
موردنظربگردابالاخره‌یک‌روزتماس گرفت‌وباحالتی 
زارونزار گفت که:«کار خیلی‌بالا گرفته‌ودیگرقابل 
تحمل نیست. همسراین آقااز خیرین و مومنین است و 
دیگر نمی تواند به این زندگی ادامه دهد.» بعد هم شماره 
تلفن مرابه آن خانم داد. حالا دیگر دو نفر شده‌بودند 
وروزی نبسود که یکی از آنها تم اس نگیرد. یکی گیر 
سه پيچ که کاری بکن» ودیگری هر روز گزارش کارها 
وحرفها و حرکات شوهرش رامی‌دادا کم کم داشتم 
پشیمان می‌شدم که چرا وارد این ماجرا شدم اما آنها که 
گویی متوجه‌موضوع‌شده‌بودند.ازراه‌دیگری وارد 
شدندا و دقیقاً روی نقطه‌ای دست گذاشتند که همه ما 
مسلمانان و ایرانیانبه آن حساسیت داریم . آنها گفتند که 
حتماخداوندمر ابرای این کار انتخاب کرده و بی‌دلیل 
نبوده که آنهابه‌من مراجعه کردند!خلاصه انقدراین 
مساله‌راتکرار کردند که من به این باوررسیدم که‌این 
مساله بی حکمت نبو ده و حتماً حواست خدابراین قرار 
گرفته و کم کم خودم رامجاب می کردم که این کار باید 
به دست من صورت بگیرد! گویی مسخ شده بودم. هیچ 
تفکری از خودم نداشتم» به سختی تحت تاثیر حرفهای 
آنهابودم. علیرغم اینکه سرم به کارم بود و هیچ قولی 
هم به انها نداده بودم امابه تدریج مرابه انجارس‌اندند 
که‌باور کردم خدامرابرای‌این کار انتخاب کرده‌اباز 
هم تاکید می کنم که تمام این باورهای غلط به دلیل عدم 
تفکر درست من بود. من حتی موضوع رابا خانوادهام هم 
درمیان نگذاشتم چرا که تصور می کردم این مساله باید 
بین من و آنها باقی بماند.اگرمن راجع به این موضوع 
به خانوادهام می گفتم مسلما آنها مرا از اين کار برحذر 
می‌داشتند. اما اشتباه کردم و راجع به این موضوع باهیچ 
کس حتی شریکم هم صحبت نکردم 

آنه اضربه آخررابرای مجاب کردن من وقتی وارد 
آوردند که گفتند به مشهد مقدس رفته‌ان د وبه‌ نیت 
نابودی او توسط من استخاره کر ده‌اندو خوب آمده! یس 
این کار باید فقط و فقط توسط من انجام شود! 

مرابه جایی رساندند که تصورمی کردم«نه» گفتن به 
آنها یعنی نعوذبالله جنگیدن با حکم خدا! مخالفت با ائمه 
اطهار.باز هم تاکیدمی کنم من حتی به این فک نکردم 
که ای پسربی عقل مگر اینها این دوزن -که هستند که 
حرفش ان برای تو حجت شده. اصلاً چرا خودت بایک 
عالم دینی راجع به این موضوع صحبت نمی کنی. شاید 


آن روزها اگرمن یک تماس تلفنی بادفتر یکی از مراجع 
عظام یاحتی باروحانی مسجد محل داشتم تم‌الان اینجا 
زیر حکم نبودم! من هیچ وقت تصور نمی کردم از طریق 
اعتقادات مذهبی ام با زیچه‌دست زنانی دسیسه گر قرار 
گرفته‌ام. خلاصه.. بالاخره آنها کاری کردند تامن قبول 
کردم و قرار شد که بگویند تامن چه کنم؟ 

چند روز بعد آنهابامن تماس گرفتند و گفتند که 
دوباره تماس گرفتند و گفتند بدون اینکه راجع به کاری 
که می خواهم انجام دهم با کسی صحبت کنم. یک نفر از 
دوستانم را که خیلی باهم صمیمی هستیم همراه خودم 
ی رت ار ا ارا رای ره 
بدون آنکه سوال کنم. حرف انهابرایم تااین اندازه 
حجت شده بود.بالاخره روز موعود فرارسید. آن روز 
من.همراه دوستم به سمت شسه رک به راه‌افتادیم. آنها 
کی 
را ۱ ۱۰ 
مامدتی آنجا منتظر ماندیم تابالاخره آن دوا مدند. معلم 
خواهرم راچند مرتبه دیده‌بودم اما آن خانم که مدعی 
بود مشکل داردرااصلاً ندیده بودم. به هرحال آنها با یک 
اتومبیل پژوآر -دی ازراه رسیدند.ماهم‌سواریک پیکان 
کرد و بعد هم گفت که درحال حاضر سوژه موردنظر در 
خانه تنهاست جرا که همسر و فرزندانش به قهر رفته‌اند. 
بنابراین بهترین کارا ین است که‌آنهابه بهانه برداشتن 
لباس و تمیز کردن خانه» وارد آپارتمان سوندو بعد هم 
هروقت اوضاع مناسب بودبه وسیله تلفن همراه خبر 
می دهند تاما وارد شویم. کم کم این رفیقم که‌بامن همراه 
بود متو جه ماجراشد. خیلی خلاصه و سربسته برایش 
چیزهایی راسرهم کردم. اما حرفهای من آنقدر نصفه و 

نیم ساعتی از رفتن خانم‌ها گذشته بود که تماس 
آنها گفته بودند به راه افتادیم. 
بود تااگر لازم شد از آن استفاده کنم. ساعت حدود یک 
نیمه شب بود . تاریکی و سکوت مطلق حاکم بود .آنقدر 
آرام وبی‌سر و صداوارد آپارتمان شدیم که کسی متوجه 
رفت و آمدمان نشد. 

از در که وارد شدیم. دقیقاً روبروی در ورودی. اتاق 
خواب قرار داشت. زن اتاق مرد رانشان داد و گفت: 
«همانجاروی تخت دراز کشیده. بر و کاررا تمام کن. 
یک ضربه بزن و تمام!» ۱ 

من» من هنوز نمی‌دانم چطور تصمیم گرفتم آدمی 
که تاان‌روزندیده‌بودم ونمی شناختم حتی مطملن 
نبودم خلافی انجام داده يانه رابکشسم. فقط مثل یک 
ربات.مثل یک آدم مسخ شده ه رچه آنهامی گفتند 
انجام می‌دادم! حالا دیگربه این باوررسیده‌بودم که 
توسط این دو زن!... 

ادامه و پایان ماجرا در شماره آینده 








انهدام متحدان آلمان 


بقیه ازصفحه ۲۲ 


آخرین نبرد 

دراول‌نوامبر. .متفقین از پیاوره‌هم عبور کرده 
وساسیل راهم تصرف کردند و سرانجام کار به 
آنجارسید که‌اتریشی ها خودراب برای نبردمرگ 
وزندگی در جبهه ایتالیا آماده کردند. این آخرین 
نبردی بود که امپراتوری اتریش و مجارستان به 
عنوان یک کش ورواحددرآن شرکت داشت. اما 
نتایج آن‌برای امپراتوری»رقت‌باربود. یکصد وسی 
هزارکشته‌و زخمی و چهارصد و سی هزار زندانی» 
نتیجه آخرین نبرد برای اتریشی‌ها بود که در مقابل 
۸هزار کشته و زخمی از جانب متفقین حاصل 
شدوپس ازآن‌بود که‌اتریش تقاضای آتش‌بس کرد 
.کار امپراتوری اتریش تمام شده بود. 

پایان دوامپراتوری 

درپایان جنگ وضعیت عثمانی به شدت 
اسفناک شده بود. قحطی و بیماریهای گوناگون 
مانند وبا آبله» طاعون و امثال آن امپراتوری‌عثمانی 
راتبدیل به یک کشوربدبخت وفلاکت‌زده کرده 
بود. تلفات جنگ هم برای عثمانی‌ها بسیار بود و 
یک میلیون و پانصد هزار سرباز کشته. از جنگ 
به‌یاد گار مانده‌بود که همه ‌اینها باعث شد تا 
امپراتوری عثمانی پس از قرارداد صلحی که با 
متفقین در موردوس درسی ام اکتبر وبه سال ۱۹۱۸ 
امضاء کرد. وجود خودرابه عنوان یک امپراتوری 
از دست داد و تبدیل به جمهوری کوچکی به نام 
ترکیه شد. 

دراتریش ومجارستان‌هم‌وضع برهمین 
منوال بود. قحطی و بیماری از طرفی و نارضایتی 
درمیان آقلیت‌ها در امپراتوری اتریش ومجارستان 
که عبارت بو دند از بو سنیایی‌هاء چک ‌هاء اسلو اکهاء 
کرواتهاء صربهاء اسلوانی‌ها و رومانیایی‌هاء سبب 
شد تااین امپراتوری هم مانندیک خانه کاغذی 
فروریزی کند و درسوم‌نوامبرسال ۱۹۱۸ که 
قرارداد آتش‌بس میان متفقین و امپراتوری اتریش 
و مجارستان به امضاء رسید. درواقع اخرین 
حرکت رسمی از جانب این امپراتوری بود چرا که 
پس از آن» خاندان هاپسبو رگ و امپراتوریاتریش 
و مجارستان دیگر و جود خارجی نداشتند و از دل 
آن چندین کشور بیرون آمد. 

آلمان و آخرین مقاومت 

پایان کاردوامپراتوری که متحد آلمان‌بودند. 
ضربه کاری دیگری بر آنه اوارد آورده وا زآن 
پس آلمانها هم می‌دانستند که امپراتوری سومی 
که قربانی جنگ جهانی دوم خواهد شد آلمان 
خواهد بودو تنها امیدواربودند که‌در اخرین 
روزه ای جنگ جهانی اول» برای خود حفط آبرو 
ومنزلت کنند که در شماره‌هایآینده به پایان کار 
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خبرکوتاه‌بود...دکتر آزمایشها و عکس هارادید. 
سری تکان دادو گفت: متاسفم خانم...سرطان خیلی 
پیشرفت کرده و... 

نمی توانم بگویم قلبم از کار افتاده یا ترسیده‌بودم. انگار 
همه دنیامعنایش راازدست داد. لحظه‌ای حس کردم دراغما 


بسرمی‌برم...دیگرهمه چیز معنایش رااز دست داده‌بود. 
جزوه‌های کلاس زبان توی دستم بود... خواندن انگلیسی 
که اینقدر برایم مهم بود حالا هیچ اهمیتی نداشت... دکتر 
گفت:ما تلاشمان را می‌کنيم. شما هم همکاری کنید. 

گفتم: چقدر وقت دارم. 

دکترعینکش رادرآورد.نگاهی بهم انداخت ولبخند 
زد و گفت:دخترم کی می‌داند چقدروقت دارد؟ خودمن که 
اینجانشسته‌ام چقدروقت دارم؟! این رافقط خدامی‌داند... 
هروقت نوبتمان برسد می‌رویم. نه به بیماری ربطی دارد و 
نه به کهولت سن یا هر چیز دیگر... 

چیزی به قلبم چنگ انداخته بسود. از مطب که بیرون 
آمدم دیگر هیچ امیدی نداشتم. تا خانه رسیدم هزار فکر از 
ذهنم رد شد... تنها چیزی که مهم بود. گذراندن این چند 
صبا آن هم بدون درد بود... 

فقط ۲۷ سال داشتم. وقتی مادرم فوت کرد ۱ ساله 
بسودم.پدرم یک سال بعد ازدواج کرد...درواقع ازدواج 
موقتش بایک زن رادائم کرد... مادر سالهای آخر فهمیده 
بود که پدرم بهش وفادار نیست و از غصه همین رفتارهای 
پدرم فوت کرد... 

هجده‌ساله‌بودم که پدرم‌همراه‌همس رش به خارج از 
کشوررفت وبرادر کوچکم راهم با خودش برد.من اما 
ماندم. قرار بود خانه خاله‌ام بمانم ام شش ماه بعد از آنجا هم 


اجاره کرده و مشغول کار شسدم. کارم آرایش‌گری بود... 
درآمدم‌هم خیلی خوب بود. هفته ای چند عروس داشتم 
و توی‌شسهرشهرتی پیداکرده‌بودم.بعد ازظهرهابه کلاس 
زبان می رفتم. فقط انگلیسی خواندن نبو د که بهم لذت می داد 
بلکه همین فضای دوستانه و پیداکر دن دوستان جدید.لذت 
کی ى 
خالی نداشتن تحصیلات دانشگاهی راپر می‌کردم. 

حالا بعد ازاین چند سالی که توانسته بودم به زندگی ام 
سروسامان بدهم‌سرو کله‌این بیماری پیداشد... چند 
روزی تسویرختخواب افتاده‌بودم وسر کارنمی‌رفتم. 
بالاخره مجبور شدم از خانه بزنم بیرون. به هیچ کس نگفتم 
چه مشکلی دارم تااینکه یکی از مشتری‌هایم که خانم بسیار 
مسنی بودازرنگ و رخسارم فهمید مشکل جدی دارم. 
آنقدربالحن مهربانانه ای ازاحوال من برش ور گرد که 
بغضم ترکید و واقعیت رابه او گفتم. 

خانم جلالی نه همدردی کرد ونه دلسوزی... لبخندی 
برلبش نشست و گفت: حالا چرا اینقدر خودت راباختی؟ 
زندگی هميشه حوب و خوش‌نیست.مشکلات بزرگی در 
کمین ادمهاست باید در هر ان آماده مبارزه باشی. 

گفتم: نه... هیچ امیدی نشت 

-چرااین حرف رامی‌زنی؟ همیشه خدایی هست که 
همه امیدها به اوست. 

ازهمان روزمراودات من با خانم جلالی بیشترشد. 
بعضی روزها که شیمی درمانی داشتم همراهم می آمد... 
کم کم سر کار همه متوجه مشکل من شده بودند. به توصیه 
خانم جلالی در هر حالی که داشتم سر کارمی‌رفتم. دردآور 
بود ولی باید از خانه بیرون می‌زدم. چاره‌دیگری نبود... 

درمان سخت و پردرد بود. خانم جلالی از من مراقبت 
می کرد. برایم داستانهای زند گی اش رامی گفت و اینکه چه 
خانوادهداشته باشنی و چه نداشته باشی» همیشه تنها هستی 
و تنهایی در ذات انسان است... 

روزهای‌سخت وسرنوشت سازی‌بود. تنهایی رابه 
معنای واقصی اش حس می کردم. گاهی فکر می کردم اگر 
بمیرم حتی یک نفرران دارم که‌در مراسم کفن ودفن 
من‌شرکت کند...اماسعی می کردم این افکار رااز خودم 
دور کنم...وقتی دختر جوانی م ی آمد آرایشگاه و من برای 


دکتر از درمانم راضی بود. هرچه امیدم بیشتر می‌شد. مقاو مت بدنم هم 
بیشتر می‌ شد. هر چقدر طاقتم بیشتر می شد درد کمتر می شد... 


عروسی‌اش اورا آرایش می کردم» احساس عجیبی داشتم. 
آنها پراز امید و آرزو بودند ومن فقط یک آرزوداشتم و آن 
هم زنده ماندن بود... 

هرچه درمان طولانی تر می‌شد. نگاه من به همه چیز 
بیشتر تغییر می کرد... کم کم به دردودرمانهاعادت کردم. 
همه سعی خودم رامی کردم که وقتم راپر کنم ونگذارم 
این موضوع م راز پابین دازد. خانم جلالی هم خیلی 
نقش داشت. حرفهایش چنان به دلم می‌نشست که انگار 
حرفهایش حجت بود... 

زمان‌می گذشت. دکتر از درمانم راضی بود. هرچه 
امیدم بیشترمی‌ شد مقاومت بدنم هم بیشترمی‌شد. 
هرچقدرطاقتم بیشترمی‌شد درد کمترمی‌شد...انگار 
جدالی بود که هر طرف آن ضعیف تر می‌شد. طرف مقابل 
قدرتمندتر عمل می کرد. 

دیگرغصه‌های کهنه قدیمی ام رافراموش کرده‌بودم. 
به‌هیچ چیزفکرنمی کردم. اينکه پدرم در حق مادرم چه 
کرد یا اینکه مرا تنها گذاشت. یا بی عاطفه بودن برادرم و... 

چه اهمیتی داشت...اينها در مقابل جدال بین مرگ و 
زندگی هیچ اهمیتی نداشت. 

بالاخره بعد از دو سال دکتربهم اميد داد که همه چیز 
ارام ارام داردرو به بهبودی می رود... نمی‌دانید چقدر 
خوشحال شدم... حالامن آدم دیگری شده بودم. پرانرژی 
وپرانگیزه کارمی کردم. حضورم در محل کار به همه 
انرژی می‌داد... با همسايه‌هايم رابطه دوستانه‌ای پیدا کرده 
بودم. وقتی یک نفرم ی آمد از ماد شوهرو خواهرشوهرش 
گله می کرد که فلان حرفشان ناراحتشان کرده به آنها 
می خندیدم. چقدر زندگی را کوچک و سخت می دید ند... 
دیگرهیچ مشکلی نمی توانست جلو چشم من بزرگ و 
لاینحل بماند... 

با گذشست زمان هرچه بیشتر به عقب نگاه می کنم» 
می‌بینم بیماری سسرطان چه نعمت بز ر گی برای من بود... 
از شسخصیت عبوس و بدبین و پربغض من آدمی آرام و 
امی‌دوار و خوش بین ساخت... گاهی آرزو می کنم همه 
آدمه ابدون اینکه‌بهای سنگینی پردانحت کنند و یادرد 
و رنج فراوان بکشند به همین نقطه‌ای که من ایستاده ام 
بر ِ 





عادات اضطر اب 


سرکار خانم م -پ از خراسان 
چنین نوشته‌اند: 

من دختری ۱ساله هستم و درسال دوم‌دانشگاه‌هم 
دررشته کامپیوتر تحصیل می کنم. مشکلی که من دارم 
که البته‌از دوران کود کی هم بامن همراه‌بوده» یکسری 
عادتهایی است که حالا برایم بسیار ناراحت کننده 
شده‌اند. جو یدن ناخن‌های دست و کندن تارهای موی 
سر در قسمت پیشانی و یا کندن پوست لب. از جمله 
وخیم‌ترین این عادات‌می‌باشد. البته‌همانگونه که ذکر 
شد از کودکی هم من این عاهتها راداشتم اما آنهارا 
ای باس هد لافس 
اهسته دجار مشکلاتی مانند تاول و ز خمهای سطحی 
می شد م» اما بعدها بخصوص زمانی که در جریان کنکور 
قرارمی گرفتم. کار حتی به ز خم توأم با جاری‌شدن خون 
هم رسید.البته خحودم دلیل این اعمال رانمی‌دانستم تا 
اینکه‌سال گذ شته.به اصرارپدرو مادرم‌به نز دروانشناس 
رفتم واو دلیل دست زدن به چنین اعمالی را اضطراب 
درون من دانسته است. البته او از من خواست که هر چه 
زودتسراین عادتهارامتوقف کنم و حتی یکنوع قرص 
آرامبخش هم برای من تجویز کرد اما حالا که یکسال 
تمام می گذرد. متاسفانه پیشرفتی در من ایجاد نشده و 
همچنانبه‌این کارهادست می زنم. البته‌این راهم بگويم 
که اکثر مواقع حتی اضطراب یانگرانی هم در کار نیست 
بلکه مثلاهنگام تماشای تلویزیون یاخواندن‌روزنامه 
مجله و حتی هنگام درس خواندن‌هم من این عادتها 
را کنارنمی گذارم.باور کنید که پوست روی انگشتانم 
در زیر ناخن‌ها به وضعیت اسفناکی دچار شده‌و دیگر 
دواوداروهم تاثیری‌نداردوخودم‌هم خجالت زده 
شده‌ام. کندن تارهای موی روی پیش انی باعث شده تا 
تعادل موهایم برهم بخورد. تا زگی‌هادستم به طرف 
گوشهایم هم می‌رودو ترس ززآن‌دارم که این عادتها 
به گوشهایم هم سرایت کند این موضوع تاثیراتی هم 
روی من گذاشته یعنی اینکه کمتر حال و حوصله دارم 
کهبه خانهاقوام یادوستان بروم که البته فکرمی کنم 
دلیل واقعی خجالت کشیدن است چرا که در برابر مردم 
باید به چنین کارهایی دست بزنم. درواقع رک و پوست 
کنده به شما بگویم» کنترل خودم را کاملا از دست داده‌ام 
ونمی دانم که‌اخروعاقبت‌این عادتهابه کجا کشیده 
می شو د.فقط از شماتقاضامی کنم که راهی پیش پای 
من‌بگذارید که خودم‌راازاین مخمصه خلاص کنم. 
البته می‌دانم کارساده‌ای‌نیست عادتهایی را که پانز ده 
سال آنها را دنبال کرده‌ام»ناگه ان کنار بگذارم اما باور 
کنید که زجر بسیاری رامتحمل می‌شوم. هم ز جر بدنی 
به خاطر جراحت هاء تاولها و زخم‌ها و هم ز جر روحی 
برای اینکه مرتباً از سوی همه به من ايراد گرفته می‌شود 
که البته سخت گیرترین منتقد هم خودم‌هستم که مرتبا 
به خود لعن ونفرین می‌فرستم. من می‌دانم که شما 
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همواره در پاس خهایتان به خوانند گان, گفته‌اید که ابتدا 
بایدمشکل ریشه‌یابی شود تابدانیم واکنش‌های مااز 
کجا سر چشمه می گیرد. امادر مورد مشکل من لطفاً 
ابتداطریقه متوقف کردن آن رابرایم توضیح دهید. چرا 
که‌می‌دانم ریشه‌های آن چندان اسان‌نیست وممکن 
است ریشه‌های متعدد هم داشته باشد بنابراین تقاضا 
می کنم که هرچه سسریع تربه من پاسخ دهید و مرااز این 
گرداب حلاص کنید. 


در جستجوی تکنیک موثر 
سرکار خانم م -پ از خراسان: 

همانگونه که خودتان هم خوشبختانه در نامه خود 
متذ کر شده‌اید, در این مشسکل بخصوص از آنجا که 
نفس عمل. خود آزاردهنده می‌باشد» ریشه‌یابی بیشتر 
یک مورد کلاسیک است و کارایی چندانی ندارد. 
چرا که ابتدا باید عمل متوقف شود تا پس از آن آدمی 
به مواردی که می تواند باعث انجام عمل شود هم با 
خیال راحت بیردازد. بنابراین درباره ما هم ابتدا 
باید به هر نحوی که شده عاد تهای شمارا که اصطلاح 
علمی آن Physical Compulsive Behaviour‏ 
یابه اختصار 6-7 آمی‌باشد (وسواسهای‌فیزیکی یا 
بدنی) متوقف کرد. البته ممکن است که شمادر ذهن خود 
این مشکل را تبدیل به یک هیولا کرده‌اید. بعد هم به این 
نتیجه رسیده‌اید که برای حل آنهم به یک راه‌حل هیولایی 
نیا زمند می‌باشد. اما واقعیت این است که اتفاقا راه بسیار 
سادهاست و تنها باید بایک نظم ذهنی و دیسیپلین در 
حرکات روزمره خودبتوانید ب رآن‌غلبه کنید. نکته مهم در 
این میان عادتهای شما است. در واقع شماعادتهایی دارید 
که در آن بهترین پدیده یا عنصر پس از مغز که دستوراین 
عادتهارامی‌ دهد دستان شمامی‌باشند که سراغ انجام 
این عادتهامی‌روند. حال منطقی ترین راه ان است که 
عادت خود رابا یک عادت تازه ترعوض کنید که همانا 
مشغول کننده‌دست شمانیزباشد.به عبارت دیگراگر 
شمادرهمان‌حالتهایی که ذکر کرده‌اید مطالعه کردن. 
تماشای تلویزیون, درس خواندن و هرعادت دیگری 
که نیاز مند به تمر کز می‌باشد. راهی پیدا کنید که دستهای 
خود رامشغول کنید. طبیعتا آنها قادر به انجام حرکات 
واعمال‌وسواس کننده خود نخواهند شد. حال‌این 
مشغول کردن دستهاهم باید به گونه‌ای‌باشد که برایتان 
انگیزه‌ای ایجاد کند و ضرر و زیان هم نداشته باشد. برای 
مثال اگر در تمامی موارد ما از شما بخواهيم که خود را 
مشغول شکستن تخمه کنید. طبیعی است که افراط در 
چنین عادتها برای سلامتی زیانآوراست. امامی توانید 
از شکستن تخمه برای بخشی از جایگزین کردن آرامش 
خود کمک بگیرید. یکی از پدیده‌هایی که بسیار موفق 
بوده و اشسخاص به آن هم عادتی وسواس گونه پیدا 
کرده‌ان د که‌البته زیانآورنیست. گذاشتن یک قطعه 





موم‌دردست است که شخص باآن چیزهای مختلفی 
درست کند. در بسیاری از موارد هم ما از بانوان مانند 
شما خواسته‌ايم که از میل بافند گی استفاده کنند. درواقع 
یافتن کامو که حوشبختانهبانوان‌مادرآن‌مهارت‌فراوانی 
دارند. چند کار رابرای شما انجام می دهد. ابتدا دستهای 
شمارامشغول می کند که‌این‌هدف‌اول‌مااست.دیگر 
آنکه‌توجه‌شمارااز کاری که دردست داریدمانند 
تماشای تلویزیون یامطالعه و غیره برنمی گیرد» چرا 
که بافند گی یک عمل فیزیکی است که حتی نیاز به نگاه 
کردن هم ندارد. مورد سوم این است که بافتن کاموا 
بر خلاف شکستن تخمه یابازی باموم یک عمل ساده 
نیست. بلکه درواقع شما به ساختن و درست کردن یک 
پدیده مشغول هستید. (دستکش. کلاه» بلوز» شال گردن 
و...) یعنی همین عمل ساختن و مفید واقع شدن خود 
علاوه‌برآنکه وس واس شماراازذهنتان حذف می کند 
به شمااعتماد به نفس هم می بخشد که درواقع به نوعی 
هنر مشغول هستید انهم هنری که نتیجه دارد و پدیده‌ای 
ساخته می شود. 
حال همه راه حلهایی که گفته شد به قدری عملی و 
ساده‌می‌باشد که شما از فردامی توانید آنهارا آغاز کنید 
ووسواس آزاردهنده ودرا کنار بگذارید. البته‌همه 
آنچه که گفته شد نیاز به انگیزه و فعل خواستن از جانب 
شمادارد.حال ممکن است شما خودتان‌راه‌دیگری 
که‌دستهای شمارا مشغول کند پیدا کنید که‌دراین هم 
مشکلی نیست. تنها فراموش نکنید که زیان آور نبودن 
یکی ازشروط مهم اعمال جانشین است. اماهمین که 
شمامی‌دانید که باید از اعمال جانشین استفاده کنید. 
خود گامی بزرگ و بلند رو به جلو است. من تردیدی 
ندارم که شمابا توجه به‌هوش ودرایت خودتان» به 
آسانی وازهمین‌فرداعمل جانشین ساختن راآغاز 
می‌کنید واین وسواس آزاردهندهو حتی بیمار کننده 
راکنارمی گذارید. چرا که نفع شمادراین است.ضمن 
انکه همانطوری که خودتان هم ذکر کرده‌اید اطرافیان 
شماهم از چنین حرکتی از جانب شما بهره‌مند می‌شوند 
وسرانجام این بازگشت شمابه اجتماع و واهمه نداشتن 
از ظاهر شدن در اجتماع است که یکی از نتایج بسیار مهم 
وعملی از شروع درمان شمااست. درمانی که خودتان با 
درایت خودتان آن رادر دست خواهید گرفت. 
موفق و پیروز باشید 
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اد نی ایر ان دد سند 


آران و بید گل و 


مهدی منیری بیدگلی 


عجایب خلقتی در کویر 


۰باغ زیب 

هرکان اران وپی دگل در ۷ کار ری ف مال 
شهرستان کاشان با چهار شهر تابعه آران و بیدگل» نوش 
آباد. ابوزید آباد و سفید شهر در شمالی‌ترین ناحیه استان 
اصفهان است. 

این شهرستان از قدیمی ترین سکونتگاه های بشری 
است که پيشینه و قدمت آن به تمدن سیلک (حدود ۷۰۰۰ 
سال پیش) مربوط می‌شود. 

آران‌وبیدگل تااواخردوره‌قاجاریه به صورت قصبه ای 
بزرگ که گرداگردهریک زاين دو شھر یا آبادی بزرگ 
برج و بارو و حصار دفاعی جداگانه‌ای کشیده شده بود در 
مجاورت هم فرار دافتند و پس از دوران قاجار براساس 
قوانین تقسیمات کشوری هر کدام دارای شسهرداری 
جداگانه‌ای بودند که به مرورزمان و دراثر توسعه شهری 
ا ال ابن ارم قراگرفتند 
و دراوایل دهه پنجاه شمسی در یکدیگر ادغام و از لحاظ 
قوانین کشوری به صورت یک شهر درآمدند. 

شاردن سیاح معروف فرانسوی که در دوران صفویه 
و در قرن یازدهم به ایران سفر و از این ناحیه بازدید کرد 
در سفرنامه خود آورده است که:«در آران و بید گل دو هزار 
باب خانه و ۶۰۰باغ زیبا وجود دارد و یک هزار نفر کار گر 
ابریشم کار دران به فعالیت اشتغال دارند. » 

ار بات های قدیمی آرزشمند 
| ا 9 ازیو زیباو دیدنی 
مانند بقاع متب ر که مسجد. حسینیه و تکایاء حمام» اب 
انبان قلعه و کاروانسراء دیدنیهای کویر» ریگ زارهاو 
گونه های کویری این شهرستان را به یکی از قطب‌های 
گردشگری مهم استان اصفهان بویژه در زمینه اکوتوریسم 
تبدیل ساخته است. 

قنات های شگفت انگیز 

آب وهوای این شهرستان کویری و گرم و خشک 
است وبه علت آب و هوای خشک و بارش های اندک» 
از داشتن رودخانه بزرگ و دائمی محروم است و تنها 
دارای خشک رودهایی است که مهمترین این رودهای 
فصلی. به‌دشت آران و بید گل و دریاچه نمک ختم 
ی تیم »ههرز, درم 
ور و سوکچم است. 

ان ثهرستان که می توان نام 
برد عبارتنداز: 

ارم رین اد نهای موجوددز 
منطقه راب بیش از ۷۰رشته تخمین زده اند که تقریباً تمام 
الاد اند 

برخی ازرشته قناتهای نام برده شده از طبقات زیرین 
بافت قدیمی شسهر کاشان و آران و بید گل عبورمی کنند. 


نز هه 





فضای داخلی برخی از این قناتها که فاصله ی آنها تا سطح 
زمین بیش از متراست به اندازه ای است که حتی یک 
مینی بوس رامی تواند در خود جای دهد. تاحدود ۲۵ 
سال قبل دربرخی خانه‌هایی که در مسیر قناتها بودند 
سیپکها( جویها) یی وجود داشتند که از آب قناتهامشروب 
می شدند وبرای رسیدن به آب باید پله های زیادی به طرف 
پایین طی می شد. هم اکنون تمام آنها تخریب شده و بسته 
اند.ن‌ام برخی ازفناتهابه قرارزیرهستند:قنات مبار که 
قنات حامداباد قنات معظم اباد قنات نظام اباد قنات 
دولاب. قنات حسین آباده قنات حسن ابا قنات معین 
آباه قنات فیض آباد. قنات ایوب آباده قنات قاضی. 

ازاین میان تنها قناتی که تاحدودی اب دارد قنات 
قاضی است. سرنوشت بقیه ی قناتها بسیار اسفبار است. 
برخی از آنها به فاضلاب تبدیل شده اند و برخی دیگر در 
اثر تخریب در گود برداریها پر شده اند. 

کاروانسراها و قلعه‌ها: کاروانسرای شاه عباسی در 
شهرابوزیدآباد. کاروانسرای مرنجاب. قلعه کهرشاهی در 
شرقی ترین ناحیه ابوزید آباد و قلعه‌های دیگری مانند قلعه 
سی زان در نوش آباد» قلعه ی موچان در حوالی سفید شهرو 
قلعه ی کهنه دژ نیز در این شهرستان قرار دارند. 





آب انبارها: آب انبار دربند. حاج آقا شهاب بنی طبای 
تسوی‌ده»قاضی»میدان س رکوچه یخچال» حاج امین » 
کریم خان. آب انبار محله ی سلمقان. اب انبار مدرسه و 
بسیاری آب انبارهای دیگر که برخی از آنهامجدداً مورد 
استفاده قرار گرفته شده اند. 


مها قاس چ ارون اا اج مر رجا 
نوش آباد.مسجد مدرسه و بسیاری مساجد دیگر. 


مسجد بزرگ حاج 
عبدالصمد 





آباد. 0 رئیسه( گرمابی) و بسیاری دیگر. 






خانه های تاریخی: 
خانه‌ی تاریخ افتخارالاسلام 
دربندی» اقا شهاب بنی 
طباءصابری» عبدالله خان 

بقاع امامزادگان(ع): 
بقعه امامزاده محمد هلال 
بسن على (ع )» امامزاده 
هادی(ع)» بقعه امامزاده 
قاسم(ع)» امامزاده فیض 
اباد و بسیاری بقاع متب رکه 
دیگر که از فرزندان بلافصل 


پن خطه ار رن ۱ ۱۳ 


مردم این 





برج ها: برج تاریخی مجدآبادء برج بسیار زیبای عالی 





دریاچه نمک: این دریاچه در کویرم رکزیایران 
قرار گرفته است که در قسمتی از آن دریاچه نمک قرار 
گرفته است. 


دریاچه نمک ‏ 








پد بده ای منحصر به فرد 

موقعیت حاص دریاچه مذ کورو نحوه تشکیل 
چندضلعی های منظم لانه زنبوری نمک با دیواره‌های 
کریستالی وبلوری در سطح دریاچه جاذبه های فراوانی 
ایجاد نموده است. دریاجه نمک در فاصله ۵۵ کیلومتری 
شمال آران وبیدگل قرار دارد واز دی ر باز جهت تامين 
نمک طعام مورد بهره برداری قرار می گرفته است .منطقه 
یاد شده زیست گاه حیوانات مختلفی مانند: اه کفتار 
کرکس. خ رگوش صحرایی .مار و گرگ می باشد که در 
مجموع منطقه مورد نظر رابه عنوان یکی از جاذبه‌های 
جامع سیاحتی مطرح می سازد . 

دیگر دیدنیهای شهرستان: از دیگر مناظر تاریخی و 
قابل گشت و گذار در این شهرستان می توان به روستای 
تاریخی علی آباد. مجموعه تاریخی محله بازار» سایت 
تاریخی ویگل» عصار خانه شهید عصاری و کوههای 
یکات ارو کرد 

جاله ه ای مُنبک: نکته‌ای که قابل اشاره‌است 
اینکه بسیاری از این آثار تاریخی بر حسب ضرورت در 





زمانهای مختلف بنا شده و اکنون به ما رسیده اند. همچنین 
نمونه های آنرادر شهرهای دیگر هم می توان یافت. اما 
یکی از پدیده های جالب و منحصر به فرد که فقط دراین 
منطقه یافت می شود و از عجایب خلقت است. جاله های 
کشت ديم هندوانه است.اگر درجهت شمال آران و بیدگل 
مسیری ۱۵ کیلومتری راطی کنیم. با عبور از راه های شنی 
و گذرازمزرعه های نظام آباد -قاضی وقلعه قدیمی اما 
مخروبه تقی آباد و پشت سرگذاشتن شوره زاری مسطح و 
تاغزارها به تپه ماهورهایی می رسیم که «سْنبک» نام دارند. 
سنبک در لغت به معنی دشت کو چک -سنبله کوچک و کنار 
سم‌ستورمعنی شده است. وقتی به اطراف نگاه می کنیم 
نە چاه آبی»نه قناتی ونه روان آبی ونه‌راه‌رفت و آمدی 
برای آبرسانی سیار می‌بینی و با خودت فکر می کنی که 
چگونه در این چاله‌ها هندوانه کشت می شود؟ ازسال های 
دور کشاورزان منطقه باا گاهی از وجود آب شیرین در این 
تیه هابه تسطیح اراضی پست تپه ها همت گماشته واقدام به 
کشت صیفی جات مخصو صا هندوانه نموده اند وباتوجه به 
اینکه سطح آب زیر زمینی در این منطقه بالاست این مزارع 
کو چک نیازی به آبیاری ندارند تعداد چاله‌ها در این منطقه 
۰ عدداست و تمام این چاله‌ها از ۲۰۰سال پیش تاکنون 
سندما لکیت دارند. مساحت هر چاله از 1۰۰ متر مربع تا 
یک هکتاراست یکی ازویژگی‌های جاله‌ها این است که 
درعمق یک متری وحتی کمتراز یک متربه آب شیرین و 
قابل شرب می‌رسند. در اینجا تبخیر آب صفر است و آب 
هم هدرنرفته واز دسترس خارج نمی‌شود. دوبرابر بودن 
این هندوانه‌ها از هندوانه‌های معمولی. پایین بودن قند 
موجود در آن, داشتن پوسته محکم و ضخیم از ویژگی‌های 


طرز کاشت هندوانه های عجیب 

زمان کشت محصول هندوانه نیمه اول فروردین و 
برداشت این محصول از ماه مرداد شروع می‌شود. 

کشاورزان‌دراواخراسفندماه جهت آماده کردن‌ زمین 
و مساعد نمودن آن به این چاله ها مراجعه می کنند. چرا 
که در ماههای قبل بر اثر وزش طوفانهای شن مقداری 
ماسه‌بادی و ریگ به داخل چاله ها ريخته و دسترسی به 
آب رامشکل نموده‌است.بنابراین بابیرون آوردن این 
ریگه ااز چاله ها محدوده‌ای قابل کشت برای هندوانه 
معین می شود. دراطراف چاله وروی دیواره‌های آن 
چوبهایی می کوبند و بین این چوبها رابا ساقه های گندم 
و شاخه های درختان گزو تاق حصار کشی می کنند تا 
درفصل کشت هندوانه ازریزش ماسه و ریگ به‌درون 
چاله ها جلوگیری‌شود. بعد از آن زمین چاله راکرت‌بندی 
کرده‌و جهت کشت هندوانه ابتدا گودالی استوانه‌ای به 
عرض نیم متروبه عمق کمتراز یسک مترتاحدی که به 
آب برسد کنده می‌شود وسپس خاک اطراف گودال 
کنده شده رانا فضولات کر در مخلوط می کنند و داخل 
گودال آب می ریزند تا بصورت گل درآید . سپس داخل 
آن تخمه هندوانه کاشته می‌شود و چاله بعد از کاشتن رها 
شده و تخم هندوانه با جذب آب از دل زمین سر از خاک 
بیرون آورده و پس از وجین کردن و مراقبت‌های پیاپی در 
مقابل حیوانات و جانوران موذی درماههای اردیبهشت 
و خحرداد. محص ول اوایل تیرماه به دست می‌آید. به 
طور متوسط از هر هکتار سه تا پنج تن محصول هندوانه 
برداشت می‌شود. با قرار دادن یک ظرف استوانه ای شکل 
از جنس سفال دریک گودالی که به آب رسیده‌است. 
هم از ریزش ریگ و ماسهبه داخل گسودال جلوگیری 
می شود و هم ابی که برای نوشیدن استفاده می شود 
خنک تر خواهد بود. 


یک چاله کاشته شده 





واقعیت تلخی که چه بخواهیم یا نخواهیم ما را به این 
دریافت خحجلت بار رهنمون می سازد اینست که: «ایرانیان 
در طول هزاره گذشته تاریخ کهن خویش » نشان داده اند 
که امانت داران شایسته ای برای پاسداری از مواهب 
طبیعت گرانسنگی که در اختیارشان نهاده شده» نبو ده اند.) 
چرا که هم اکنون با ورود گردشگران و بازدید کنندگان 
از مناطق توریستی, چیزی که از آنها باقی می ماند مُشتی 
زباله است که هم به ظاهر و هم به باطن مناطق ایب 
می‌رساند. هم ی ا اس 
برعلت شده است چنان که می بینیم به عنوان مثال قسمتی 
ازشسهر زیرزمینی ودست کن وتاریخی نوش آباد در 
فاصلابشهرغرقاس ‏ ۱ ۱۳ 
استراحتگاههای مسافران جاده ی ابریشم بودند و هنوز 
هم با گذر از کنار آنها صدای کاروانیان رامی توان شنید رو 
به خرابی نهاده اند و کسی به دادشان نمی رسد. 
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ما جراهای خو اسنکاری ۳ قار زندکی ایک وخی 


من و صادق سعی می‌کردیم دروغ‌هایمان را با هم هماهنگ کنیم که مبادا لو 
برویم... هر شب به هم زنگ می‌زدیم و راجع به این بازی حرف می‌زدیم 


دیگر از سن و سال ازدواج من گذشته بود... آن موقع 
که بايد شوهر می کردم و همه هم کلاسی‌ها و دوستانم 
ازدواج کردنده من ترجیح دادم درس بخوانم. ..لیسانسم 
را که گرفتم کار خوبی در شرکت نفت آبادان بهم پيشنهاد 
شد و رفتم آنجا... چند سالی کار کردم و جنگ شدو 
برگشتم تهران... یکی دو سال بعد به فکر ادامه تحصیل 
افتادم. فوق لیسانسم را گرفتم... همه زندگی‌ام شده بود 
کار و درس... تا چشم باز کردم دیدم ۰ سالم شده. دیگر 
هر کس به خواستگاری‌ام می آمد یا پیرمرد بود یا همسرش 
فوت کرده بود و یا طلاق گرفته بود... من هم اصلاً دوست 
میحرت ویک 

قبول نکردم تاسنم به ۵۰ رسید. دیگر باورداشتم 
هرگز ازدواج نمی کنم. هیچ علاقه‌ای به اينکه راجع به 
خواستگارها فکر کنم و تصمیم بگیرم نداشتم... خانه‌ای 
خری ده بسودم و مستقل زندگی می کردم. تاینکه فکر 
خواندن زبان فرانسه به مغزم افتاد. گفتم می‌روم کلاس و 
زبان فرانسه می خوانم... سر کلاس همه دخترهای جوان 
۰و ۲۵ ساله بودند و من جای مادر انها بودم ولی روابط 
دوستانه خیلی خوبی با انها پی دا کردم... مدام به خانه‌ام 
می‌آمدند. مرادعوت می کردند. با هم به سفر می رفتیم و تا 
به حودم جنبیدم دیدم یکسری دوست بسیار جوان دارم و 
مراوداتم هم از قضا خیلی صمیمی و پرشور است... 

در همین حین مدام از من می‌پرسیدند چراشوهر 
نکرده‌ام و یا چرا سوهر نمی کنم... و بالاخره همه به این 


د ر اچ ۵ شم و ایکا راشب متاری 


به اشرف گفتم بچه را پیش تومی گذارم... خودم چادر 
سر کردم و رفتم سراغ محمود... هر کجا که فکر می کردم 
رفتسم... گاراز.. پاتوق راننده‌ها...انبار... و...ولی پیدایش 
نکردم... دو روز بود که خبرداده بودند محموداز سفر 
برگشته» ولی به خانه نیامده بود... دل تو دلم نبود. 

این مرد همه عمر تن مرا لرزانده بود... می‌دانستم کار 
خلاف انجام می‌دهد ولی نمی توانستم جلویش رابگیرم. 
همروقت هم دادو فریادمی کردم می گفت:پس از کجا 
خرج تو و بچه را دربیاورم؟ 

دنیاروی سرم خراب می‌شد. لقمه نان حرام به خانه 
می آورد. هزار بارفکر کردم دست بچه رابگیرم و بروم 
ولی کجا؟ پدرم که خودش آنقدر گرفت ار بود که حتی 
نمی توانست خرج خواهر و برادره ای کوچکترم را 
بدهد... خودم هم نه سواد حسابی داشتم و نه حرفه‌ای بلد 
بودم... باید می‌ماندم و عذاب می کشیدم... بچه هم دائم 
مریض بود. اطمینان داشتم این همه مریضی فقط به خاطر 
لقمه حرامی است که پدرش به خانه می‌اورد... 

باهمه این حرفها هميشه چشمم به در بود که زودتر 
برگردد... چشمامی دم بود.اگ راو نبودمن وبچه‌از 
گرسنگی می‌مردیم 

این باروقتی می خواست برود سفربهم قول داد که 
بعد از این سفر وضع زندگی مان آنقدر خوب می شود که 
می توانیم سرو سامانی به زندگی‌مان بدهیم... خوشحال 


۶ * 
اطلاعات کل 1 سارو ۳۳۷۸ 


نتیجه رسیدند که من خیلی زود پیری را پذیرفته‌ام و نباید 
اینقدرراحت تن به پیری داد...به نظر همه انهامن زن 
زیبایی بودم! بذله گویی و طنزهایم برای آنها جاذبه داشت 
و همه فکر می کردند حیف است با این همه شور و انرژی 
من تنها بمانم... 

شیرین یکی از این دخترها اصرار داشت برای من 
شسوهر پیدا کند. جالب این بود که آنها از من سخت گیر تر 
بودند. می گفتند باید آن مرد خوش تیپ باشد پولدار 
باشد, تحصیلکرده باشد و... ومن به انهامی خندیدم.بازی 
جالبی بودولی اصلاً آن را جدی نگرفتم. حتی وقتی شیرین 
گفت دایی‌اش یک دوست قدیمی دارد که می خواهد 
ازدواج کند من با خنده‌وشوخی جوابش رادادم.ولی 
شیرین و بقیه دخترها خیلی جدی بودن د... حتی قرار 
ملاقات ما راهم گذاشتند. شیرین مرابه یک میهمانی 
خانوادگی دعوت کرد و آن مرد هم آنجا بود... شرایطی 
فراهم شد که ما چند کلمه‌ای با هم صحبت کنیم. 

اتفاقا ان مرد که اسمش «صادق» بود. مردبدی هم به 
نظر نمی رسید... تحصیلکرده بود و تقریباً ده سالی از من 
بزرگتر بود. هیچ وقت در زندگی‌اش ازدواج نکرده بود و 
می گفت اصلا قصد ازدواج نداشته... 

خحلاصه این باب اشنایی باعث شد که روزهای بعد 


من و صادق باز همدیگر را ببینیم. این دخترهای شیطان 
به من یاد می‌دادند که با چه ترفندهایی اخلاقیات این مرد 
رامحک بزنم... می گفتند در کافی شاپ ببین چه چیزی 
سفارش می‌دهد... در خرید ببین جطور سر قیمت چانه 
می‌زند...به رانند گی‌اش دقت کن ببین عصبی است با 
ا 

من خیرت می کردم که ای ۳ 
گرفته‌اند درحالی که من در همه عمرم به این چیزها اصلا 
فکر نمی کردم... بالاخره آنقدر توصیه‌های جورواجور به 
من کرده بودند که قاطی می کردم و کلافه می‌شدم. یک 
روز صادق بهم گفت: تو چرااینقدر کلافه‌ای؟ 

من هم حواستم بازی را همان جا تمامش کنم. به 
صادق گفتم: این وروجکها من و شمارابازی داده‌اند... 
اصلاً می دانید چیست؟ نه من و نه شما قصد ازدواج نداریم 
و به اجباراينهاست که داریم باهم رفت و امد می کنیم. 
پس بهتر اسست خودمان را مجبور به کاری نکنیم که قصد 
ان را نداریم... 

صادق سری تکان دادو خندید و گفت:واقعیتش 
این است که من هم اصلا قصد ازدواج نداشتم ولی آنقدر 
شیرین اصرار کرد که فکر کردم دل این دختررانشکنم 


و... 


وي ونی يشش د ر زندکی شد 


همه فامیل به من می‌گفتند باید شو هرم را ببخشم و منتظرش بمانم... می‌گفتند همه 
زنها در چنین شرایطی فداکاری می‌کنند. همه چیز را می‌بخشند... ولی من قبول نکردم 


نبودم می‌دانستم دارد یک کار حلاف بزرگتری انجام 
می‌دهد... 

وقتی رفتسم دنبالسش, همکارهای راننده‌اش اصلاً 
دوست نداشتند حتی راجم به او حرف بزنند. فهمیدم در 
جمع آنها هم هیچ محبوبیتی ندارد... 

اجاره‌خانه عقب افتاده بود. خرجیام تمام شده بود و 
دلواپس بودم که پس کجا رفته‌اشوهر اشرف. زن همسایه 
بهم گفته بود دو روز پیش محمد برگشته. کامیونش رادر 
گاراژ پارک کرده بود. ولی به خانه نیامده بود... 

بعد از یک هفته که دلم مثل سیر و س رکه می‌جوشید. 
پیدایش شد. خوشحال و سرحال بود. تا خواستم غر 
بزنم گفت: هیچ نگو که کلی خبر خوب برایت دارم. 
رفت اجاره‌عانه رابه زن صاحب خانه داد و بعد گفت: 
می خواهم ببرمت مشهد... 

گفتم:زیارت؟... یعنی خودت هم می خواهی توبه 
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چشم‌هایش راروی هم گذاشت و گفت: آره... 

دنیاراانگار بهم داده بودند. دیگر برایم مهم نبود آن 
همه پول از کجا امده مهم این بود که محمود می خواهد 
توبه کند... 


فردای همان روز وسایل راجمع کردیم و هر سه 
با هم رفتیم مشسهد... تمام راه آنقدر خوشحال بودم که 
متوجه رفتارهای مشک وک او نمی‌شدم. بین راه در نیشابور 
ماندیم... فکر می کردم صبح زود به طرف مشهد می‌رویم 
ولی محمود گفت در شهر کاری دارد و زود برمی گردد. 

من و بچه در هتل ماندیم تا ظهر نیامد... بعدازظهر بود 
که سراسیمه آمد هتل و گفت سریع باید وسایل راجمع 
کنیسم وبرویم. گفتم چراء گفت چون دیگر نمی خواهد 
کالای قاچاق حمل کندء یکی از قاچاقچی ها دنبالش 
است... من خوش باور هم حرفش را پذیرفتم... 

برخلاف تصور من به طرف مشهد نرفتیم و محمود 
راهش راکج کردوبه سمت‌دیگری رفتیم ودرهمین 
حین بود که نی روی انتظامی جلوی مارا گرفت... تازه 
فهمیدم پشت کامیون پراز رسیور ماهواره ومشروبات 
الکلی و... بوده... من خوش خیال هم فکر می کردم دارم 
می‌روم زیارت... 

خلاصه دستگیرمان کر دند... بعد از چند روزباز جویی 
وقتی متوجه شاند که من روحم ا زاین ماجراخبر 
ندارد آزادم کردند... اما محمود رانگه داشستند... این بار 
نمی توانستم محمود راببخشم. او حتی به زن و بچه‌اش 


















هردوزدیم زیر خنده. گفتم: پس فراموشش کنیمولی 
برای اينکه این بچه‌ها ناراحت نشوند به آنهامی گوییم 
درحال بررسی بت یی یی 

صادق هم قبول کرد... دیگر هروقت از من یا صادق 
می‌پرسیدند مارا چطور پیش می رود؟ می گفتیم» خیلی 
خوب است و داریم به نتایج جالبی می‌رسیم. من که ادای 
آدمهای عاشق راهم درمی آوردم و برای آنها کلی قصه‌های 
عاشقانه تعریف می کردم... این دخترهای ساده و بل باور 
می کردند و کلی هم ذوق می کر دند. فقط من و صادق سعی 
می‌کردیم دروغ‌هایمان رابا هم هماهنگ کنیم که مبادالو 
برویم... هر شب به هم زنگ می‌زدیم و راجع به این بازی 





هم رحم نکرده بود ومارادر چنین کار خطرناکی همراه 
خودش کرده بود... 

داد گاه برای محمود ۱۰سال زندان برید... محمود 
وقتی داشت می‌رفت به من گفت: با یک چشم به هم زدن 
تمام می‌شود و برمی گردم خانه. 

من هم پوزخندی زدم و گفتم: ولی من دیگردر خانه 
نیستم... ۲ 

همه فامیل به من می گفتند باید شوهرم راببخشم و 


به بچه‌ها می گفتم صادق از من خواسته بعد از ازدواج 
کارنکنم... دلش هم نمی خواهد با دوستانم رفت و آمد 
نکردید؟ 
کردم. عشق که در میان باشد آدم نمی تواند نه بگوید. 

دخترها عصبانی می‌شدند... یک روزهایی لباسهای 
خیلی زشتی می پو شیدم و می گفتم دلم می خواهد به سلیقه 
صادق لباس بپوشم... صادق هم از ان طرف نقش بازی 
می کرد و دخترها آنقدر کلافه شده بودند که از کرده 
خودشان پشیمان بودند... اما هم من و هم صادق و هم 
دختره اغافل ازاینن بودیم که درلابه‌لای این ماجراهاو 
مراودات عشت واقعی و عمیقی بین من و صادق درحال 
رشد بود... به خودم که آمدم دیدم چقدر دلم برایش تنگ 
می شود... چقدر بهش عادت کرده‌ام و از همه مهمتر اينکه 
جقدر شباهت‌هایمان زیاد است... 
ادامه‌بدهیم. عید که شد قاعد تا بای د از هم خداحافظی 
می کردیم» ولی صادق گفت: من نمی توانم این کار رابکنم 
و جدی جدی به شما علاقه‌مند شده‌ام. 

من هم همین حال راداشتم وبه همین خاطر همان 
جاقرارعقد وعروسی را گذاشتیم... وقتی واقعیت رابه 
دخترها گفتیم خیلی عصبانی شدند. اما طعم شیرین پایان 
این بازی همه را حوشحال کرد و لبخند به لب آنها آورد... 
این هم ماجرای خواستگاری من و صادق... u‏ 


فداکاری می کنند. همه جیزرامی‌بخشند... ولی من 
قبول نکردم. گفتم طلاق می خواهم. همه گفتند کاربدی 
می‌کنی. انگار یادشان رفته بود محمود چه کرده. برای 
همین آمدم داد گاه تقاضای طلاق بکنم. باورتان نمی‌شود 
حتی پدرومادرخودم هم بامن مخالفت کردند. گفتم 
تر جیح می دهم بچه‌ام در مدرسه به دوستانش بگوید. مادر 
و پدرم از هم جدا شده‌اند تااینکه بگوید پدرم زندان است. 
آن هم به جرم قاچاق... 

هیچ کس حرف مرا نمی فهمید. خانواده شسوهرم 
می گفتند حتماً زیر سرت بلند شده و پای مرد دیگری 
در میان است... خدامی‌داند چه تهمت‌هایی شستیدم. 
ان‌گار هیچ کس حاضر نبود باور کند که من هم حق دارم. 
همه می گفتند باید گذشت کنم. محمود از زندان برایم 
نامه نوشت که هم سلولی‌هایش ادم کشته‌اند معتادند. 
قاچاق مواد مخدر کرده‌اند ولی هیچکدام زنهایشان طلاق 
نگرفتند و مرتب به ملاقات شوهرهایشان می‌آیند. نوشته 
بود که کار بدی می کنم و این اوج بی‌وفایی است!! 

خنده‌ام گرفته بود... هشت سال زن او بودم و تمام این 
سالهابهم قول می‌داد که دست ازاين کارهایش بردارد 
وبرنداشت.دست آخرهم کاری کرد که من با یک بچه 
پنج ساله» یک هفته در بازداشتگاه باشم... نمی گوید کاری 
که کردم خیلی بد بوده. همه می گویند گذشت کن... همه 
زنها گذشت می کنند... 

امانه من طلاق می خواهم» بگذا رید هرچه می خواهند 
پست سرم بگویند. 





























زهرا موذن کلجاهی 
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ی ری در 


وهار ادر روح انسان پیدار می کند 


@ سید نفسی 


























دوره چبارم 


مسابفه بزرک د اسان نویسی 


پرواز با 


«پروازباه رکول پوارو» نوشته «احمدعلی یزدان‌شناس)داستانیاست 
پرکشش و طنزامی زکه ف ریحه داستانسرایی و تخیل نی ر ومند نویسنده‌اش 


را بازمی‌تاباند. 


«هر کول لو او ٩‏ سس 


«پوارو»پایش رابه‌زمین کوبیدو گفت:(نه.نه.نه. 
صدهزار بارهم که اصرارکنی پاسخ من نه خواهد 
بود.» 

با درماندگی گفتم:«آ خر برای چه.) 

«پوارو» که پشت به من ایستاده و از پنجره بیرون 
راتماشامی کرد گفت:«چند باربگویم؟ من از پرواز 
باهواپیمامی‌ترسم. اصولاًازارتفاع وحشت ذارم. 
سرم گیج می رود.یادم میا ید وقتی که بچه بودم در 
کشور عزیزم بلژیک زمستان که می‌شد با پدرم به خاطر 
برف روبی همیشه دعواداشتم. چون می ترسیلم به 
پشست‌بام بروم. این عادت هنوزهم دست از سرمن 
برنداشته.هواییما که دیگرنگو. بااین همه سقو طهای 
پی‌درپی که دراخبار می شنویم» اسمش هم پشتم را به 
لرزه درمی‌آورد...» 

باخنده گفتم:«واقعاً خجالت دارد. مرد گنده چه 
حرفهایی می‌زند.» 

پواروباهمان لحن پاسخ داد:«هرچه‌دلت می خواهد 
مسخره کن. حرف من همان است که گفتم. والسلام 


شد تمام» 
سادرمندگی گفتم:دولی آخر دعوتنامه برای رفتن 
نیویورک چی می‌شود؟) 


حقیقتش آنکه روز قبل دعوتنامه‌ای از موسسه 
سینمایی هالیوود برای «پوارو» رسیده بود که از او 
دعوت می کرددر جشن بز ر گی که به مناسبت سالگرد 
تاسیس سینمای پلیسی در هفته آینده در آن شهر بر گزار 
می‌شود. شر کت کند. «پوارو» از همان لحظه اول که 
فهمید برای رفتن به نیویورک باید باهواپیما مسافرت 
کند بنای لجبازی گذاشت که به هیچ عنوان به چنین سفر 
هوایی تن نخواهد داد. می گفت که چرا از طریق درا به 
نیویورک نرویم؟ 

من مجبور شدم دو ساعت برایش توضیح دهم که 
چون‌نامه کمی دیربه دستمان رسیده‌برای‌اینکه خودمان 
راسرموقع به جشن برس‌انیم چاره‌ای جز مسافرت 
هوایی نداریم.بااین وجودبازهم«پوارو)همچنان‌بر 
عقیدهاش پافشاری می کرد. به عنوان آخرین تیر ترکش 
گفتم: «بسیار خوب. ولی فردا که روزنامه‌های‌دنیا با 
نوادگان شرلوک‌هولمزو خانم مارپل و دیگران مصاحبه 
کردند و کسی از« هر کول پوارو» کارا گاه‌نامدار اسمی 
نبرد» تو گله نکنی که چرا روزنامه‌نگارهای فلان فلان 
شده تورافراموش کرده‌اند و...» 
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«پسوارو» به طرف من بر گشست:«جی؟. مگر این 
کارا گاههای درجه دوم راهم دعوت کرده‌اند؟» 

فهمیدم درست به هدف زده‌ام.دنبالش را گرفتم: 
«نه‌تنها آنهارا بلکه کا رآگاههای دیگری را که اسمشان 
رافراموش کرده‌ام ودرجه پنجم هم نیستند. دعوت 
شده‌اند. آانوقت حیف نیست «هرکول پوارو» اولین 
کارآگاه عالم حضور نداشته باشد؟» 

«پوارو» به چش مان من خیره‌شضد:«تو مطمئنی که 
هواپیما خطری ندارد و ما سالم به مقصد می رسیم؟.» 

با حوشحالی گفتم:«البته که خطری ندارد. روزانه 
چند میلیون ادم با هواپیما به مسافرت می روند و هیچ 
اتفاقی برایشان نمی‌افتد. توهم که از بلندی وحشت 
داری تر تیبی خواهیم داد که کنار پنجره ننشینی و اگرهم 
بخواهی می توانی چند تاقرص خواب یکجا بخوری و 
تا خود نیویورک راحت بخوابی...» 

«پوارو» کمی‌این طرف و آن‌طرف رانگاه کرد و کمی‌هم 
پشت گردنش را خاراند و سه چهار باربینی اش رامحکم 
گرفت و بعد قبول کرد که بلیت هواپیما را تهیه کنم.» 

برای‌اینکه فرصت پشیمان‌شدن به‌اوندهم بلافاصله 
از «مارگارت لمن» یا همان «مگی» خودمان خواستم که 
برایمان در اولین پرواز به مقصد نیویورک جارزرو کند. 
غروب فرداوقتی در فرودگاه «هیت رو برای اوکی 
کردن بلیت‌هایمان به قسمت مربوطه مراجعه کردیم؛ 
قبل ازاینکه من حرفی بزنم «پوارو» با کمی خشونت 
مرابه کناری زد و از دختر جوان و زیبای مسوول آنجا 
خواست که درباره‌ایمنی پروازواینکه‌مسوولین 
«بریتیش ایرویز» برای راحتی مسافرین چه تمهیداتی 
اند یشیده‌اند برای او توضیحاتی بدهد. 

دخترزیبارو که مسحورسبیل به بالا تاب خورده 
وعجیب وغریب«پوارو» شده بود»بدون آنکه حتی 
نیم‌نگاهی به چشمان مشتاق من بیندازد شسروع به 
توضیحات کرد که شسرکت هواپیمایی بریتانیادر 
بالاترین رده استاندارد جهانی قرار دارد و مانند بعضی 
از کشورهانیست که بلند شدن هواپیماهایشان دست 
خلبان امابه‌زمین نشستن آن دست خدااست. تابه 
حال یک مورد سقوط هم نداشته‌اند و در ضمن دست 
به‌اقدام ات منحصربه‌فردی‌هم زده‌اند؛از جمله‌برای 
اينکه‌مبادا خدای ناکرده‌مانند بعضی از کشورهاغذاهای 
داخل هواپیما موجب مسمومیت مسافرین نشود. برای 
اطمینان از سالم بودن خوراکی‌هابلافاصله بعد از پرواز 


از این داستان‌نویس خوش ذوق تا کنون چند داستان در «اطلاعات 
هفتگی» و نشریات دیگر به جاپ رسیده است. 


ابتدا خلبانان و حدمه غذایشان را می‌خورند و اگر 
مسموم نشدند وهمه مخصوصاً خلبانان سالم ماندند 
برای بقیه مسافرین هم غذا راسرو می کنند. 

من لبخندی تحویل دخترخانم داده و گفتم: «به به. 
عجب ابشکارجالبی. درست مثل پیشمرگان سلاطین 
قدیمی مشرق زمین.» 

«پواروازاین همه توجه‌مسوولان‌به مردم‌ذوق 
زده‌شدهبود اما چون شم کارا گاهی‌اش گل کرده‌بود 
به سراغ چند نفر دیگر از کارکنان فرود گاه‌رفت و بعدبا 
اطمینان بیشتر سوارهواییماشد. یک ‌ساعت بعداز پرواز 
میهمانداران مشغول آوردن شام شدند. «پوارو» از یکی 
ازآنهاسوال کرد که آیابقیه حدمه و خابانان شامشان را 
خورده‌اند يانه ووقتی مطمئن شد که غذا مسموم‌نیست 
و خلبانان و سای رخدمه هنوززنده و سالمند. به بشقابش 
حمله‌ورشدودستی به شکمش زد که حسابی جلو 
امده بود و ایینه‌ای از جیبش بیرون اورد و به تماشای 

منهم کمی روزنامه خواندم و بعد به سراغ‌یکی 
از میهمان داران زیبارو رفتم وبا تعریف چند جوک و 
لطیفه دلش رابه‌دست آوردم وساعتی راباهم به گپ 
زدن پرداختیم. وقتی خلبان او را صدازد من نیز به سر 
جایم‌بر گشستم.«پوارو)به پشتی تکیه داده زیر چشمی 
به تماشای مسافرین مشغول بود. هواپیما در دل تاریک 
اسمان همچنان پیش می‌رفت و عده‌ای خودشان را 
اب رای خواب آماده‌می کر دند که نا گهان حادثه‌ای اتفاق 
افتاد. جوانکی لاغراندام و گوشواره‌در گوش که انتهای 
هواپیمانشسته بود. یکدفعه از جایش بلند شد و مسلسل 
دستی کوچکی رااز زیر لباسش بیرون کشید و خطاب 
به مسافرین با لهجه‌ای امریکایی فریاد زد: (همه توجه 
کنند!این یک هواپیماربایی است. هر کس از جایش 
تکان بخورد سوراخ سوراخ می‌شود!» 

جوان‌دیگری‌هم مثل باد خودش رابه داخل کابین 
هواپیما انداخت. جیغ ودادمسافرین بلندشد. جوان 
گوشواره‌دارفریادزد:«ساکت!ماکاری‌به خودتان 
نداریم. فقط پول و جواهرات اقابلتان راباید اخ 
کنیداولی هرکس هم مقاومت کرد دیگر خونش پای 
خودش !پس نگذارید آن‌روی سگ من بالابیایده 
چون آنوقت دیگر شیطان‌هم جلودار من نخواهد بود! 
رفقایم می‌دانند که من وقتی خرمی شوم دیگر توی هیچ 
طویله‌ای نمی‌روم!» 

من‌زیرگوش«پوارو» گفتم:«تف‌به‌روی‌این 
آمریکایی‌ها!ببین مثل دوره غرب وحشی که دلیجانها 
رالخت می‌کردند حالا که پیشرفته شدهاند به سراغ 








هواپیماها آمده‌اند!این آمریکایی‌های بی‌پدر هیچ وقت 
دست ازاین دله دزدی‌هایشان برنمی‌دارند!» 

«پوارو» در کمال تعجب من. همچنان با خونسردی 
ماجراراتماشامی کرد. 

دراین لحظه‌صدای خلبان که گویاشش لول 
هواپیماربای‌دیگرروی شقیقه‌اش گذاشته شده‌بود» 
به گوش رسید:«مسافرین عزیز تو جه کنندا لطفا بر ای 
سلامتی خود و بقیه‌هر کاری کهاین آقایان می گویند 
انجام دهند!» 

جوان مسلسل به دست که ب رآمد گی هفت تیری هم 
اززیرلباسش مشخص بود گفت: «بسیار خوب. حالا 
یکی ازهمکاران‌من یک گونی دست می گیردو همه 
بايد هرچه پول و جواهر دارند داخل 
آن بیندازند.» 

دختری لاغراندام وبسیارزیبارفت 
و کنارمردایستاد. مردادامه‌داد:«یکی 
ازشمابیاید به همکارمن کمک کند... 
آه ای تومردک که پهلوی آن کوتوله‌با 
سبیل مسخره‌اش نشسته‌ای بیا اینجا!» 

مرد داشت به من اشاره می کرد. من 
خواستم‌بانگاه‌از«پوارو» کسب تکلیف 
کنم. اما او کوچکترین عکس العملی از 
خود نشان نمی داد. مرد فریاد زد: «مگر 
فافش اشوس مرک وتو 
این چه سبیلی است که برای خودت درست کرده‌ای؟ 
یادم‌باشد در آخر کاراین سبیل مسخره‌ات راقیچی کنې 
چون حالم رابه هم می‌زند!» 

«پوارو) دراین وقت تکانی به خود داد. من با عجله 
بازویش رافشارداده‌وزیرلب گفتم:«مواظب باش 
پوارو! یارو مسلسل دارد. کار دستمان می‌دهی؛ خودت 
راکنترل کن!» 

در زیر مسلسل مرد گوشواره به گوش من و دخترک 
کهبالبخندش دلم رابد جوری به تپش‌انداخته‌بود به 
غارت مسافرین مشغول شدیم.وقتی‌داشتم‌سوراخهای 
مخفی لباسهای پوارو رابرای یافتن پولهایش جستجو 
می کردم زیر لب گفت:«تف به مرام بعضی‌ها که به خاطر 
لخن یک د خت رتبهکاز وفلان فلان سلدهدسست بههر 
کاری می‌زنند!» 

بعد ازلخت کردن‌همه مسافران گونی را که حالا 
بسیارسنگین شده‌بود جلوی فرمانده گذاشتم و گفتم: 
اا بان مد کب نی هو 
هیچ کدامشان باقی نگذاشتیم!» 

مرد خندیدو گفت:آفرین کارت را خوب انجام 
دادی! گر بخواهی می‌توانی به گروه‌ما ملحق شوی. 
چون یکی از بچه‌های ما چند ماه قبل توی یک درگیری 
با پلیس کشته شد و ادم لایقی مثل توخیلی به درد ما 
می خورد!» 

به خاطر دخترک که دستم را توی دستش گرفته 
بود حاضربودم به جهنم هم بروم! مرد آنگاه از داخل 


یک گونی چند عدد چتر نجات بیرون آورد. فهمیدم 
می‌خواهن د با چتر از هواپیما بیرون بپرند و فلنگ را 
ببندند. دخترک گفت: «تو هم اگر دوست داری با ما بیا! 
ما یک چتر اضافه داریم و یک کشتی هم مقداری جلوتر 
آن پایین منتظر ما است... تا به حال با چترپریده‌ای؟) 

گفتم:«نهاولی اگر توبگویی من بدون چترهم خودم 
را از هواپیما بیرون می‌اندازم!» 

درحالی که می خواستند چترهارابه خود پبندنده 
فرمانده با نگاهی به ساعتش یکدفعه گفت: «ای داد! 
دیدی‌نزدیک بود یادم برود! من به این مردک کوتوله 
قول‌داده‌بودم قبل ازرفتن سبیل مسخره‌اش رابتراشم. 
هنوز کمی وقت داریم که به قولم عمل کنم!» 





آنگاه مسلسلش رابه دست مرد همکارش داد و یک 
قیچی کوچک از جیبش درآورد ودست انداخت گردن 
پوارو راپیچاند. به طوری که صورت پواروبه سمت بالا 
قرار گرفت. بعد همانطور که تیغه‌های قیچی راباصدا 
باز و بسته می کرد خواست کارا گاه معروف را از نعمت 
سبیل منحصر به فردش محروم کند که ناگهان«پوارو» 
دریک حرکت سریع کلت مردرااز زیر بلوزش بیرون 
کشید وروی سینه او قرار داد و فریاد زد:«دست به سبیل 
من بزنی قلبت را توی دهانت می‌ریزم!» 

همکاران هواپیماربا مثل برق گرفته‌ها بر جای خود 
نک شد نو قبل از ایتک ره خود نیب فوسظ دشر 
از مسافران حودشان را طناب پیچ شده بغل فرمانده‌شان 
کف راهروی هواپیما یافتند. البته انها می خواستند مرا 
هم‌به‌سرنوشت هواپیمارباها دچار کنند.اما پواروضمن 
معرفی خود بازبان چرب ونرمش آنها راقانع کرد که‌من 
گناهی نداشته و فقط به حاطر جلب اعتماد دزدان‌هوایی 
به صورت ظاهری و به دستور شخص او به همکاری با 
انها پرداخته‌ام. مسافرین با شنیدن این حرف دست از 
رفتار خحصمانه‌ش ان برداشتند وبه تشویق من پر داختندا 
من که از اسارت دخترک ناراحت شده‌بودم به«پوارو» 
گفتم: «نمی‌شود دخترک را آزاد کنی؟!ببین زبان بسته 
جقدر ناراحت است!» 

«پوارو» گفت: «هستینگزاهس تینگز! من به تو چه 
بگویم ک باد یدن یک دشر ریا راا اسا ست پات 
را گم می کنی و دیگر هیچ چیز حالیت نمی شود!؟) 


خواستم خودم‌راه‌حلی برای نجات دخترک پیدا 
کنم امافرصت این کار راپیدا نک ردم. چون‌هواپیما 
درفرودگاه‌نیویورک به زمین نشست.ماموران«اف. 
بی.آی» که با خبرش ده بودن د مثل موروملخ ریختند و 
هواپیمارباها را تحویل گرفته و بردند. هزاران عکاس و 
فیلمبردار از «پوارو» عکس گرفتند و در یک روزعکس 
و تصویر«پوارو» زینت بخش روزنامه‌ها و تلویزیونهای 
سراسر دنیا شد. 

شرکتهای هواپیمایی آمریکاو انگلیس تصمیم 
گرفتن دب پساس نجات امسوال مسافران از نگ 
هواپیمارباها تندیس عظیمی از کا رآگاه بسازند و در 
کنار مجسمه آزادی قرار دهند. جایزه ویژه‌هالیوود هم 
توسطنوادگان شرلوک هولمزو خانم 
ماریل به «(هر کول پوارو» اعطا شد! چند 
روز بعد هم مجس مه ساخته شده و در 
یکی از میادین معروف نیویورک کار 
گذاشته شد.الحق که کارهنرمندانه‌ای 
بود.فتوکپی برابر بااصل «پوارو»افقط 
تقریب اده برابر بزر گتر از کارآگاه و با 
سبیل‌هایی که حدود نیم مترازاین‌طرف 
وآن‌طرف‌صورت مجسمه‌فاصله گر فته 
بدا کارا گاه سنال عاش ی مجسمه‌اش 
شده بود که دیگر شب و روز از کنارش 
تکان نمی خورد و با دوستدارانش در 
کنار مجسمه عکس و فیلم یاد گاری می گرفت! حوصله 
من از آمریکا سر رفته بود و دلم می خواست هرچه‌زودتر 
به لندن بر گردیم. اما «پوارو» مرتب امروز و فردامی کرد 
وبالاخره‌هم آب پاکیبرروی‌دستم ریخت و گفت 
که تصمیم گرفته برای همیشه مقیم آمریکا شود و من 
مستاصل مانده بودم که چه کار کنم! 

از آن‌طرف هم نامه پشت نامه از سربازرس «جپ» 
می‌رسید که از اه کول پوارو» می خواست هرچه 
سریعتر به لندن برگردد؛ چون تبه کاران و جانی‌هابا 
دوردیدن چشم«پوارو» از سوراخهایشان خارج شده‌و 
چنان اوضاع ناامنی رادر این شهر به وجود آورده بودند 
که حتی ملکه انگلیس هم جرأت نمی کرد مانند گذشته 
سگش رادر خیابان‌به گردش بې رد!اما«پوارو» هیچ 
اعتنایی به این درخواست‌هانمی کرد تااینکه با پیشنهاد 
پنهانی من به سربازرس ودرخواست وا زشهرداری 
لندن مجسمه‌ای زیبا ترو دارای سبیل‌هایی بزرگتر و 
قطورتر از «پوارو» ساخته شد و باارسال تصویر آن‌برای 
کارآًگاه‌ودرخواست حضوربرای‌مراسم پرده‌داری‌از 
آن در میدان بزرگ لندن, چنان شور و شوقی در کارا گاه 
ایجاد شد که سر از پا نشناخته بایک جت نیروی هوایی 
انگلیس راهی لندن شدیم. هر چند به هنگام سوار شدن 
مجبور شدیم دست و پای «پوارو» را حسابی طناب‌پیچ 
کنیم» چون تصمیم داشت از راه سرزمین آلاسکاو کشور 
روسیه و اروپابه صورت زمینی راهی انگلستان شود! 
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چیزهای نشاط آور 





نشاط کلاً چیز خوبی است و آدم‌پانشاط راهمه 
دوست دارند؛حتی همسرش.برای نشاط داشتن هم 
نه پول زیادی لازم است ونه تلاش وزحمت خاصی 
باید خرجش کرد. مهم این است که نگاه و نگرش آدم به 
چیزهای اطرافش مثبت باشد. 

دراین صورت حتی بادوغ آبعلی هم شارژمی شوید 
و نیاز به شارژر بخصوص و مواد انرژی زای گرانقیمتی 
ویاخدای ناکرده‌موادغیرمجاز م زخرفی به اسم نشاط 
آورنیست. نشاط داشتن خیلی طبیعی شکل می گیرد. 
اگراز کله صبح که از خواب پامی شسوید. سعی کنید 
لبخند بزنید و نشاط خودرابالا ببرید» مسلم‌بدانید در 
عماه رل روژ تال حراهنزد: 

زندگی پرازموج مثبت است.فقط کافی است که 
ضمیروذهن خودتان خوب آنتن بدهد.باید گیر نده‌های 
وجودتان رابه طرف سیگنال های مثبت زند گی تنظیم 
کنید و فقط مواظب باشیدازیک طرف بام پایین نیفتید. 
شما همان دم در خانه که بیرون می روید هر لحظه بر 
نشاط تان افزوده می شود. حتی در اماکن شلوغی مثل 
مترو. کافی است بلوتوئتان راروشن کنید. 

دعوت به تشاط : 
هر آن عاقل که در قید حیات است 

قوافی هم غلط شد بانشاط است 
کسی که چھره اش پر از نشاط است 
خدا حفظش کند شاخ نبات است 

چند چیز نشساط آور:عرض کردیم که چیزهای 
طبیعی نشاط اوروراههای طبیعی بانشاط شدن خیلی 
زیاداست.مادراینجاتنهابه ذ کر چند موردش اکتفا 
می کنیم: 

۱-لبخند زدن:ازهر فرصتی برای تبسم و لبخند 
استفاده کنید. حتی موقعی که فش حقوقی خود رابا 
تمام کسورات آن تحویل می گیربد ویاقبض آب و 
بسرق و گازو تلفن رادرمنزل دریافت می‌دارید. لبخند 
رافرام وش نفرمایید. حتما که نباید شما جلودوربین 
مشفی باشید. 

۲-تماشای‌افرادشاد:ازنگاه کردن به آدمهای 
عبوس که با خودشان هم دعوادارند. به شدت بپرهيزید. 
به حصوص اگر حامله هستید(در مورد خانمها عرض 
می کنم). 

در عوض تامی توانید و اشکالی ندارد. به صورت 
اشسخاص بانشاط و شاد بنگرید تابه قول عزیز رفته مان 


عمران صلاحی که روحش شادباد- زیبایی شمابه 
چاپ دوم برسد. فقط خیره نشوید که طرف خیال نکند 
مرض دارید یا جشمتان اتصال کرده است. 

۳- عرقیسات سسنتی: خوردن عرق چهل گیا 


ه ای گیاهی(که دم همه شان گرم) باعث شادی و 
نشاطآدم‌می شوند. گل گاوزبان‌هم‌بی تأثیرنیست. 
على الخصوص درسال گاو که معروف حضور دوستان 
هست. از سایرعرقیات غی رگیاهی اجتناب نمایید. به 
خحصوص در تابستان که آدم عرق می کند. 

۴- تفریحات سالم: کوه رفتن وشناکردن و گرگم 
به هوابازی کردن و ی امثال این جورورزش هاهم 
بزای‌بانش اط ش دن خیلی مفید است»بانصف حقوق 
خود وسایل لازم اسکی روی برف را تهیه کنید ودریک 
روز تعطیل به اتفاق دوستان و خانواده به کوه بزنید. اگر 
آب گیرتان می آید. هر گز از شسناغافل نشوید که باعث 
بانشاطی شمادر تمام لحظات زند گی و حتی در لحظه 
غرق شدن خواهد شد. 

۵ حضور کاندیداها: این یکی همین چند وقت 
پیش مطرح شد. آقای خاتمی در اولین مصاحبه اش پس 
از عمل انصراف از کاندیداتوریاعلام کرد که:.حضور 
موسوی و کروبی تقساط آوراست»فلذاماازنشاط 
زیادی‌نمی دانستیم چه کنیم؛ چون ‌اطلاع يافتیم که 
جناب محسن رضایی هم نامزد شد. تصور بکنید چطور 


یادآوری:عرض کردیم که چیزهای نشاط آور 
طبیعی و مجاززیادهست. اماچه کنیم که جازیاد نیست. 
ماحتی همین یک فقره دیگر راهم در ردیف چیزهای 
نشاط اوربالا قطارنکردیم که حضوردر محافل و 
مجالس طنز نیز می تواند به شدت نشاط اور باشد. عین 
همین شب شعر طنز«شکر خند» که شنبه‌های اول هر ماه 
»ساعت ۵ بعد از ظهر در فرهنگسرای هنر(ارسباران) به 
شدت هرچه تمامتربرگزارمی شودو جای‌سوزن 
انداختن نیست. مگر سوزنش سوزن باشد. 


E ۰‏ وس 
مناظر ه خوش منظر ه 
البته واضح و مبرهن است که هر پدیده ای در ابتدای 
امر یک مقداری ضایعات هم به همراه‌دارد که به تدریج 
و تکرارو تمرین» خودش به طور خوجوش مثل کک و 
مک روی صورت. بر طرف می شود و همه چی خودش 
درست و دقیق همانند همین راه‌اندازی مناظره های 
پرازحس هیجان و تعلیق( چیزی بیشتراز سریال 
جومو نگ) میان چهار کاندیدای دهمین انتخابات 
تشکیلات منحصر به فرد خویش پای در میدان رقابتی 
تنگاتنگ گذاشته‌اند تااندکی از عطش تشنگی خحدمت 
تذکر صاحیخانه: نامزدهای عزیزحتماً حودشان 
کاملاًمستحضر هستند که صاحبخان ه اصلی مردم 


تشریف دارند.فلذامراقب باشند خدای نخواسته‌ طوری 
با همدیگر مناظره نکنند که در چشم ملت خوش منظره 
نباشد ومصداق آن بشود که از قدیم‌می گفتند:مهمان 


مناظره مسأله دار: ۱ 
«تا تو نگاه می کنی» کار من آه کردن است 
ای به فدای چشم توء این چه نگاه کردن است؟» 


فلذاست که بازهم طرفین میزمناظره‌انتخاباتی 
رابه شدت دعوت به حفظ ارامش و خونسردی می 
کردیم. خصوصا طرفین میز مناظره قبل از آخرین شب 
را که هردوبزرگواراندکی احساساتی شدند درپیشی 
گرفتن در خدمت به ملت. البته مناظره با مناقشه خیلی 
فرق و توفیر ماهوی دارد. در مناقشه»علاوه بر رد وبدل 
شدن کلام گاهی ممکن است چیزی هم پرت شود 
برای اثبات حقانیت که از همین نقطه نظر. تسلط کامل 
حضور فعال در ان است. 

ام امناظره این طورها که مادیدیم هم نیست. گاه 
خیلی خوش منظره‌است. هم ازدور هم از نزدیک. 
طرفین مناظره»دائماً باارائه طرح هاو برنامه‌های حساب 
شده‌شان درپی آفرینش مناظری زیباباچشم اندازی 
روشن وامیدبخش برایآینده‌ملت و مملکت می‌باشند. 
دراین نوع مناظره مستحسن و پسندیده طرفین مناظره. 
هردوبه شدت مشتاق دیدارروی نیکوی‌همدیگرو 
تماشای برنامه های یکدیگر را دارند. 


یک مناظره خوب: 
(همه هست ارزویم که ببینم از تورویی) 
و سپس کنار مجری بکنیم گفت و گویی 


همه وقت انتخابات به مناظره نشینند 
«تو قدم به قدم به چشم من نه» بنشین کنار جویی) 

وقتی که همه مان می دانیم مناظره» چیز خیلی خوبی 
هست ومی تواند بسیارراهگشا و روشنگر باشد؛ پس 
بای دازاینبه‌بعداصول و قواعد حاکم بر آن رانیزبه 
شدت رعایت کنیم وبه اندک چیزی برزخ نشسویم. 
دلایل قوی بايد ومعنوی /دقیقاشبیه خود مولوی!.... 
ما پاگذاشستن روی روشن ترین اصول اخعلاقی» خیلی 
بداخلاقی است. به هر قیمتی نمی شود رئیس جمهور 
شد. آبروی اف راد ارزان نیست ایهاالناس!... 

بر اعصاب حو د مس اط باشید: مناظرهخوب است؛ 
اماباید خوش منظره‌باشد. در ایام مناظره» حتماً دو طرف 
محترم از موادغذایی خوب و سرشارازویتامین های 
لازم استفاده کنند. 

همین چند روز پیسش,دربرخی روزنامه هااز 
قول یک متخصص تغذ یه نوشته بو دند که اضطراب. 
استرس, پر خاشگری و بی قراری در افراده نتیجه متعادل 
نبسودن موادغذایی مصرفی واستفاده‌نکردن ازمواد 
مغذی است. 


یک مناظره بد: 


گر به تو افتدم نظر» چهره به چهره رو به رو 
خالی کنم دق دلی » پوشه به پوشه» مو به مو 


0 « 4 
"<" الاعات کل 


ذھر دښارادا کم کردن آدز 


وها در کام خوش شین کن 


امام محمدباق (ع) 





از کوشه و کار ههان 
ساعتی برای وضعیت هوا 


تایمکس»شر کت ساعت‌سازی مشهور به طراحی نوعی ساعت 
دست زده که وظیفه اصلی آن به غیر از نشان دادن زمان» تحلیل کامل 
وضعیت جوی و آب و هوااست. از دماو میزان رطوبت و احتمال 
آن گرفته تاارتفاع وضعیت ابرها؛درصد احتمال بارندگی» میزان 
وشدت بادوهرپدیده آب وهوایی دیگری که و جودداشسته‌باشد. 
درجه‌بندی‌ها و اطلاعات رامی توان به صورت نوشتاری و یا اماری 


ود 


ات بر 


عليه آ 


در صفحه ساعت مشاهده کردوبرخی از 


و رایانه‌ای در صفحه 


موزش و 









می‌شود. درواقع 
صفحه این ساعت 


محبط 





همچون یک سرانجام پس ازی کآزمایش ۰ ساله» نتیجه‌ای قابل تو جه در مورد دونظریه اصلی پیرامون 
مانیتور کوچک ضریب هوشی و آنچه که روی آن اثر می گذارد به دست آمد. درحقیقت اختلاف اساسی که بین دو 
برای داراو ان نظربه وجودداشست. این بود که یک تلوری ضریب هوشی رامتاثر از قوانین ژنتیکی و ژن مو جود 
کارا ے دارد. در کودک می‌شناخحت» و نظریه دیگر از تاثیر آنچه که در اطراف کودک می گذرد» از جمله آموزش 
تایمکس این ودانش وامثال آن. این بحث مد تها ادامه داشت بدون اینکه هیچکدام از طرفداران نظریه‌ها بتوانند 
ساعت زیباوبسیار 


: موثرتر بودن تئوری خود رابه ثبوت برسانند. 

مورد استفاده خود تااینکه‌هرد و طرف روی‌انجام این آزمایش به توافق رسیدند که درعلم ‌هم به آزمایش 
تس حر ِِ (دبلیو خر ی مر کی مور ر دا جر ین ار دو در دوکر ی م سر ای 
- اس 7 ) شناخته را که یکی از آنها رادر تصویر مشاهده می کنید» از بدو تولد از یکدیگر جدا کرده و در دو نقطه دور 

می‌شود رابه قیمتی معادل ازهم آنهابز رگ شدند. این آزمایش درسال ۱۹۷۹ آغازشده آنگاه پس از ۳۰سال یعنی در سال 
سیصد دلار از هم‌اکنون در ۹ میزان ضریب هوشی د رآنهااندازه گیری شده و پژوهشگران متوجه شدند که ۷۰درصد 
بازار به فروش گذاشته است. تفاوت میان ضریب هوشی به دلیل مسائل ژنتیکی و طبیعت و ذات کودک بوده است و آموزش و 
در ضمن تایمکس برای این سایر موضوعات دراطراف او تنهاسی درصد از تفاوتهای ضریب هوشی را تشکیل می‌دهد. درواقع 
مدل شش رنگ متفاوت را مورد اینکه شخص از چه پدر و مادری به دنیا آمده و ضریب هوشی آنها چگونه بوده هم تاثیر بسیاری 
در تثبیت ضریب هوشی شخص دار د. بنابراین» دانش و آموزش هر قدر هم قدر تمند انجام شود 
تنها تاثیر سی درصدی در ضریب هوشی شخص می گذارد. 


استفاده قرار داده است. ضمن آنکه برای 
یک مدل از آن هم تزیینات زنانه قائل شده است. 





دور بین‌های شخصیت شناس ۹ 
۳ 3 

مقامات در شهرداری لندن به کمک اداره پلیس این شهر که «اسکاتلندیارد» نام و ۳۳۹ 
دارد. جهت پیشگیری از جنایات و شناسایی جرم و مجرم قبل از وقوع جرم به یک ها 0 1 ی 
پژوهش جالب دست زهه‌اند. آنها از ژوئن سال ۲۰۰۷ یکسری دوربین‌های دیجیتال کت ۹ 
که دارای تصاویربسیارواضح وبا کیفیت می‌باشد رادر سطح شهر لندن و درمعابر 
گوناگون کار گذاشته‌اند. این دوربین‌ها با لنزهای بسیار پرقدرت به گونه‌ای تعبیه 
شده‌اند که چهره‌افرادو گروههای مختلفی که‌درسطح شهر مشغول ترددمی‌باشند» ‏ 
به وضوح مشاهده می شود. آنگاه عده‌ای کارشناس هم در مراکز نشسته وبادقت و 
وسواس عجیبی نحوه حرکت و حتی شیوه قیافه گیری آنهارازیرنظر قرارمی‌دهند. 
انگاه اگر انها مورد مشک وکی را چه از نظر حر کات فیزیکی و چه از نظر اضطراب و 
یا تحریکات ویژه در چهره‌مشاهده کردند آنگاه ترتیب تعقیب شخص راز نزدیک 
می دهند تاازهر گونه عملی که‌دارای شرایط جرم باشد جلوگیری نمایند. البته این 
سیستم تازه‌به کار آمده‌امابسیاری ازروانشناسان آن‌راموثروبخصوص تاثیر آن‌را 
در کاه_ش میزان جرم و جنایت در جامعه حیرت‌انگیز تلقی می کنند .در تصویریکی 
از دوربین‌ها که در برابرایستگاه‌مترو کار گذاشته شده و چهره‌مردم راپ پس از خروج 
| زایستگاه مورد بررسی قرار می‌ دهد مشاهده می‌شود. 


ر 
اطلاعات کل 02 ارو ۳۳۷۸ 





در تصویر یکی از بزرگترین و پرامیدترین پرتابهای فضایی رامشاهده 
می کنید که همانا سفینه بدون سرنشین کپلر است که سوار برراکت پرقدرتی 
چون «دلتا ۲ به آسمان پرتاب شد. وظیفه اصلی کپلر درواقع این است که 
برای نخس تین بار از منظو مه خورشیدی خارح شده و در یک ماموریت سه 
ساله کرات و سیارات دوردست راموردبررسی قرارمی‌دهد. دراین ميان 
ماموریت مهم و اصلی یافتن تمدن و نوعی زندگی و یا موجود در فضااست 
و کشف سیاره‌هایی است که قابلیت چنین زند گی راداشته باشند. امامو شکی 
که کپلر رابه ورای منظومه شمسی می‌برد به قدری پرقدرت است که‌هنگام 
پروازهمانگونه که‌در تصویر مشاهده‌می کنید تمامی اطراف و اکناف را 
روشن کرده و باد و توفان موقتی رادر منطقه باعث شدهاست.حتی عده‌ای 
که از جریان آگاه نبودند بر این تصور بودند که انفجاری اتمی صورت گرفته 
و سراسیمه بامراجع مسوول در شهر و منطقه تماس گرفته بودند. 





شما هم می توانید به فضا بر وید 


آنچه که در تصویر مشاهده می کنید» درواقع آخرین وسایل پرواز است که جهت 
مسافرت توریست‌هابه فضاویابه‌دورمدارزمین ساخته‌ شده‌ودرحالآزمایش 
می‌باشند. البته آنچه که برای سازند گان این ابزاراهمیت داشته» ایمن بودن این وسایل 
است که مسافرت خطیری چون سفر به ماه یا مریخ توسط آنها در آینده انجام می‌شود. 





یک‌نمایشگاهد ر آمریکاراهاندازی شده که در آن تنها گذشته‌علوم پزشکی به‌نمایش 
درآمده است. از جمله داروها و ابزار درمانی و غیره. یکی از بخش‌هایی که بیشتر از دیگران 
موردتوجه قرار گرفته ابزاری است که به عنوان جانشینی برای اعضای بدن و یا جهت انجام 
آزمایش‌هاو جراحی» درزمانهای پیشین مور داستفاده قرار می گرفته است و مشاهده آنها 
که‌درتصویربه نمایش درآمده.بی اختبا رآدمی رابه‌اين فکر می‌اندازد که دانش فیزیکی 
تاچه‌اندازه پیشرفت کرده و تاچه اندازه اب زار جراحی ابتدایی وحتی خطرناک بوده‌اند. 
در تصویربه ترتیب از بالاو سمت چپ یک قلب مصنوعی رامشاهده‌می کنید که‌در سال 
۵ رای ارال ک درد رابط بجرانیازنظر کار کی رار وک مور داستفاده قرار 
می گرفته است. 

در کنار آن یک مدل از ویروس آنفولانزا که طراحی شده نشان داده می‌شود و سطح آن 
شد و با واقعیت‌های ویروسی که اکنون می‌شناسیم. فاصله بسیاری دارد. 

درسمت چپ وپایین بخشی از معده‌را که درسال ۰ توسط دانشمند مشهورو 
روانپزشک ولیه یعنی ادوارد جنر تشریح شده نشان داده شده است. و سرانجام در کنار 
آن» وسیله‌ای که‌برای اسکن کردن مغزدرسال ۱۹۸۰مورداستفاده‌قرارمی گرفت نشان 
داده شده که نخستین پروسه‌های ام. آر. آی توسط آن انجام می شده و تفاوت بسیاری باابزار 
مربوط به ام.ار. ای که امروز به صورت تونل در اختیار انسان قرار دارد. نشان می‌دهد. 


عیب 


خود در ,سی 


یدنه نگهد اشته ای 


تو که آد 


۰ 


3 


۰ 


ددنه ده عیب 


اما مسوولان اذعان کرده اند که هر قدر هم که درجه ایمنی در این وسایل بالا باشد باز 
هم زمانی که ماب فضا در ارتباط هستیم اتفاقات غبرمنتظره و غیرقابل پیش‌بینی است 
که می توانده رگونه‌ایمنی رازیرس وال ببرد به‌همین دلیل هم سعی شده که حتی از 
وسایل پرواز دوقلو (تصویر) استفاده شود تااگریکی از آنهادچار نقص فنی وغیرقابل 
تعمیرشد.مسافران قابلیت انتقال به وسیله‌دیگر راداشته باشند.البته چنین عملیاتی 
نیازبه تمرین و آمادگی بسیاربالا از قبل دارد که حتی توریست‌هاهم باید آن‌دوره‌ها 
رابگذرانند. چرا که حفظ جان آنها در میان است. مسافرتهای توریستی به فضا از سال 
۱ یعنی دو سال دیگر آغا زمی‌شود و از حالاصف انتظاربرای خریداری بلیت برای 
مسافرتهای توریستی به قد ری بالا است که‌مسوولان رادچاراعجاب کرده است. به 
همین دلیل هم آنها قصد دارند تاامتحانات آماد گی وورودی مشکلی برای توریست‌ها 
فافل تن تافص سار ی ان ارک ارا کر کا 





د ګر ان داشته‌ای 


6 اصنمانی 


۰ 


ډو امیر پرندک 
جاده هراز به توجه بیشتری نیاز دارد 

بی توجهی به مقررات راهنمایی ورانند گی در 
جاده‌ها موجب شده است هر سال شاهد حوادث 
ناگوار رانندگی و ارائه آمار آن از سوی مسوولان ذیربط 
باشیم. متاسفانه بر خی از جاده‌های حادثه خیز کشور به 
استانداردهایلازم نرسیده‌اند. یکی از محورهای شلوغ 
وپررفت‌وامد که‌روزانه مار قابل توجهی خودرو 
از آن عبور می‌کنند. جاده‌هرازا ست. این جاده به دلیل 
کم عرض بودن ونبودنورکافی درشسب.مشکلات 
فراوانی برای مسافران ایجاد کر ده است. همچنین 
گاردریل‌های نصب شده در بر خی از نقاط جاده» مقاوم 
نیست و با اولین برخورد با آنها احتمال سقوط به داخل 
دره‌و جوددارد. امیدواریم مسوولان ذیربط دروزارت 
راه و ترابری» بیش از پیش به فکر جاده هراز باشند. 
علی اکبرفرقانی 


2 ۰ کار خانه کمیوست 
محیطی فراهم کرده است. کارشناسان معتقدند احداث 
کارخانه کمپوست این مشکل راحل خواهد کرد. 





معتمدزاده 


® دغوام! 5 


چندی پیش درپی اقدام بی سابقه از سوی دولت 
اعلام شد ضمن رعایت اولویت تسهیلاتی در قالب 
وام خریدمسکن به تسه رو ندان تالشی پرداخت شود. 
بخشداران مکلف شدند ضمن شناسایی روستاییانی 
که نیاز به مسکن و تعمیر آن‌دارند بامعرفی شسوراهای 
اسلامی محلات تا پنج میلیون تومان وام برای ساخت و 
دو میلیون تومان برای تعمیر دریافت کنند. 

اماوقتی طرح به مرحله اجرانزدیک شد دهها 
مشکل و مانع پدیدارشد. از جمله: بور و کراسی حاکم 
برادارات. رفت و آمدهای بی‌دلیل و اضافه امروز و 
فردا کردنهای اداری» این مشکلات باعث شد عده‌ای از 
خیر این وام بگذرند. 

اماعده‌ای مستاصل و نیازمند پیگیر ماجراشدند و 
تامرحله معرفی به بانک پیش رفتند. اما بانک هم برای 
دادن وام شرایط خودش راداشت. این شرایط ارزوی 
وام رابه دل متقاضیانی که هفت خوان رستم راپشت سر 
گذاشته بودند. گذاشت. 


جندی است که‌برای احداث یک کارخانه کامپوست این تناقض راچطور می شود حل و فصل کرد.بهتر 
بین بجنورد. شیر وان اسفراین ومانه وسملقان توافق‌شده است دولت چاره بیندیشد. 


شیر ین قاسمی دش آموز کاس پنجم بتدایی 


مدرسه جنت 

درسال تحصیلی ۸۷-۸۸ بامعدل ۲۰ شاگرد ممتاز شناخته شده است. 
باتشکر از اولیاء محترم مدر سه 

مخصو صا سر کار خانم خسروداد و آموزگار محترم 


۴ غز ل مر شدای داش آموز کاس دوم ابتدایی 


مدرسه کوثر (۱) ناحیه ۲ شهریار 
درسال تحصیلی ۸۷-۸۸ بامعدل ۲۰ 
شاگرد ممتاز شناخته شدهاست. 
باتشکر از اولیاء محترم مدر سه 





® باغ‌سنگی‌سیرجان گمنام‌است ‏ . 

باغ سنگی سیر جان که یکی از جاذبه‌های گردشگری 
وشاهکارهای تاریخ است. گمنام‌مانده‌است.این‌باغ‌در 
فاصله ٤۵‏ کیلومتری جنوب شرقی سیر جان و به دست 
فردی ناشنوابه نام درویش خان که به کار کشاورزی 
اشتغال داشت حدود چهل سال پیش ساخته نله 
است. 

این باغ درحقیقت یاد گار گلستانی است که وی 
رو زگاری‌ازدست‌داده‌وبه خیال خودش بوستانی از 
سنگ و چوب رابه این منظور ساخته است. با این فکر 
که دیگر ظلم باغ سنگی او رانمی گیرد! 

از مسوولان مربوطه درسازمان گردشگری تقاضا 
داریم با تبلیغات گسترده و معرفی باغ سنگی سیر جان 
به تمام گردشگران: ترتیبی اتخاذ نمایند تااین باغ سنگی 
به عنوان یکی از جاذبه‌های اصلی گردشگری‌سیرجان 
مطرح گردد. 


مریم پارسا 


٠ کرایەدلغواما‎ ® 


تاکسی تلفنی‌های شهرانزلی نرخثابتی ندارند.هر 
کدام به دلخواه از مسافران کرایه می گیرند. آیااین گروه 
صنف و اتحادیه ندارند که نسبت به رفتار انها نظارت 
داشته باشند؟ 

هادی درخشان -"خبرنگار افتخاری اطلاعات‌هفتگی 


دانیال نی عامو دانش آموز کاس دوم راهنمایی 


مدرسه طالقانی منطقه ۲ 


درسال تحصیلی ۸۷-۸۸ شاگرد ممتاز 


شناخته شد ه است. 


با تشکر از اولیاء محترم مدرسه 


ز ینب نی مر دش آموز کاس چهارم ابتدایی 


مدرسه وارثان نور 


درسال تحصیلی ۸۷-۸۸ شاگرد ممتاز 


شناخته شد داست. 


با تشکر از اولیاء محترم مدرسه 


شکو قه پو د نه داش آموز کاس دوم رامنمایی 
مدرسه راهنمایی ابراهیم خلیل الله حصارک 
درسال تحصیلی ۸۷-۸۸ بامعدل ۲۰ 
شاگرد ممتاز شناخته شده است. 
باتشکر از اولیاء محترم مدرسه 


هو | حسنی داش آموز کاس اول ابتدایی 
مدرسه زکریا (۱)ناحیه ۲ شهرری 
درسال تحصبلی ۸۲-۸۸ بامعدل ۱۷۵۵ شاگرداول شناخته شدهاست. 
باتشکر از اولیاء محترم مدرسه 
مخض تسا سر قار شاع مغر ی معفم مر بو وله 
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تک کو رد۳۳ 


۳ 





منین گل سلطافی داش آموز کاس اول ابتدایی 
دبستان پیشگام | دزفول 
درسال تحصیلی ۸۷-۸۸ با معدل ۲۰ 
شاگرد ممتاز شناخته شدهاست. 
باتشکر از اولیاء دبستان و بدر و مادر و عموی متین 


محمد سین لیر داش آموز کاس اول ابتدایی 
مدرسه شهدای عملیات مرصاد منطقه ورامین 
درسال تحصیلی ۸۷-۸۸بامعدل ۲۰ شاگرد ممتاز شناخته شده‌است. 
باتشکر از اولیاء محترم مدرسه 
ستطسن اس کار ان سقو رعش ور بو هی 











با یکر از هو 


سمیه داوودبیگی 


جوب زدن بر آب 


روزی استادی از راهی می گذشت. جوانی را دید 


beigi_somayeh@yahoo.com 


که تکه‌ ای چوب در دست گرفته وبا آن بر س طح آب > 
جویبار می کوبد. استاد کنار عون نشست واز او پرسید: 
(چرااین چنین مکدرو گرفته‌باچوب بر سطح آب 
می کوبی» 





جوان آهی کشیدو گفت:«من ذوق شعر دارم و 
مدرسه‌همه مرابه خاطر شعر گفتر مسخر کردند ومدیر 
مدرسهبه من گة گفت که چوب زدن بر سطح آب بهتر از 
شعر گفتن است.من‌همبرای‌این که کار بهتری‌انجام 
دهم دارم بر سطح اب می کوبم!» 

استاد تبسمی کرد و دستی بر شانه جوان کشید و 
سپس به سوی درخت بالای سرش خیره شد و پرنده ای 


آواز خوان‌رانشان جوان دادو گفت:«پرنده‌برای‌من 


وتوویادرخحت وجویبا رآوازنمی خواند.اوآواز 
می خواند فقط برای این که آوازش می آید. شاعرواقعی 
هم کسی نیست که برای دیگران و جلب رضایت آن ها 
شعر بخواند پا نخواند!» جوان دست از این کار بیهوده 
برداشت ومد تی به چشمان استاد خیره‌شد و آن گاه‌انگار 
چیزی دریافته بااشد چوب رادوباره‌بر سطح اب زدو 








روزی مردی به عیادت یکی از دوستانش که بیمار 
بود رفت و جویای حال او شد. فرزندان بیمار گفتند که 


تلخ به همراه چندین شربت شیرین بخورد واو هميشه 
باشربت‌ شیرین شروع می کندوبعدوقتی نوبت 
جوشانده تلخ می رسد آنقدر تاخیرمی کند که وقت 
دارو می گذردو تازه هنگام نوشیدن هم بخش زیادی 
از آن رایس می زند. به همین خاطر چند هفته است که 
بیماری اش خوب نشده است. 

مرد تبسمی کرد ونظر دوستش رادر این مورد 
پرسید.دوستش گفت:«شربتی که‌این هامی گویند 
خودش به تلخی زهراست و تصور کن که جوشانده 
چقدر می تواند تلخ باشد. نوشیدن این جوشانده هاهر 
روز برای من مايه عذاب شده و طبیب هم اصرار دارد 
که درمان من دراین جوشانده ها نهفته است. به نظر تو 


چه کنم ؟!) 









طبق تجویز طبیب او باید هر روز یک ظرف جوشانده ,| 


مردسری تکان داد و گفت:«همیشه صبح که‌از 
خواب برمی خیزی: فرقی نمی کند که بیمار باشی یا 
سالم!ابتدا کار های آن روزرابر طبق اولویت و سختی 
دسته‌بندی کن وهمیشه سعی کن سخت ترین کاررا 
اول انجام دهی.به این ترتیب دیگر بارسنگینی آن را 
تمام روز با خودت حمل نمی کنی!» 





مردی از ار تفاع پنج متری روی زمین می پرید و هیچ 
اتفاقی برای او نمی افتاد. اوه ر گاه می خواست از ارتفاع 
به سمت پاپین بپرد نگاهش رابه سوی آسمان می کرد 
و از کاینات می خواست تااوراسالم به زمین برساندو 
ازهرنوع اسیب و صدمه حفظ کند.اتفاقاهم هميشه 


چنین می شد و هیچ بلایی بر سر او نمی آمد. روزی این 
مردبه‌ارتا پیر ری سا ی 
آسمان بالا برد واز کاینات خواست تامثل همیشه اورا 
سالم به زمین برس‌اند. اما این بار محکم زمین خوردو 

او آزرده عاطر نزداستادرفت وازاو پرسید:«کاینات 
هیچ وقت جواب ردبه خواسته من نمی زد. من سالها 
بود که از ارتفاع پنج متری می پریدم و هیچ اتفاقی برایم 
نمی افتاد. چرا این بار فقط به خاطر نیم متر اضافه ار تفاع 
پایم شکست؟ چرا کاینات مرا حفظ نکرد؟!» 





استاد تبسمی کردو گفت:«اتفاقااین دفعه‌هم کاینات 
به نفع تو عمل کرد! کاینات چون می دانست که تو بعد 


ازاین که حودت با این زیاده خواهی بی معنا گردنت را << 


بشکنی. پای تو را شکست تا دست از این بازی برداری 
وروی زمین قرار گیری. 
کلبه ای برای 

روزی‌استاددرمدرسه‌درس اراده‌ونیت‌رامی گفت. 
ناگهان یکی از شاگردان مدرسه که بسیار ذوق زده شده 
بوداز جابرخاست و گفت:«من می خواهم ده روز دیگر 
در کنارباغ مدرسه یک کلبه برای خودم بسازم. من تمام 
تلاش خودمرابه خرج خواهم‌داد وا گرحرف شما 
درباره نیروی اراده درست باشد بايد تاده روز دیگر کلبه 





من آماده شود!» 

همان شب شاگرد ذوق زده کارش راشروع کرد.با 
زحمت فراوان زمین را تمیزوصاف کردوروزبعد به 
تنهایی شروع به کندن پایه‌های کلبه نمود. هیچ یک از 
شاگردان و اعضای مدرسه به او کمک نمی کردند واو 
مجبور بود به تنهایی کار کند. روزها سپری شد و کار او 
به کندی پیش می رفت و آن شاگرد محبور شد به تنهایی 












همه کار ها را انجام دهد. 

یک هفته که گذشت از شدت خستگی مریض شد 
وبه بسترافتادوروزدهم وقتی در سر کلاس ظاهر شد 
باافسردگی خطاب به استاد گفت:«نمی دانم چرابا 
وجودی که‌تمام عزمم راجزم کردم ولی جواب نگر فتم!! 
اشکال کارم کجا بود؟!» 

استاد یس می کر دو خطاب به‌پس ر آشپزمدرسه 
گفت: «تو آرزویی بکن!» 

پسر ار مدرسه چجشمانش رابست و گفت:داراده 
می کنم تاده روز دیگر در گوشه باغ یک اتاق خلوت 
برای‌همه بسازم تاهر کس دلش گرفت و جای خلوت 
و امنی برای مراقبه و مطالعه نیاز داشت به آنجابرود! این 
اتاق می تواند برای مسافران و رهگذران آینده‌هم یک 

همان‌روزپس رآشپزبه‌سراغ کار نیمه تمام شاگرد 
قبلی رفت. اما این بار او تنها نبود و تمام اهالی مدرسه 
برای کمک به او بسیج شده بودند. حتی خو د استاد هم به 
«_ 
شکل خو د اماده شد. 

روزبعد استادهمه‌رادور خود جمع کردو با اشاره 
به کلبه گفت:«شاگرداول موفق‌نشدخواسته‌اش‌را 
کلبه ای‌برای خودش وبه‌نفع خودش بود!امانفردوم 
به طور واضح وروشن اظهار داشت که این کلبه رابه 
نفع بقیه می سازد و دیگران نیز از این کلبه نفع خواهند 
برد. هرگز فراموش نکنیم که در هنگام آرزو کردن سهم 
منفعت دیگران راهم درنظر بگيريم. چون‌اگر دیگران 









موفقیت به دنبال د 

روزی‌مدیری‌برای تعمیر سقف سالن اصلی 
مدرسه تعدادی کار گر معماررادعوت کرد. یکی از 
معماران بابی میلی و ناراحتی کار را انجام می دادو 
دایم از طولانی بودن ساعات کار و کند گذشتن زمان 
گلایه می کرد. 

مدیربه‌او گفت:«حتی‌اگر کاری‌رادوست‌نداری آن 
راخوب انجام بده! تو به خاطر مهارت در کارت در این 
دیار مشهوری وبی میلی وبی طراوتی باعث می شود که 
هم وجودت زودتر خسته شود و هم شهرت و اعتبارت 
ازبین برود. موفقیت فقط به دنبال کسانی‌نیست که 
کارشان رادوست دارند. بلکه‌از آن کسانی است که کار 
دوستش داشته باشی وبه خاطر ان کارهایی را که دوست 
هم نداری خوب انجام دهی خواهی دید که موفقیت 
همیشه در زند گی مانند سایه همراه تو خواهد بود.) 
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خلاصۀ آنچه که تا کنون خوانده‌اید: 
و رو به نسترن تفقن کردم وگفتم می خواهم شسیر ین رام .نسترن مخالفت کرد .تاصبح در 


پارک‌نشستم . فردایش تواز تم یک ساعت دختر: راب 
من پول می داد . خان م احمدی کاملا مرا 


وم رون ود هماد اد رک وا وهر جد 131 ۲۹ 2۱ 


اقبم بود و با تلفن‌ها و پولی که به حسابم می‌ریخت. به من روحیه می‌داد. .مرضیه 


و دخترها و پسرهایم خود را از من پنهان کردند. ناجار به مساف رخانه‌ای ارزان قیمت رفتم .دریا بامن مهربان شد و روزی 
چند بار با سسخنانی مه رامیز و احوال پرسی‌های شیر ین مرابه خودش وابسته کرد ولی پس از مدت ی کوتاه دوباره مرا 


ی کے کے .از طرف یک مکم به جا یی رسید م که دید ما زآن پس» تهیۀ پول تقریباناممکن اسست .دیگرداشستم 


می‌شدم. سم خرید و امادة مرگ شدم. 


ایتک ناتسد را بخوانید وا له بایان آن باخر شوید. 


بازگشت 

به گوشۀخلوت پارک رسیدم‌وساعتی‌نشستم.دراینمدت 
تنهابه مرگ فکر می کردم. موج هیچ اندوهی دلم رانمی‌لرزاند. 
حس می کردم مانند سیم سبک هستم و در آرامش مطلق به 
سرمی‌برم. چشم‌هايم رابسته بودم و به جهان پس از مرگ فکر 
می کردم. ناگهان کسی در اعماق جانم به من گفت: همین حالا 
بروبه آقای جوادی‌زنگ بزن.این ند چنان قوی‌بود که بی‌اختیار 
ازپارک بیرون آمدم و به سوی تلفن همگانی رفتم. شمارة مجله 
اطلاعات هفتگی را گرفتم. تلفن وصل شد و سلام کردم. آقای 
جوادی صدایم را شناخت و با خوش‌رویی حالم را پرسید و 
دعوتم کرد به مجله بروم. 

دو سال بود به مجله نرفته بودم. این چه ندایی بود که به 
من می گفت به مجله بروم؟ به پارک برگشتم. بطری سم را 
در جایی که دور از چشم بود» پنهان کردم و به سوی مجلۀ 
اطلاعات هفتگی رفتم. مسؤول روابط عمومی با خوشرویی 
بسیار کارم را پرسید. خودم را معرفی کردم و گفتم با آقای 
سردبیر قراردارم. گفت شماهمون نویسنده‌ای نیستین که تعبیر 
خواب‌می‌نوشتین؟ 

گفتم: همونم. گفت من اونا رو می‌خوندم. تشکر کردم. 
برایم چای آورد. دو روز بود چای نخورده بودم. لذت بردم 
و کمی بعد پیش سردبیر رفتم. آقای شیرزادی هم آنجا بود. 
نشستم و کمی حرف زدیم. منتظربودم اتاق خلوت شود. پس 
از مدتی تنها شدیم و خلاصۀ آنچه را که در این قصه نوشتهاې 
برای او تعریف کردم. 

با همدردی ودقت همه حرف‌هایم را گوش کرد. کمی به 
فکر فرو رفت. از جایش بلند شد وقدم زد. بعد به جایی تلفن 
کرد. فکر می کنم با یکی از مدیران موسسه اطلاعات بود. و 
پس از کمی صحبت کردن با آن طرف سیم گوشی را گذاشت 

خونه‌ای هست که تقریبا مال مسسه‌س. با سرپرستی 
محترم هماهنگ می کنم و ترتیبی میدیم که شما بتونین مدتی 
اونجازندگی کنین 








سم‌ناامید 


خیرنهان 

از شنیدن این خبر بسیار خوشحال شدم و برای خانم 
احمدی وعمادپیام فرستادم که من زنده‌می مونم. باورم نمی شد 
پس از آن همه بن‌بست وسختی ورنج,ناگهان دری‌به رویم‌باز 
شود وبخشی از مشکلاتم حل شود. 

تاشب در مجه مادم شب با یکی ا همکازن به طرت 
خانه‌ای رفتم که دراختیارم گذاشته بودند. او هم در یک طبقه 
همان خانه زند گی می کرد. 

پنهان زحاسدان به خودم خوان که منعمان» 

خیر هن برای رضای دا کنند 

ازروزی که دربیمارستان اردبیل بستری شده‌بودم تاشبی 
که به این خانه امدم حمام نرفته ولباس‌هایم راعوض نکرده 
بودم. .وسایل گرمابه و لباس تمیزبرایم آوردند وبه حمام رفتم. 
با آن دستی که من داشتم. حمام رفتن دشوار بود. .حتی ریزش 
آب از دوش به روی دستم؛ دردآور پود . هر طور بود» خودم و 
برخی ازلباس‌هایم راشستم 

EE E 
واین مهربانی آنهاهنوزادامه دارد. چند روزبه نوروزمانده بود.‎ 
من هر روز صبح به مجله می‌رفتم و کمی کار می‌کردم.‎ 

دست چپم صد و بيست و سه بخیه داشت و درد می کرد. 
فراموش کردم به شما بگویم وقتی که در مسافرخانه بود 
پانسمان دستم راباز کردم و اتل رابیرون اوردم. بااین کار» درد 
دستم بیشتر شد. مج دستم دو برابر آندازه طبیعی ورم کرده بود. 
بخیه‌های مچ دستم نیمه باز بودند وازلای شکاف‌ها ارام ارام 
خون نشت می کرد. سراسر دستم رابا نخ‌های پلاستیکی و آبی 
رنگ بخیه زده بودند: از شانه و کتف تانزدیک انگشت شستم... 
اضافی نخ‌ها بلند و نوک تیز بود. مدام به استینم گیر می‌کردند 
و دردی دلخراش وجودم را می‌گرفت. نهم فروردین هشتاد و 
هشت بود که تصمیم گرفتم خودم بخیه ها راباز کنم. 

روزنامه‌ای پهن کردم‌وباناخن گیروکاردمیوه حوری دسته 
سفید به جان دستم افتادم و مشغول باز کردن بخیه‌ها شدم.بیش 
ازبیست برش سطحی که بخیه نداشتند و هفده برش عمیق که 





با نخ پلاستیکی آبی رنگ بخیه دوزی شده بودند. پول نداشتم 
ونمی‌توانستم پیش پزشکی متخصص بروم. بیش از ده روزاز 
زمان باز کردن بخیه‌ها گذشته بود. بعضی از نخ‌های بخیه زیر 
پوست رفته‌بودندو تیزی‌نخ‌ها ی آبی‌رنگ,دردی‌ناگوارداشت 
ودلم‌راریش می کرد. 

عینکم را به چشم زدم. یکی از دسته‌هایش شکسته بود و 
زود به زود از جلو چشمم پایین می‌افتاد. بخیه‌هایی که روی 
شانه و کتفم بودند به‌خوبی دیده نمی‌شدند و کارم را دشوار 
کرده بودند. با نوک کارد اطراف بخیه‌ها را تراشیدم تانخ‌ها و 
گره‌ها از زیر پوست بیرون بيایند. بعد سعی کردم با ناخن گیر 
یک طرف نخ‌ها راقطع کنم تانخ‌ها ازادشوند و نها رابیرون 
بکشم. با امکانات و ابزاری که داشتم» کار دشواری بود. بعضی 
از زخم‌ها ناسور شده بودند و همین که ناخن‌گیر را به آنها 
نزدیک می کردم سرتاسر دستم رادردی جانگاه فرامی‌گرفت. 
این درد چنان سخت بود که ناخن گیر را کنار می‌گذاشتم ولی 
کمی بعد ادم می‌آمد که نوک نخ‌ها به آستینم گیر خواهند کرد 
وجای زخم سوراخ سوزن بخیههاپاره‌می‌شوند و نخ‌های آبی 
دوباره از خون سرخ خواهند شد. نه... ان درد راهم نمی توانم 
تحمل کنم.مدتی بود که نتوانسته بودم آسوده‌بخوابم. هروقت 
خوابم می‌برد: نخ‌هابه پتو گیر می کردند وبا دردبیدار می‌شدم. 
دلم برای خوابی عمیق لک زده بود. پس تصمیم گرفتم هر طور 
شده طاقت بیاورم و بخیه‌هاراباز کنم. 

باری... تک تک بخیه‌ها را باز کردم. سخت‌ترین و 
دردناک‌ترین بخیه‌ها در مفصل ساعد و مج دستم بود. کارم 
که تمام شد روزنامه‌ای که جلوم پهن بود پر از نخ‌های آبی و 
قطرات خون شد. وقتی آخرین و دشوارترین بخيۀ مچ دستم 
رابیرون کشیدم. 

کمی بعد درد و ورم دستم بسیار کمتر شد. از باز کردن 
بخیه‌ها دلم ریش شده‌بود. به ارامی دراز کشیدم و چشم‌هایم‌را 
بستم.خوابم برد. خواب دیدم در حوالی تهرانپارس راه‌می‌رفتم. 
تصادفی پریسا و مجتبی رادیدم که چند گام از من جلوتربودند. 
داشتند با هم مشاجره می‌کردند. حرف‌هایی را که می‌زدند. 
واضح نمی‌شنیدم. خواستم جلوتر بروم ولی نرفتم. پس چند 
قدم پدر مجتبی و عمه حوری رادیدم که جلو محضری‌ایستاده 
بودند. چهار نفری به محضر رفتند. محضر طلاق بود. آن طرف 
خیابان روبه‌رویمحضرایستادم.ساعتی گذشت وعمه‌حوری 
و پریسا از محضربیرون آمدند. پریسا برافروخته بود. به سوی 
آنها رفتم. پریسا از دیدن من یکه خورد و ناگهان به گریه افتاد. 
پاهایش سست شد و درحالی که پشتش به دیوار بود روی 
زمین نشست. چادرش از سرش افتاد و خاکی شد. عمه حوری 
چادر او رامرتب کرد و به من گفت: طلاق گرفتن... واسه هم 
ساخته نشده بودن, فقط تو جفت پریسا بودی. کاش اون اتفاق 
نمی‌افتاد. پرسیدم کدوم‌اتفاق؟ پریسابالحنی گریان گفت:عمه 
جون حرفی نزنین و بگین مصطفی بره. 
۱ رفتم. انگار روی تند بادی سوار بودم. با سرعتی بسیار از 
انجا دور شدم و خودم را در خانهُ خير نهان دیدم. درد دستم 
بسیار کم شده بود. سیگار روشن کردم و تلفن را برداشتم. خانم 
احمدی زنگ زد.از حال دستم پرسید. گفتم بخیه‌هاراباز کردم 
ودستم بهتر است. پرسید: به چیزی احتیاج ندارین؟ گفتم ن... 
مرسی. گفت: حالا دیگه خیالم راحته که شما تاحدودی سرو 
سامون گرفتین. حالا دیگه می خوام به خورده استراحت کنم. 
فردامریض میشم ودوهفته‌بستری‌میشم. تاحالابه خاطراین که 
بتونم مراقب شماباشم نذاشتم مریض بشم ولی حالادیگه فکر 





می کنم می تونم مریض بشم و کمی استراحت کنم. چند وقت 
پیش که حالم خیلی بد شده بود به خاطر شما از بستربیماری 
بلند شدم و به حودم گفتم تا از طرف شما خیالم راحت نشه 
بستری نمیشم. از او بسیار تشکر کردم و خداحافظی کردیم. 
اوانگار وظیفه‌ای داشت و حالا که وظیفه‌اش را انجام داده بود 
رفت تاپس از کمی استراحت.نیرویی جمع کند و به‌دردمندی 
دیگر کمک کند. 
باز در با 

در تعطیلات نوروز تنها بودم. آن روزها دریا بار دیگر 
رابطه‌اش را با من برقرار کرد. روزی چندین بار باهم حرف 
می‌زدیم. رفتار و گفتار او بسیار مه رآمیز بود و مدام می‌گفت 
کاش این اتفاق نمیافتد.زیباترین سخنانرانثارممی‌کرد شب 
تولدمهدی. که به اواحساسی پدارنه و سرشار از علاقه داشتم, 
بیش از پانزده پیام تبریک تولد فرستادم. پیام‌هایی که همه با 
هم فرق داشتند و شبیه قصه بودند. دریا می گفت مهدی از این 
پیام‌ها بسیار لذت برده است. پس از تعطیلات برخی از کتاب‌ها 
و کامپیوتر و دوربین و لباس‌هايم را برايم فرستاد. کتاب‌های 
مرجع وروسری و سجاده‌ای را که ارزشی معنوی‌ورازورمزی 
وکراماتی‌داشت.برايم نفرستاده‌بود.به حودم گفتم مهم نیست. 
بعدا می‌فرستد.ضمن این که قرار گذاشته بودماهی یکی دوبار 
به تهران بیاید پس می‌توانست ان کتاب‌ها و سجاده وروسری 
رابرایم بیاورد. روزی گفت: 

-اگه کارهاتوسر و سامون‌بدی. باز باهم ازدواج می کنیم. 

وازآن‌روزمهربانی‌های|وبیشترشدومرادوبارەبەخودش 
وابسته کرد طوری که اگر روزی دیرتر ازهمیشه بامن تماس 
می گرفت, آشفته وسرگردان می‌شدم. روزی تاساعت ده‌شب 
ازدریاخبری نشد. هرچه پیام فرستادم و زنگ زدم بی‌جواب 
بود. یکی از پیام‌هایی که برایش فرستادم» چنین چیزی بود: 

روزی که از اونجارفتم» همه چی رو با خودم بردم. پنجرۀ 
اتاقم رو گذاشتم توی چشم‌هام. صدای پای تورو که تو راهپله 
می‌پیچید. گذاشتم توی دهلیز قلبم. کوچه‌ها و خیابون‌های 
اونجارو گذاشتم توی‌شیارهای کف دستم. دکمه‌هام رو کندم 
ومیدون‌ها رو گذاشتم جای اونا. 

آواز قمری‌ها رو گذاشتم توی حنجرهم. رودخونه‌ها رو 
ریختم توی رگ‌هام. کوه‌ها رو گذاشتم روی کولم. روزی که 
می رفتم» همه چی روبا خودم‌بردم. به دسته گل محمدی چیدم 
وبوی موی تورو گذاشتم‌لای گلبرگ‌هاش و تو ی آهی که‌در 
نفسم بود قایم کردم. آره... همه چی رو بردم ولی خاطراتم رو... 
نه... خیلی‌سنگین بود.زورم نر سید. خاطراتم رو گذاشتم اونجا. 


| حمید ر ضا بون یه دادش آموز کاس اول دبیرستان 





همون جایی که قلبم رو گذاشتم. 

ده شب بود که تلفنم زنگ زد. با این که جایی که هستم, 
آنتن نمی‌ دهد آن شب آنتن داد. دری بود. گریه می‌کرد. گفتم: 
سلام... چرا گریه می‌کنی.بالحنی گریان گفت:هیچی...همین 
جوری.سعی کردم فضای فکری او راعوض کنم.بااو شوخی 
کردم و سرانجام درحالی که گریه می کرد. خندید. بعد گفت: 
دیگه واسه‌ من اس.ام. اس غم انگیز نفرست. 

اودرمهربانی مبالغه کردووقتی که علاقۀ من به اوج رسیده 
روزی مثل روزهای پیش برایش پیغام صبح به خیر فرستادم. 
جواب نداد. دوباره پیام دیگری فرستادم. جواب نداد. تاشب 
بیش از ده پیغام بلند برایش فرستادم. به هیچ یک جواب نداد. 
دوروزگذشت.ازاو خبری‌نشد.شب‌به‌او تلفن‌زدم. گوشی را 
برداشت.رسمی و غریبه‌وسردبود. گفت:تا پاییزدست ازسرم 
بردار. گفتم: مگه خودت قرار نذاشتی که تاوقتی که اوضاعم 
درست میشه همین جوری باهم تلفنی حرف بزنيم و ماهی دو 
بار هم یکدیگه رو ببینیم؟ گفت: خب حالا فکرم تغییر کرده. 
پرسیدم: چرادوباره‌تغییر کردی؟ گفت‌به توربطی نداره.ضمنا 
حالا دارم واسه‌مهدی دیکته میگم ووقت‌ندارم. خداحافظ. 

این آخرین کلامی بود که از او شنیدم. از آن شب تا حالا 
هیچ خبری از دریا ندارم. گه گاه پیامی برایش می‌فرستم ولی 
او جوابی نمی دهد. پریسا هم دیگربه خوابم نمی‌آید. این شعر 
رانوشتمز ۲ 

شب امد. برق رفت واب ‌هم رفت 

سيه بختیم چون مهتاب هم رفت 
به بیداری نهتنها دلخوشی رفت» 
که شادی از سراب خواب هم رفت 

آخرین بار که زندگی گذشته‌ام را دید هفتۀ پیش بود و 
پریسا روزی را به یادم آورد که پس از پنج ماه زندگی کردن با 
مجتبی ازا و جداشده‌بود. پرسیدم: چرابامجتبی ازدواح کردی؟ 
چراازش جداشدی؟ گفت: جواب دادن به این سژال برابره با 
به حطرانداختن آبروی پدرم وشوهر عمه و مجتبی. خودت به 
من یاد دادی که آبروی کسی رو حتی دشمن رو نبریم. گفتم: 
چراازامروزت چیزی نمیگی؟ پرسید: چی می خوای بدونی؟ 
گفتم: تنها زندگی می‌کنی؟ 
گفت: آره. گفتم:ازاحساست 
بگو. چه حسی به من داری؟ 
گفت:مثل همون‌روزا...فراتر 
ارق گفتم:آدرست روبه 
من بده. گفت: چیز دیگه‌ای 


مدرسه امیر کبپر ناحیه ۲ کرج 
درسال تحصیلی ۸۷-۸۸ بامعد ل ۱۷/۵۴ 
شاگرد سوم شناخته شده است. 
پا تشکر از او لماء محر م مدرسه 


نگین جمال ز ۵۵ داش آموز کاس سوم ابحدیی 


عدرسه قجر 
درمال تحضیلی ۸۲-۸۸ بامند ل ۲۰ شاگردمعتاز ښاخنه ند اسن 
با تشکر از اولیاء محترم مدر سه 
مخضو تسا هبر مختر 4 شایم خداهادی و آمور قار ستعر ه فانی دهفاي 








بخواه. گفتم: دیگه چیزی نمی خوام. گفت: من دیگه باید برم. 
دیگه نمی تونم در رژیاها به دیدنت بیام. 

بیدار شدم. هوا توفانی بود. و گاهی رگباری می‌بارید و 
رعدی‌می‌غرید. دو ساعت به صبح مانده‌بود. کمی اب خوردم 
وسیگارروشن کردم. گمان کنم بغضی در گلوداشتم.باخودم 
فکر کردم: پریسا هم رفت بی آن‌که دلیل ازدواج و طلاقش 
را بگوید. بی‌آن‌که نشانی خودش را بدهد. امروز نمی‌دانم 
کجاست و چه می کند. شاید همین نزدیکی‌ها باشد. شاید این 
قصه را خوانده باشد. نمی‌دانم. در دور عجیب و دشواری 
زندگی می کنم. جز عماد و گاهی خانم احمدی و زرین‌دل از 
همه کس بی خبرم. 

باری...هروقت به‌نوشته‌هاوحرف‌هایی که‌دریادردوسال 
و چند ماه به من گفته, نگاه می کنم» با خودم می‌گویم آیا دریا 
وظیفه داشت دو سال فرشته‌ای اسمانی و حوایی زمینی باشد 
تا به زندگی من وارد شود سپس مرا دربه‌در کند؟ شاید هرگز 
پاسخ این سؤال را پیدانکنم. 

ماهی یک بار شیرین و یسنا را می‌بینم. نسترن از گذشته 
مهربان‌تر شده و از کینه توزی دست برداشته است حتی برای 
این که بیشتر بتوانم دخترانم را ببینم, کوشش‌هایی می‌کند. 
وقت‌هایی که نسترن اجازه می‌دهد شیرین راببینم» خودش را 
هم می‌بینم. احساس می‌کنم آرامش دارد. از روزی که به تهران 
آمده‌ام تاامروز» یعنی سه ماه فقط سه بار شیرین رادیدهام 

هنوز در طبقۀ دوم همان خانه زند گی می کنم. صبح‌ها به 
مجله میآیم و تادیر وقت می‌نویسم و کار می‌کنم. همکاران 
بسیارخوبی دارم. همه به من محبت می کنند.بااین همه هميشه 
دلم گرفته است و دوست دارم یا تنها باشم یا به خیابان بروم 
و مردم را تماشا کنم. تنها انگیزه‌ای که مرا زنده نگاه داشته 
عشقی است که در دلم موج می زند و می گوید بنویس... برای 
خوانندگان مهربان اطلاعات هفتگی بنویس. آنها دوستان 
واقعی توهستند. 

نمی‌دانم این دوره کی تمام خواهد شد. آیاممکن است بار 
دیگر مانند گذشته زندگی کنم؟ آیا دوباره زندگی پرهیجان و 


پرشوری خواهم داشت؟ , 


کور سادات جسني دانش آموز کاس دوم ابتدایی 


عدرسه شهیدان کریعیان و اسعاعیل پور 


درسال تححبلی ۸۷-۸۸ بامعد ل ۱۹/۸۷ 
شاگرد اول شناخته شده‌است: 
پاتشکر از اولماء محنر م مدرسه 





7ے ۳ محمد ر ضانی داد دانش آموز کلاس حوم ابتدایبی 


مدرسه شأهد باینسر 
درسال تحصیبلی ۸۷-۸۸ بامعد ل ۲۰ 
شاگرد ممتاز شناخنه شد داست. 
باتضکر از اولماء محتر ۾ مدر سه 


و ای دک قلب جسور همه چ ممکین است 


© ول 





رمز مونشست تغرمانان 





تشویق به ورزش 
«نوری»:سال ۱۳۱ در تهران خیابان هدایت دروازه 


دولت متولد شسدم. پدرم ورزشکار بودو دررشته‌هایی 
طالبی»فعالیت می کرد. ان مرحوم در همه حال‌مارا 
به ورزش تشسویق می کرد به گونهای که من و برادرم 
-جلال طالبی به عرصه ورزش کشیده شدیم. چهار 
فرزند دارم؛ سه پسرو یک دختر. انهاهم ورزشکارند. 
مخصوصایس بز رگم که مهندس متالوژی است و 
دخترم که استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه 
پیشواورامین است. 
حوض خانه 

درهفت سالگی به دلیل علاقه زیادم به سنا بارها 
خودم رابه حوض خانه‌مان می‌انداختم ودست وپا 
می زدم و به قول خو دمان کمی شنای چاله حوضی یاد 
گرفتم. در آن زمان برای آموزش شنادر تهران استخر 
چندانی نبود. بااین حال پدرم در سال ۹ مرابه 
استخر شهید شیر ودی (امجد یه سابق) برد. در 
سال ۱۳۳۲ پس از گذرانامتحان ات مقدماتی 
و ر رمان شخ کارت اکم قهرمانی گرفتم 

تشویق‌های‌بزازیان 

درسال ۱۳۳۲ یکی از دوستان نزدیکم به 
نام رضابزازیان که‌در استخرشهید شیرودی 
وواترپلو بود. 
نوری یقین دارم که اگرعلاقهات رابه تمرین 
دو چندان کنی. عضو تیم ملی خواهی شد. خلاصه 
تشویق‌های اوعاملی بود که من به صورت جدی 
وارداب شوم و با تمرینات سخت و مستمر‌این 
رشته را ادامه دهم. البته تمرین کردن نیز با شرایط 
آن زمان بسیار سخت بود. 

این تمرینات مستمر ادامه داشت تارسید به 
وقتی که خودم و مربیانم اقایان مرحوم ابرپوش و 
مرحوم‌ماوندادی و محمد بنکدار احساس کردند 
اکنون وقت رکوردزنی است. البته از سال ۱۳۳۲۱۲۲ 


اطلاعات کل وض ارو ۳۳۷۸ 





گفت وگو با نورالدین طالبی شنا گر اسبق تیم ملی 


من حاصل یک فکر بکر بودم 


اشاره 

پیشکسوت وقهر مانا ین شسماره مجله از جمله کسان ی است که در خانواده‌ای ور زشکا ریز رگ شده و 
مرحوم پد ر او از ورزشکاران بنام باستانی و زورخانه‌ای بود. 

نورالدین طالبی یا به قول شناگ ران قد یمی «نوری». شنا را در حوض خانه پدری اش یا د گرفت و سرانجام از 
استخر امجد يه نیز ملی پوش شنا و واترپلوی ایران شد. او در این مسیر دوازده سال فعالیت کرد و هشتاد و شش 
حکمقهرمان یکشور,بین‌المللی وآسیایی به سین هآ ویخت.نوری م یگوید: بنده خود راقهرمان نمی دانم من 
ورز شکار هستم و به آن افتخار م یکنم. روزی حداقل دو جلسه تمرین از نیازهای اصلی و اولیه شناگر حرفه‌ای 
و ملی پوش است. 


داود غرانوش 


وقت کافی داشتم تابااشکستن رکوردهاو 
پیشرفت خحوب عضو تیم ملی شنای ایران 
شوم ‌واز ان به‌بعد در کنار تیم ملی به 
اهداف خود نیز که واترپلو بو رسیدم. 
استخر ها تعطیل 

البته وضعیست تمرینی شسنایرای 
شناگرانی چون ما که می خواستیم 
تمرینات مستمری‌داشته باشیم به شکل 
امروزی آسان‌نبود.اصولا آن زمان مثل حالاامکانات 
فراوان وجودنداشت.مثلاًد رآن زم ان ازاول تیرماه 
استخرها فعال می شد ند وبا پایان تابستان نیز استخرها 
به حالت تعطیل درمیآمدند. 

مافقط می توانستیم سه ماه به صورت مستمر تمرین 
کنیم.درسال ۱۳ باراه‌اندازی باشگاه سپه» برای اولین 
بار توانستیم درهمه فصل‌های‌سال به استخربرویم.از 
آن پس استخرهای دیگری برای فعالیت دائمی در رشته 





آرزوی پدرم 


۹ افتخار پوشیدن پیراهن تیم ملی شنای ایران 
نصیبم شد ودوازده سال نیز عضو تیم‌های ملی شنا 
وواترپلوی‌ایران‌بودم.دراین‌مدت سه سال کاپیتان 
تیم ملی شناو چهار سال نیز کاپیتان تیم ملی واترپلوی 
ایران بودم و در چهارده مسابقه بین‌المللی و اسیایی 
حضورداشتم وهمانطور که مرحوم پدرم ارزو داشت 
هم من ملی‌پوش شدم و هم برادر کوچکترم اقاجلال 
که چندین سال افتخار حضور در تیم ملی فوتبال 
ایران را داشت. 
شنای تقذ 
دردوران فعالیت ورزشی خود دررشته‌هایی 
فعالیت می کردم که می توانستم ر کورد نیزاز خود 
بهترین رکوردم‌نی زدر ۱۰۰مترآزاد. یک دقیقه 
و آدهم‌نانیه بود.البته امروز ۰ متررادر 
ی ۱ انيه ننامی کنند. در رشته 2 ۰متر نیز 
حدنصاب من حدود ۲۰ دقیقه بود که بهترین 
رکوردام روزایران۱دقیقه و۲۶ثانیه است 
که آن راسامان‌سلاری به دست آورده است. 
خوشبختانه شناگران کنونی ایران درهمه رشته‌ها 
فعالیت می کنند زیر ا توانایی بدنی خوبی دارند. 
امادر زمان ما فقط می توانستیم در یک رشته به 
صورت تخصصی شنا کنیم. 
کار خوب کیومرث راستین 
آن‌زمان که کیومرث راستین»رئیس‌فدراسیون 
8 شناشد(سال سای ٤۵‏ تا۵۰)»فکر بکر خوبی به 
سال ۱۳۸۶:نورالدین طالبی عنوان قهرمانی تیم شنای پیشکسوتان نطرش رس پد و ان یافتن ات نخبه از 
میان شناگران نونهال در چند استخر تهران بود. او با 


کشوررا کسب کرده‌است 














کشف ٩۰۰‏ شناگر نو نهال ازمیان حدود ۱۰هزارشناگ 
در استخر شهید شیرودی جشنواره شنای نونهالان را 
برگزار کرد. بسیاری از آن شناگران قهرمانان معروف 
فاو وار لوش دند از جما خر فنجانی: امک 
تاجیکی» شسهرام آذرفرء توکلسی: پرچمی» طهمورث 
راستین» حسین مجیدی» شهرام ماوندادی» کوروش 
سالاری» شهریار آذرفر حسین نسیم. مهدی شریعتی» 
تشکری‌و...اینها در خشیدند و رکوردهای جدیدثبت 
کردند...اماحالاچی؟ دیگر چنین جشنواره‌ای بر گزار 
نمی شود و خیل عظیمی از شناگران نونهال و نوجوان 
از مسابقات محرومند. 
اعتبار اند کت 

مسابقات قهرمانی شنای آسیا در سال ۱۳۶۸ در 
تایلند. زمانی بود که توانستم نام خود را به عنوان شناگر 
-واترپلو ثبت کنم. یعنی عنوان چهارمی برای تیم ملی 
ایران. چراباید ورزش‌های پایه چون ژیمناستیک شناء 
دوومیدانی و... در کشورما اینقدر مظلوم قرار گیرندو 
اعتبارهای آنان اندک باشد؟ 

بهترین خاطره 

بهترین خاطره من در سال ۱۳۳۸ بود که بنده عضو 
تیم واترپلویایران‌بودم‌ودرنخستین سال عضویت 
موفق شدیم تیم ملی واترپلوی ت رکه راشکست فاحشی 
بدهیم.چون این تیم در آن مسالهابسیار قوی بودودر 
اسیا حرف اول رامی‌زد. 

واترپلوی ایران 

ایران‌هميشه در جمع تیم‌ه ای اول تاچهارم 
واترپلوی اسيا قرار داشته و امروزنيزدراسیا حرف اول 
رامیزند. تیم واترپلوی‌ایران‌سال گذشته وهمین امسال 
در آسیا عناوین چهارم و پنجم را کسب کرده است. اگر 
بر و بچه‌های واترپلو امکانات خوب داشته باشند وبر 
تمرینات خود بیفزایند و قدرت و اعتماد به نفس بالایی 
داشته باشند و از نظر تفکر بازی حرف شنو باشند. یقین 
بدانید قهرمانی واترپلوی ایران در پهنه آسیا سالهای‌سال 
ادامه حواهد داشت و کشورهایی چون چین ژاین و دو 
کره زیر دست ما قرار خواهند گرفت. 

شنایایران 


برای گسترش ورزش شناوروندصعودورزشکاران 
این رشته راهکار مناسبی پیشنهادمی‌کنم: آموزش شنابه 
نونهالان و کودکان دراستخرهای‌موجودودر کلاسهای 
هیات‌های شناو فدراسیون و حتی در مهدهای کودک 
ودبستانها. امروزدر دبیرستانها و دانشگاهها آنگونه که 
توقع داشتیم شناريشه نگرفته است.البته کمبودامکانات 
دست همه دست‌اندرکاران شنای کشور رابسته است. 








سال ۰ نو رالدین طالبی در حال اسکی در پیست اسکیآبعلی 





فدراسیون‌مظلوم 

شنای کنونی ایران واقعاً مظلوم واقع شده است. 
دستگاه‌ورزش کشور به شناو فدراسیون شنا آنگونه که 
باید و شاید توجهی نشان نداده‌اند. یکی از کم لطفی‌ها به 
رشسته شناء عدم پخش مسابقات شنااز تلویزیون است. 
متاس فانه به حاطر اینکه شسنای ما از مسابقات برون 
مرزی به تعداد انگشستان دست هم مدال صید نمی کند. 
دستگاه ورزش میلی به کمک و مساعدت ندارد. یکی از 
عمده‌ترین مشکلات رشته شنادر کشور کمبودو نبود 
استخر به تعداد کافی برای تمرین شناگران است. 

رمزموفقیت 

رمزموفقیت بنده در رشته‌های شناوواترپلوعشق 
به شناء تنیس واسکی بود. هنگام تعطیلی استخرها برای 
آماده بودن بدنم» به ورزشهای دیگر نیز می پرداختم» و 
چون پشتکارداشتم. دراین رشته‌موفق‌بودم. فراموش 
نمی کنم که توصیه‌ها و راهنمایی‌های پیشکس وتان و 
استادان این فن سهم مهمی در موفقیتم داشته است. 

تومیه به شناگران‌جوان 

توصي ه من به نونهالان و نو جوانان و قهرمانان شنا 
این‌است که دردرجه‌اول درس وعلم‌رادراولویت 
کارهای خود قراردهند.بنده به خاطر صدمات بدنی و 
تمرینات زیاد فرصت نداشتم تحصیلات خود راادامه 
دهم و امروز که دیپلم دارم راضی نیستم. 

تواضع هن 

افتخار می کنم کناردوستان و قهرمانان اسبق شنای 
کشوربه تمرینات خودادامه می دهم و در ده سال گذشته 
در بسیاری از مسابقات قهرمانی شسنای پیشکسوتان 
کشور حضوری مستمرداشته‌ام. وجود هشتاد و شش 
حکم قهرمانی کشور بین المللی و آسیایی عشق مرابه 
شناو ورزش کشورم نشان می‌دهد. با فروتنی می گویم 
که بنده خودرا قهرمان نمی دانم» من فقط یک ورزشکار 
هستم و به آن افتخار می کنم. 





فواید جوانمردی 


در کتاب مرامنامه جوانمردان ایران بعد از ظهور 
اسلام امده است: کسی که جوانمرد باشل در همه 
کارهااورافرصت باشد.همه‌بلاها از آودورباشد. 
دشمنانش محوگردند و درروزی بروی گشاده 
باشد و خیروبرکت‌دارباشد وهمه کارهایش بر 


مراداوباشد. 

فرزندانش به سلامت باشند. خانه‌اش آبادان 
باشدوهر کاری که کندهمه فرصتش باشد و خداوند 
غفار.پارش باشد.یاری خداونداین است که آینه‌دل 
اوروشن شودو دینش قوت گیردو کسبش حلال 
لس ودوازپیدایشی حلال‌است هد وراه خداوند 
صرف می شسودو خی رش به روح پاک مومنان و 
صالحان می‌رسد. 

مال حلال نصیب منافقان نیست وبه‌روح خبیث 
منافقان‌نمی رسد.خداوندمتعالازآن‌بندهخحشنود 
شود که جوانمردباشد و دینش راقوت دهد و آئینه 
دلش راروشن سازد. 

جان و روح وفهم وادراکش راروشن سازد. 
دل هر کس که جوانمردباشد. پاک است واز کینه‌و 
عداوت واز حب دنیا خالی است و خداوند دردل‌او 
جای دارد. جوانمرد ان است که از حال و نفس خود 
باخبرباشدوغافل نباشد. 

این نیزبشنو: 

هر کس به ه رکس هر چه کند. همان به او رسد 
وب اعمل خودازهرراه که آمده»بازهم ازهمان‌راه 
برمی گردد. 

نمونه‌ای از فوق جوانمردی 

عباس ذوالقدر از عیاران و جوانمردان بنام ایران 
است که سالیان گذشته در بخارا از شهرهای اطراف 
اورامانات زندگی می کرد. اوزن‌زیبایی رابه‌ عقد 
خود درآورد و دو سال بود که باوی با کمال عشرت 
و محبت گذران می‌کرد. 

روزی ازروزه .در آن‌زن زیباعارضه‌ای‌رخ 
داد. سرانجام آثار کسو ف آبله عورشید ر عسارش 
رابی نور کرد. 

ذوالقدر جوانمردینداشت مباداهمس رش از 
رفتن حسن و عارضه‌جمال خود خجلت بکشد» 
پس روزی سرا زخواب برداشته و بی‌اختیاربنای 
گریه‌وزاری گذاشت وبرسروسینه خودمی‌زدو 
آن هم بلند. همس رش سبب این همه داد وفریادو 
گریه و زاری رااز او پرسید. 

عباس ذوالقدر جواب داد که دریغا افسوس»بی 
موجبی‌هردو چشمم کور گنسته‌وعلتی‌هم‌براین 
نمی‌دانم. 

زن‌هم بر حال شویش گریست. حدودبیست 
سال که قضیه عمر ان زن بود. ذوالقدر همچنان با او 
زندگانی کرد که‌مبادا آن زن از زشتی و آبله رخسار 

ای صد هزار آفرین بر این فتوت و جوانمردی. 
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اد ۵ 


۵ شبلا 








نما شا که راز زير نظر: محمدرضا مهد یزاده 


سرود ماهیگیران 

| تبربه ريشه اسمان می‌زنی 
۱ درختی که بر نابودی‌اش 
| رسای 

دس بر ستاره‌ها 
| مي‌ساید 

واتش دردلها 
| می‌گیراند 

کک 
| اواز پرندگان مهاجر 

می گیرد 

| بگذار در بخاری‌هامان 
همچنان باد پپیچد 
میدن 

| فر دا که پر سد 

۱ خورشید 

بر انجماد دستها 

خواهد رقصید 

واین دیوارها 

با سرود ماهیگیران 

صابر حسینی - تبریز 


شبیه من 
شاید تو نیز حاشیه‌داری شبیه من 
یا که در انتظار بهاری شبیه من 
جز عشق هیچ نیست به دلهای عاشقان! 
آری تو نیز یار نداری شبیه من 
تقدیر و فال و قسمت ما دوری از هم است 
سهم تو گشته گریه و زاری شبیه من 
شاید دوباره ما برسیم از ازل به هم 
E‏ 
اظهار عاشقی به زبان نیست» کم بگو 
باید تو نیز دل بسپاری شبیه من 
در کهکشان. تو گم شده‌ای از مسیر خود 
آواره‌ای بدون مداری شبیه من 
خورشید وعده داده به پایان رسد شبی 
آری اسیر قول و قراری شبیه من 
سبقت مگیر بی جهت از روزگار خویش 
شاید تو نیز حاشیه داری شبیه من 
افشار پارسافر - کرمانشاه 


7 
الاعات سن ین VAL‏ 


چند رباعی از قنبر یوسفی - آمل 
۱ عشق دوست 
| هر دل که به عشق دوست بی تاب شود 
۱ و 
هر تشنه که از غدیر یک جرعه گرفت 
از کوثر ناب نیز سیراب شود 
عشق علی(ع) 
دل ای دل من به خویش بد راه مده 
هر کس که نشد عشق بلد. راه مده 
بی‌عشق علی(ع) هر که رسد راه مده 
چاه 
من هرچه سرودم از توء دلخواه نشد 
این قصه بلند بود و کوتاه نشد 
می‌خواستم از غریبیات ناله کنم 
این شعر برای نالهام چاه نشد 
عاشق 
من عاشقم از دلم به قلبت راه است 
از هر غم و شادیات دلم آگاه است 
ای دورترین» دورترین نزدیک 
باعشق همیشه فاصله کو تاه است 
ولننه؟ 
من یاد گرفته‌ام خوش آهنگ شوم 
با اهل صفا و عشق همرنگ شوم 
ای کاش که دل کندن من اسان بود 
تنها بلدم همیشه دلتنگ شوم 





دل می‌دهم به دست تو تا دلبری کنی 
دیگر بدون واهمه پیغمبری کنی 
طوفان دهان گشود و جهان را بغل گرفت 
باید مرا به کشتی خود رهبری کنی 
گل می کئی در آتش تنهایی خلیل... 
حتی اگر به جای همه کافری کنی 
ا ا 
با یک عصا بیایی و افسونگری کنی 
عیسی شوی و روح بریزی به کام شعر 
در بیت‌های مرده تو نام آوری کنی 
هیلدا احمدزاده - خمام 


زند گی می‌بخشی اما... 
eee‏ 
عشق» مارا تا کجاها می‌بری؟ 
گاه شاد و گاه غمگین می کنی 
گاه زشت و گاه زیبا می‌بری 
گاه مثل لاله پرپر می کنی 
گاه سرسبز و شکوفا می‌بری 
گاه کاهی از سراپ تشنگی 
چشمه آساسوی دریا می‌بری 
گاه هم با جذبه شیدایی‌ات 
بر تا 
بر سر دار بلند عاشقی 
بی‌اگرء اما و آیا می‌بری 
می‌نشانی گاه بر خاک سیاه 
گاه هم تا عرش اعلی می‌بری 
زندگی می‌بخشی اما آه آم 
هستی مارا به یغما می‌بری! 
محمد رحیمی رامهرمز 








نور عشق 
زندگی بی عشق اصلاً حوب نیست 
بی‌محبت زندگی مطلوب نیست 
دل که شد بی‌عشق. جان افسرده است 
چون درختی در خزان پژمرده است 
بی‌امید و عشق بی‌شک زندگی 
می‌شود خالی ز هر سرزند گی 
پیش از این دنیا به چشمم سرد بود 
غنچه‌های آرزویم زرد بود 


این دلم غمگین و زار و خسته بود 
" همچومرغی بال و پر بشکسته بود 
تا که عشق امد مرا اواز داد 
روح من را قدرت پرواز داد 
عشق تو بوی هزاران یاس داشت 
یک جهان عطر از گل احساس داشت 
پای تا سر آرزومند توام 
تشنه یک جرعه لبخند توام 
زندگی بی تو سراسر گیجی است 
پیش چشمم مردن تدریجی است 


روزهایم تلخ چون پاییز بود در دلم تا گشت مهر تو نهان 
ِ ا در نگاهم شور و شوقی شد عیان 
سرد و ساکت بود دنيایم همه قلب من لیر یز ار احساس شد 


داد عشق تو به قلب من اميد 
در دلم شوق غزل گفتن دمید 
می‌شکوفد در دلم صدها غزل 
شعرهایی ناب شیرین چون عسل 
تا که عشق تو هوادار من است 
کا سرسبز افکار من است 
و 
چهره اندوه درهم می‌شود 
تا دلم از مهر تو آکنده‌شد 
آسمان زند گی تابنده شد 
عشق هم درد است و هم درمان بود 
روشن از آن چلچراغ جان برد 


عاری از گرمای شور و زمزمه 





ویک و بر ی و 
غزل رود 
من رودم و همواره به فکر سفری نو 
در تو نظری می کنم» از خود گذری نو 
دنبال تو هستم همه شب در خم و پیچم 
ای در همه جا دیده‌ام از تو اثری نوا 
باید برسم تا تو که موسیقی موج‌ات 
شور غزلی دارد و «آن» دگری نو 
من که ترس ار هسم 
آن سان که نیاید ز من گم خبری نو 
ای مقصد هر رود جدا مانده کمک کن! 
در راه تو هر نقطه پر است از خطری نو 


مهدی بیاضی -گرگان 





۱ کابوس 
ابر در چشم اسمان جاری» ماه در پشت ابر زندانی 
کوچه ها زیر چتر تردیدند باز در این هوای بارانی 
دارد از پشت میله‌های غروب بغض دلگیر روز می‌شکند 
نم نمک حلقه می‌زند بر در» شب دلتنگی و پریشانی 
جمعه مثل هميشه امد و رفت. می‌نشینم به انتظار کسی 
عاقبت می‌برد مرا با خود. خواب این عابر زمستانی 
وقت کابوسهای هر شب شد دلم از داربست می گیرد 
پیش چشمم دوباره می‌روید» برجهای بلند سیمانی 
سهم من این که نیست می‌دانم عاقبت افتاب می‌اید 
باز از راه می‌رسد یک روز فصل. فصل شکوفه‌افشانی 
پر زدن» اتفاق شیرینی‌ست. پس با تا کنار هم باشیم 
باور روزهای تنهایی یاور لحظه‌های بحرانی 
برگ برگ مرا تلاوت کن» هستی‌ام جای پای دلتنگی‌ست 
بی تو تردید می‌رسد از راه. می کشاند مرا به ویرانی 
زهرا پورکار -خمام 











همنشین ارغوان و پاس شد 


اسماعیل مزیدی -علی آباد کتول 


روی مه پب-فاعلاتن 


عباس عابد -اندیشه کرج a‏ 
همچنان‌شعربخوانیدوازب رکنید. مایلم تجربه‌های e‏ 
شمارادر زمینه شعر کلاسیک و موزون ببینم. ey‏ 
زندگی باید کرد گمشده 
در کالہ کح ی ار دنبالم بيا 
ر کے رابا ی کرد بانوی تاریکی‌ها 
در جر ناا یک روه من و تو گمشده بی چراغ این شهریم 
یک دعوا دیگر امیدی 
تار و پود فرش غزلهایم پوسیده به يچر دھا نیت 
علی چناچن -پیرانشهر فقط دلت رابردار 
لازمه شعر کلاسیک وزن و قافیه است که شمادر سروده 1 
تن 


سه‌بیتی خود هیچ کدام از این دو را رعایت نکرده‌اید: 
مرحبایوسف کمالت پاکی و صبر و جمالت 

برده بیست درهمی را کی به شاهی می‌رسد 

مهر فرزندی چه شد. ای عاشق یکتاپرست 

بوی پیراهن کجااز مصر به کنعان می رسد... 

اسماعیل فتحی - اصفهان 

باید به فکر شکار مضامین بکر و ناب باشید و از تعابیرو 
استعاره‌های تازه استفاده کنید. 

رفته‌ای از برم ای ماه ندانم به کجایی 

می‌زنم داد از این درد روان سوز جدایی 

از هم می گذرد اد تواز کوچه گلها 

با حریفان نتوان گفت که بی مهر و وفایی... 

نگین احمدی " تهران 

کتاب عروض و قافیه‌می تواند کمک شایانی به شما کند. 
دراین کتاب بحورو اوزان مختلف فارسی نوشته شده 
است و شما تا حد زیادی با تقطیع شعر آشنا می‌شوید. 
شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت 

روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت 

شربتی از «فاعلاتن 

لب لعلش -فعلاتن 

نچشید ي =فعلاتن 

مو برفت =فعلات 


رضاپنبه‌کار -جویبار 
۱ فراموشی 
ال ل6 
باد را 
نه برگ 
ا 
زندگی 
مارااز یاد می‌برد 
شهرام بهرامی -سنندج 
اگر 
اگر صبح 
اگر خورشید 
گرمتر از دیروز 
بتابد 
من از خواب زمستانی 
یلداامیدی -کرج 


۰ د 


شر 


قسعتی 


از ذاشناخته ر ین داش دش ی است 


ویک 
























از ناکها 


aznakojaa@yahoo.com 
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زیره و کاهش درد 
افشره زیره» شدت درد ناشی از نفخ را 
پس از جراحی سزارین کاهش می دهد. پژوهشگران 
تثرافشسرء زیره راب شدت دردناشی از نفخ پس از 
جراحی سزارین بررسی کردند. 
سزارین» افشره زیره‌راهر ۲۰ دقیقه به ميزان ۰قطره 
برای آنان تجویز کردند. 

برپایه‌این بررسی استفادهاز افشرهزیره‌شدت 
درد دا پس از جراحسی مسزارین به میسزان در خور 
توجهی کاهش می دهد. 


استفاده از 









سایش شیمیایی. همه سطوح دندان را تحت تأثیر 
حودقرار می دهد.مصرف نوشابه» آب انگور آب 
سیب و داروهای اسیدی, از عوامل‌سایش شیمیایی 
دندان هاست.سایش‌شیمیایی دندان‌هافرآیندی است 
که پس از آن»مینا و عاج دندان به وسیله تماس مستفیم 
ومداوم‌اسید. دچارانحلال و تخریب می‌شود. سایش 
شیمبایی دندان‌هابا آسیب‌ناشی از اسید تولید شده 
وباباکتری‌های‌پوسیدگی زامتفاوت است.تماس 
مستقیم مداو اسید با دندان به تخریب واز دست 
رفتن ند یی میا دندان کمک می‌کند. در پای‌این 
تخریب. عاج دندان بدون پوشش محافظ باقی مانده 
وبه‌دندان‌درد. حساسیت دندان به غذاهای‌سردیا گرم 
ویاتخریب دندان منجرمی شود.به گفته محققان روند 
سایش شیمیایی دندان هاب رگشت ناپذیر است. از مهم 
ترین عواملبروزاین عارضه» مصرف زیاد غذاهای 
اسیدی, همچون میوه‌های تازه به ویژه آب انگورو 
آب سیب نوشابه‌های گازدار و انرژی زاء اسکوربیک 
اسید (ویتامین 6) موجود در آب نبات‌هاء مصرف 
داروهای اسیدی و استفاده از مسواک‌باموهای زبرو 










حشن می توان اشاره کرد. 


ارڌ : 
رتباط چربی و میگرن 
کی کی زیاد ممکن است خطر ات بهمیگرن راد ری انر زنان ر ار 


۵ سال اف ار ر 
۱ سا ھچ ری شسکمی خطرابتلاه‌یماری قلمی ودیایت رای هر 
۰ : 2 اید ثابت کرد که ارتباط موثری بین چافی شسکمی و میزان اد 
با گرن و جود دار دراین مطالعات بت شسده که کمربهتر از ر 0 ۱ 
a 2 E‏ بهتر از ی راجع به 
رتور راہ 
e‏ کی نیز مرت ست. برای پی بردن به چنین ارتباطی دانشمندان مصاس | 
زار نفر 5 ) داده وبهآندازه گیری سایز دور کمر» چاقی عمومی وبرر توالی ابتله ى 
۱ 3 0 ت 
پاسر و ی ی و ِِ 
۳ 3ات می توالت که ین دنه ی پیشتها هکوش ا 3 تنهااین 
e 1‏ ۳ 8 بے 2 برای درمان ۰ 
۹ 9 می چربیفوق لعده شسکمی با افزایش قابل توجه میزان ابتلابه میگرن 0 
بت شسده اسست. این مح وده ستی زمانی است که استمال ان 4 
یع است. این ت مد ت و 0 
ES‏ عی است که چاقی عمومی و شکمی باافزایش شیوع مرن در ین ی مد 
27 1 را ری شکمی فوق العده ۳۰/بیشتر از یه میگرن راتجربه می کنند 5 0 
ارت 8 2 فزاید . 5 2 قابا ۱ 
۵ سال داشستن وزن اضافه در مین تنه باکاهش حفیف احتمال تاد ۱ e‏ 
بان تنه ر بتلابه میگرن در زنان 5 





س 


البته علت چنین ارتباطی مشخص س | ٠.‏ گزارش ش ده است که 
E‏ 7 .این خیلی عجیب به نظر می رسد که چجاقی شکمی در هر رده ۱ 
ا ر : بته نغییر می کند. در زنان کم از ۵۵سال چاقی * نت زر سنی 

چنین تاثیری دقیقا عکس عمل می کند. ٤‏ می + است و امادر سنین بالای ۵۵ 


۱ درواقع این ت یو و مصا ی و20 ي 8 
سوال می کند. دراین مطالعه بیشترارتباط ین د ا اح دص سه بیشتر از انکه پاسخ گو باشد ایجاد 
مشتر ارتباط بین توالی ابتلا به میگرن و چاقی شکمی ثابت شدء ارت 


اطلاعات کی کن با رو ۳۳۷۸ 


باور کنید 
علائم افسر د گی را نمی شناسید 
بسیاری از ماراجع به علائم احساسی افسرد گی 
مطالبی می دانیم.اما | یا اطلاعات کافی راجع به علائم 
فیزیکی افسردگی نیز دارید؟ 

در حقیقت بسیاری ازافرادمبتلابه افسرد گی دردو 
علائم فیزیکی دیگری رانیز تجربه می کنند که بعضی 
از انها عبارتند از: 

۱-سردردها:سردرددربین افرادمبتلابه‌افسردگی 
بسیاررایج است.اگراخیرامبتلابه سردردهای‌میگرنی 
شده اید ممکن است با بروز افسردگی بدتر هم شود. 

۲- کمر درد: کم ردردنیزباابتلابهافسردگی 
ارتباط مستقیم دارد و میزان درد و ناراحتی را افزایش 
می دهد. 

۳- درد ماهیچه ای و مفاصل: افسردگی باعث 
تشدید بعضی از دردهای مزمن مثل درد ماهیچه ها و 
مفاصل می شود. 

- درد قفسه سینه: پر واضح است که در هنگام 
ابتلابه دردقفسه سینه سریعا باید به پزشک مراجعه 
کردزیرا ممکن است از علائم اولیه حملات قلبی 
باشد.اما درد قفسه سینه با افسردگی نیز مرتبط است. 

۵- مشکلات گوارشی:احساس تهوع واستفراغ 
ویاابتلابه اسهال و یبوست نیزمی تواندازاثرات 
افسردگی باشد. 

4 خستگی: در حالت افسردگی دیگر مهم 
نیست که چه قد ر استراحت کرده‌اید زیراهمچنان 
احساس خستگی و کسالت دارید و حتی بلند شدن از 
بستر در هنگام صبح سخت و غیر ممکن خواهد بود. 

۷- اختلالات خواب:بسیاری از افراد مبتلابه 
افسردگی خواب راحتی ندارند. ممکن است صبح 
خیلی زودبیدارشوند ویاشب هنگام به راحتی 
نخوابند ودرعوض بعضی دیگر از افراد افسرده‌به 
طورغیر نرمال و بیش از حد بخوابند. 

۸- تغیسروزن واشستها:بعضیازافرادمبتلابه 
افسردگی اشتهای خود را از دست می دهند و متعاقب 
آن دچار کاهش وزن می شوند. بعضی دیگر ممکن 
است به غذاهای خاصی مثل کربوهیدرات هاعلاقه 
شدید پیدا کرده و در نتیجه دچار افسردگی شوند. 

٩‏ سے ار با راز متا 
افسردگی باتو جه به این علائماقدامی‌برای‌درمان نمی 
کنند چرا که اغلب نمی دانند ريشه این علائم ناشی 
از جه احتلالی است. حتی پزشکان نیز بادیدن چنین 
علائمی ممکن است تش خیص صحیصی ندهند. 
افسردگی معمولا تغییرات اساسی در عملکرد بدن 
ایجادمی کند.برای‌مثال فعالیت دستگاه گوارش 
راکاهش داده‌وهمین امر منجر به‌بروزمشکلات 
گوارشی می شود. افسردگی همچنین باعث برهم 
خوردن تعادل مواد شضیمیایی مغز می گردد.موادی 
که نقش موثری در کیفیت وبروزاحساسات مابازی 
می کند.بنابراین بسیاری از متخصصان معتقدند 
چیزی که افراد افسرده به عنوان درد تجربه می کنند 
متفاوت از سایرین است. 





آرزوی عجیب یک دختر سرطانی 

دختربجه ۱۰ساله‌ای در ایالت کالیفرنیای 
آمریکا چند ساعت قبل از مر گش از والدینش 
خواست فیلم مورد علاقه‌اش «بالا» را برایش به 
فمایش بگذارند تا بعد از دیدن آن بمیر دا 

بنا به این گزارش؛ این دختربچه آمریکایی که 
«کولبی کورتیسن» نام دارد چند ماهی بود که دچار 
بیماری سرطان شده بود و هر روز که می گذشت 
ضعیف‌تر می شد تااینکه چندی پیش احساس کرد 
آخرین روزهای عمرش فرارسیده از آنجا که خیلی 
ضعیف شده بوده ضعف جسمانی این امکان رافراهم 
نمی‌ساخت تابه یکی از ارزوهای خود که‌همانادیدن 
فیلم مورد علاقه‌اش که در سینماها در اکران بود. 
جامع عمل بپوشاند.برهمین اساس وبرحسب اتفاق 
یکی از دوستان خانوادگی «کولبی» شرح ماجرای 
این دختر نحیف را برای شرکت تولیدکننده فیلم 
بیان کرد و شرکت مزبور یک نسخه .10.۷ این فیلم 
را به خانه‌اش بردند و در آنجا به نمایش گذاشتند. 
اما «کولبی» آنقدر ضعیف شده بود که نمی توانست 
هنگام پخش فیلم چشم‌هایش را باز نگهدارد و به 
همین دلیل مادرش فیلم را برای او تعریف می کرد. 
هفت ساعت پس از اتمام فیلم «کولبی» از دنیا رفت. 
وی در مورد فیلم مورد علاقه‌اش گفته بود دوست 


داشتم مثل قهرمان آن باشم و جالب اینکه پس از 
شنیدن این ماجرا چندین کمپانی برای این دختر 
سرطانی فیلم‌های خود را فرستادند تا در برآورده 
شدن آرزوهایش سهیم باشند. این آرزو آنقدر برای 
«کولبی» اهمیت داشت که به پزشک معالجش گفته 
بود دوست داردهزینه درمانش رابه خرید این فیلم‌ها 
احتصاص دهد تا مبادا بدون دیدن انها از دنیا برود! 


مرگ به خاطر گم کردن کلید 

سقوط مرد جوانی از طبقه سوم ساختمانی 
منجر به م رگش شد. 

چند روز پیش به ماموران کلانتری‌باغ فیض تهران 
اطلاع داده شد که مرد جوانی از طبقه سوم ساختمان 
به پایین سقوط کرده و جان سپر ده است. بدین ترتیب 
اوران در مل کا رر ادر ہس ار اال 
جسد به پزشکی قانونی و بررسی و تحقیق دریافتند 
که مرد ۲۱ساله که حمید نام داشت» پس از اینکه از 
محل کارش به خانه بازگشته به دلیل نداشتن کلید 
اقدام به بالارفتن از دیوارمی کند و از طبقه اول به طبقه 
دوم می‌رود اما از آنجا که تصمیم می گیرد تا از طریق 
بالکن به طبقه سوم برود در این لحظه تعادلش را از 
دست داده و به پایین سقوط می کند و در اثر جراحات 
شدید جان می‌سپرد. 

تحقیقات بیشتر در این ارتباط همچنان ادامه 


دارد. 





بچه شش ساله شوخی شوخی پد رش را کشت 


درحالی بود که آن شب جشن کوچکی در خانه به 
مناسبت روز پدر بر گزار شده بود و زمانی که خانواده 


هفته گذشته پلیس فیلیپین اعلام کرد یک کود ک 
شش ساله هنگام جشن و شادی با سلاح پدرش به 
اشتباه به او شلیک کرد و او را کشت. 

رئیس پلیس شهر «کوئزون» در فیلیپین در این باره 
گفت؛ این بچه شش ساله و دوست داشتنی پدر بایک 
سلاح کالیبر ٤۵‏ که متعلق به پدرش بود به شوخی به 
سمت پدرش شلیک کرد و او را به قتل رسانید. این 





قبل از استخدام بخوانید! 

اعضای یک شبکه تبهکاری که با راه‌اندازی 
شر کتی صوری از ۱۲دختر جوان به بهانه استخدام 
سوءاستفاده کر ده بودند. دستگر شدند. 

هفته گذشته درپی خودکشی دختر جوانی که با 
خوردن چند قرص از مرگ حتمی نجات یافته بود. 
وی تحت با زجویی قرار گرفت و از یک ماجرای شوم 
پرده برداشت. او گفت؛ من دانشجو هستم و به تازگی 
از شهرستان به تهران آمده‌ام, چند ماهی پس از اينکه 
در تهران ساکن شدم. تصمیم گرفتم برای تامین هزینه 
تحصیلم کار کنم. به عنوان اولین قدم یک روزنامه تهیه 
کردم و دربخش آگهی‌هابایک شرکت که مدیرعاملش 
مدعی بوددرزمینه صادرات -واردات فعالیت می کند. 
به توافق رسیدم. فردای آن روز به شرکت مراجعه 
کرده و پس از یک ساعت صحبت کردن قرار بر این 
شد به عنوان منشی در آنجا مشغول به کار شوم. یک 
هفته بدون هیچ مشکلی در آنجا کار کردم تااینکه هفته 
دوم مدیرعامل شرکت که یک مرد جوان بود از من 
خواستگاری کرد و من هم پس از یک هفته بررسی 
جواب مثبت به او دادم و از ان پس رابطه ما صمیمی تر 
شد. تا دو ماه من هم به عنوان منشی و نامزد در انجا کار 
کردم تااینکه یک روز نامزدم بدون هیچ توضیحی مرا 
اخراج کرد و گفت دیگر نمی‌خواهد من راببیند. وقتی 
به او اعتراض کردم و گفتم از او شکایت می کنم مرا 
تهدید کرد و گفت؛ دراین مدت‌بارهاازمن فیلمبرداری 
کرده و اگر شکایت کنم فیلم‌ها را در شهرستان محل 








این بار مردها آزار جنسی دیدند 

یسک بیسوه زن آمریکایی به اتهام آزار و اذیت 
جنسی بیش از ۱۰مرد. توسط پلیس این کشور 
دستگیر شد 

این زن ۳۲ ساله که «والریا کی» نام دارد اصالتاً 
من پس از اشنایی با مردان جوان آنها رابه منزل دعوت 
می کردم و با استفاده‌ازداروی خواب آو ر آنان رابیهوش 
و سپس اقدام به آزار جنسی آنها می کردم و در پایان 
با خودروی خود آنها رادر یک منطقه دورافتاده و در 
حومه نیویورک رها کرده و باردیگرزند گی عادی خود 
رااز سر می‌گرفتم. 

به گفته پلیس این ایالت این مردان همگی پس 








دورهم جمع بو دند و به شادی می پرداختند. این اتفاق 
افتاد. این مقام پلیس در ادامه افزود: این حادثه یک 
اشتباه بود و بچه یا دیگر اعضای خانواده و فامیل 
این مرد نظامی که 0 سال بیش نداشت. در مرگ وی 



























سکونتم یادانشگاه پخش می کند.من تاچند روز خواب 
و خوراک‌نداشتم تااینکه تصمیم گرفتم خودم رابکشم 
و برای همین مقدار زیادی 
فرص خوردم. اما دوستانم 
مرگ نجات دادند. 

به دنبال اظهارات این 
دختر دانشجو» کارا گاهان 
پلیس آگاهی به شرکتی که 
دختر جوان در آنجامشغول‌به 
کاربودمراجعه کرده‌ودریک 
عملیات غافلگیرانه چهار مرد 
جوان را دستگیر کردند و در 
بازجویی از متهمان دریافتند 
که آنهابه بهانه استخدام منشی 
در روزنامه‌ها آگهی می‌دادند 
و هر بار یکی از آنها خودش را به عنوان مدیرعامل 
شرکت معرفی می کرد و به منشی استخدام شده پيشنهاد 
ازدواج می دادو وقتی که رابطه آنهابا هم نزدیک می شد 
ازمنشی اغفال شده تصاویرغیرا خلاقی ضبط می کر دند 
و پس از مدت کوتاهی به بهانه‌ای او راازشرکت اخراج 
می کردند. متهمان همچنین اعتراف کردند که تاکنون 
بیش از ۱۲ دختر جوان را به دام انداختند که ۱نفر از 
اغفال شد گان شناسایی شدند و همگی چهار متهم را 

بنابه این گزارش, چهار متهم پس از تشکیل پرونده 


روانه زندان شدند و تحقیقات بیشتر از آنها ادامه دارد. 


از آنکه حالت عادی خود را به دست می‌آوردند به 
پلیس مراجعه و مشخصات این زن را دراختیار ما قرار 
می‌دادند. تا اینکه ماموران با تلاش شبانه‌روزی خود 
موفق شدند پس از دو ماه این رە زن را دستگیر کنند. 

وی دربا زجویی‌ها گفت:من تاچند ماه پیش ‌متاهل 
بودم و شوهرم را خیلی دوست داشتم اما او در یک 
سانحه رانند گی جانش را از دست داد و پس از آن من 
خیلی افسرده و از زندگی بیزار شدم تا اينکه اولین 


بار با یک مرد جوان آشنا شدم و او می‌خواست مرا 


فریب دهد که من به ناچار به آزار و اذیت جنسی او 
پرداختم. و این آغاز کار من بود که با چندین مرد دیگر 
نیز ادامه یافت. 

درحال حاضر این زن بیوه در بازداشت بسر می‌برد 
و تحقیقات بیشتر از او ادامه دارد. 
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تارنیتم وی 
SS‏ 
از عشق تو عنقا شدن وبال زدن کار هر روز منست. راستی 
یادم رفت که بپرسم تو چه سان. با غمت می‌سازی؟ اينهمه 
«عاشق و تنها» بودن کار اسانی نیست. باورش هم سخت 
است. جه رسد بودن ۱ 
ست چه ر بود ن¿ در تنهایی! سنگ آسمانی 
بز رگترین بی‌معرفتی این است که به کسی دروغ بگویی 
که به صداقت تو ایمان دارد هادی دررخشان 
خدایادوست بدار آنهایی را که دوستمان دارند و 
نمی‌دانیم و سلامت بدارآنهایی را که دوستشان داریم و 
نمی‌دانند زهرامترجمی 
× حدایا!به‌من دوستی راهدیه کن که‌بامن گریه کند. 
دوستی را که با من بخندد. خود خواهیم یافت! ۱ 
علی قزلسفلو از قلمی 
× تو همون فرشته‌ای هستی که وقتی در فصل بهار قدم 
می‌زنی» بر گها انتظار پاییز رامی کشند تا جای پاهای تو 
رو بوسه بارون کنن رضوانه باباگلی 
از پنجره روزگار به در خت عمر که می‌نگرم خوشتر از 
یاد عزیزان ثمری نیست محمدعلی هاشمیان 
رنگین کمان پاداش کسی است که توفان را تحمل کرده 
ژیلامقدم 
زندگی یک پل قدیمی است. به این فکر نکن که اگر 
تنها از روی آن بگذری دیرتر خراب می‌شود. بلکه به این 
بیاندیش که اگر افتادی. کسی باشد تادست تو رابگیرد 
پروین افتخاری - تهران 
× به کسی عشق بورز که لايق عشق ورزیدن باشد نه تشنه 
آن» چون تشنه‌ها بالااخره روزی سیر می شوند 
نرگس دارابی -درگز 
× افرادی که شکست‌های کوک را تجربه نکر ده‌اند. 
مانند این است که برای خانه خود ستون محکمی رابنا 
نکرده‌اند عباس عابد 
×امروز یافردااجل دشواری غم می‌برد. وحشی دوروزی 
×لذتی که در فراغ همست در وصال نیست چون در فراغ 
شوق وصل هست و در وصل بیم نزاع سماء 
× در راه رسیدن به اوج با مردمان مهربان باش چرا که هنگام 
سقوط با همان مردم روبرو خواهی شد 
سیده فاطمه حسینی 
ما موریت ما در زند گی بی‌مشکل زیستن نیست. بلکه 
با انگیزه زیستن است ستاره دنباله‌دار 
× خحوب بودن تاریخ مصرف ندارد و تمدید شدنی 
مریم خدادادی -ساری 


و بوران را پشت سر گذاشته باشد 


تست 
× صداقت به سن و شغل و ثروت نیست. به وجدان بیدار 
است نوراللّه خواجات 
رک ااا ی ل اا ای کےا سک 
الهام شيخ الاسلامی 
لابرویر: طلوع و غروب عشق خود رابه وسیله درد 
ایی ری سور بر 

بهنام اعجم اکرامی 7 شاهرود 
رار یارالی وار سل سی ۰ هرچه هستی خوبی, فقط 
آهسته بگو» ا 


مات کی ٍن ارو ۳۳۷۸ 


دارند برایت دشوار نیست 


پوسف 


× سبد سبد شقایق دلت پر از حقایق, خدا کنه بخندی تموم 
این دقایق نرگس بیمار 
× خواهی که جهان در کف اقبال تو باشد. خواهان کسی 
باش که خواهان تو باشد سروین 
×شاید این خنده که امروز دریغم کردی» آخرین فرصت 
همراهی ماست! هنا 
× باید در زند گیتان چیزی وجود داشته باشد که به حاطر 
ان از بستر خارج شوید مرینا 
× دانش انتخاب عقل است نصرت‌الله روشنی 
× وقتی همه به دنبال چشمان زیبا هستند تو به دنبال نگاه 
گل يخ 
× از خدا خواستم تاراه عشق ورزیدن رابه من بیاموزد. 
خداوند پاسخ گفت: اشرف مخلوقات من بالاخره 
دریافتی که چه از من بخواهی سنگ آسمانی ۲ 

× تکرار همه چیز تو دنیا خسته کنندس. اما تو مثل نفسی. 
تکرارت تضمین زندگی منه پری دریایی 
× چون باران باش. رنج جدا شدن از اسمان رادر سبز کردن 
زندگی جبران کن ملیحه ف 
× وقتی خدابخواهدبرای شماهدیه‌ای بفرستد آنرادر 
مشکلی می‌پیچد. هرچه مشکل بزر گتر باشد هد یه هم 
بزرگتر است ناصر دیلمی 
× سرمشق های آب. بابا يادمان رفت» رسم نوشتن با 
آسمان پرستاره 
× همیشه نامردان مردمانی هستند که در لباس دوستی 


زیبا باش 


اما حدای مهربان را یادمان رفت 


خنج رشان را از پشت میزند آن وقت است که دعای 
دوستان هم کاری نمی کند چه ساده داد گاهی می‌شوی و 
شکسته 
ببگذارید و بگذرید. ببینید و دل مبندید. چشم بیندازید و 
دل بسازید که دیر یا زود باید گذاشت و گذشت 

حامد مجدی 
بروسنگ قبرم بنویس اینجا مجال گریه نیسسته ر کی 
می‌خواست گریه کنه بهش بگین اون دیگه نیست امیر 
× مثل کبریت کشیدن در باد» دیدنت دشواراست من که 
به معجزه عشق ایمان دارم »می کشم آخرین دانه کبریتم را 


چه ساده‌تر زندانی 


در باد. هرچه باداباد تنها 
× آنسوی دلتنگی‌ها همیشه خدایی هست که داشتنش 


× بدترین شکل دلتنگی اينه که در کنار او باشی ولی بدونی 
که هیچ وقت به او نخواهی رسید هنگامه 
× آنقدر وفا کن, تا بی‌وفایی شرمنده‌ی وفایت گردد 
لیلا علی پور 
× سنگی که طاقت ضربه‌های تيشه را ندارد. تندیسی زیبا 
نخواهد شد از زخم تیشه خسته نشو که وجودت شایسته 
(اهورامزدا) مبینا قانع 
× اهمیت در نگاه توست نه آنچه به آن می‌نگری مهسا 
× مرد عاشق تا وقتی ازدواج نکرده ناتمام است. وقتی که 
ازدواج کرد کارش تمام است و وقتی طلاق داد: مرد تنهای 
شبم مهر خاموشی بر لبم محسن ذوالفقاری 
× خوشبختی یعنی قلبی رانشکنی و دلی را نرنجانی و 
آبرویی را نریزی احمد دلیلی 
× هرگزبه کسی نگاه نکن وقتی قصد دروغ گفتن داری! 
هرگزبه کسی محبت نکن وقتی قصد شکستن قلبش را 
داری! هرگز قلبی رو قفل نکن وقتی کلیدش‌رو نداری 
جامانده از زندگی 


تندیس است 





فرصت زود گذر و دیر بازگشت است 
کلاغ 
× کاش می‌دانستی نگاه مهربانت تنها دلیل نفسهایم است 
تا در لحظه دیدار چشم به زمین ندوزی ماندگار 
× وقتصی شادی ارام بخندد نکند غم بیدار شود وقتی 
غمگینی آرام گریه کن» نکند شادی ناامید شود 
۲ کبری غلامی 
× هیچ کس آنقدر فقیر نیست که نتواند لبخندی به کسی 
ببخشد و هیچ کس آنقدر ثروتمند نیست که به لبخندی 
نیاز نداشته باشد زهرا افخمی 
× اگر تمام شب برای از دست دادن خورشید گریه کنی 
لذت دیدن ستاره راهم از دست خواهی داد 2 
سنگی بر گور 
× آنان که زند گی را بستری از گلهای سرخ می دانند همیشه 
از خارهای آن شکایت می کنند غافل از اینکه هر خاری 
پله‌ای است برای در آغوش کشیدن گل سرخ 
یاس کوچک 
× من از بادم» تو از باران» من از موجم» تو از ساحل» من از 
امروز تو از فرداء اگر بادم» اگر باران, به جان جمله یاران» 


تو رادوست دارم بی‌پایان نسیم تبریز 
× زغال برمی دارم دورت خط می کشم و می‌نویسم این 
بی‌معرفت دنیای منه! قلب شکسته 
× معلم نفس خود و شاگرد وجدان خویش ش باش وتا 


× انسان باید در مقابل محبتی که می کنه بی‌توقع باشه مثل 
اسمون که بی توقع بارون‌رو به زمین پیشکش می کنه تا 


شاهد تبسم سردل ما باشه خ.فریاد -ملایر 
× گرچه سخت است اما همیشه بی‌آرزو زندگی کن 
مهدی علیخانی 


× درنهان به آنانی دل می‌بندیم که دوستمان ندارندا و در 
آشکار از آنانی که دوستمان دارن غافلیم! شاید این است 


دلیل تنهایی ما آذرخش 
و حواری پی شبنم نمی گردم نیما پور تقی 


× من دیسروزم رابه امروزم فروخته بسودم ولی نتیجه‌ای 
نداشت و ضرر کردم و باز امروزرا به فردا فروختم آن هم 
به چه قیمت ارزانی» و حالا می‌دانم‌من کاسب خوبی نیستم 
درمعامله دنیا. چون تااکنون در فروش روزهایم به روز 
بعدی هميشه ضرر کرده‌ام شان 
× ای کاش زندگی فوتبال می‌بود تااخوشی را پاس, جدایی 
راشوت. بی‌وفایی را حطاء غم را آفساید و محبت را گل 


می‌کردیم آتشین 
× الهی!دلم بادلت طوری تصادف کنه که هیچ افسری نتونه 
بفهمه کی مقصره خاظره 











مه زیبایت به د رسید و د 


ی 
ر ا ا کی کور 
«یاد تو»هستم برای من یک دنیاست» اما توهمیشه در 
«قلب» منی 

علی قزلسفلوی عزیز:ایمیلت رابه همراه‌سه قطعه 
عکس دریافت کردم ولی متاسفانه نگفته‌ای که عکس‌ها 
رابرای چه فرستاده‌ای و حتی اسم نازنین‌ها را زیر آنها 
ننوشته‌ای که افتخار چاپ آنها در سکوفه‌های زندگی 
تصیبم شود. 

0زیلا نازنین: همین که مطلب زیبایت رابراب یم ایمیل 
کرده‌ای ثانیه‌های تنهاییم رافراری دادی.دوستت 
دارم. 





ی برای 
پیهوشی 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه 
پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند پنجشنبه ها از ساعت 
۰ ای ۲۰/۳۰ با شماره تلفن ۸۸۴۳۶۶۲۷ و با با شماره 
تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. 











ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 
صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
برای جداول سود و کوو کاکورو نیز | نفر به قید قرعه انتخاب و 
به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 


ا 
کننده 
EE‏ کک ی 
مدرسه‌ها 
| دف 

از واحدهای افراد مورد 
الکتریکی ا 
ازوسایل اتباطی 

|مرکزاتریش | مرکزاتریش 

ورزشی 
اتات 
ازفروع د ا 


اعداد ۱ تا *رادر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری 
قرار د هید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 
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داشادمانی و غم همر اہ است دم از 
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6 شنو کولد 





| -کتابی ازبلقیس سلیمانی دررابطه‌بازند گی 
وش عر علامه علی اکبر دهخدا-خوراک 
جدول ۲ -گلبانگ مسلمانی -زمین موات 
کنترل و بازرسی حاکمیت بر فعالیت‌های 
سیاسی اجتماعی خاصه فرهنگی ۳-مردار 
-بی‌نقش ونگار-زادات تشبیه-زمایعات 
اسیدی‌بسیار ترش ‌وبابوی‌تند ۴-قیمت 
بازاری -بخشندگی -محبوب و معشوق 
-دهان.فم #۵-مرغ‌می رود -راه‌باریک و 
ناهموار-ثابت و استوار-جوی خون ۶- 
شوهرمادر -رودی در کشورهند -قسمت 
بالای تنه انسان ۷-زاقوام ایرانی -دندانهای 
نیش -زیاده بر احتی اج ۸-عرب توخالی 
-چپاولگر -مال بعضی‌هاخیلی زياد است 
از همسران حضرت ابراهیم(ع)٩-احمق‏ 
و نادان -زیراندازی برای خوابیدن -مقابل 
پایین -قسمتی ازپاه!-دستگاه‌رسانه‌ای 
مخفی برای اتراق سمع -قرص -مایعی 
که پس ازانعقاد ون روی‌آن‌می‌ماند- 
رنگ موی فوری ۱۱- دور نیست -گوساله 
معروف هلاک شدن ۱۲-عزیزاین ایام 
"میسوه‌این ایام "رباینده فلزات بخصوص 
آهن ۱۳-حیوان باوفا -ناشی, ناآشنا به کار 
-مظهر - کلمه‌ای دال بر تعجب ۱۴- زادگاه 
نیما - محلی برای تمایش‌های محیرالعقول 
-نامی‌برایآقایان-جهزمانی ۱۵-دیو 
کوک طمع زیاد -نوعی‌سال -علم 
احصایی هاش خوانند 1۶-توانایی و طاقت 
محلی درشمال شهر تهران "رسم کردن 
۷-مادربزرگ -کتابی از علی بابا چاهی در 
رابطه با زندگی و شعر فریدون توللی 
عمودی: 

1 -میهمانخان کتابی از ملکم همیلتون‌باترجمه‌دکتر 
محسن ثلائی ۲-پاداش و جزا-مدال سومی -کشوری در 
قاره آمریکای جنوبی که تحت الحمایه فرانسه است ۳- از 
آهن آلات ساختمانی -مادر عرب -بچه -"پوسته‌های 
سفید وریزدرموی‌سر ۴-از پسوندها -پرنده‌ای‌تقریبً 
همه چی زخوار -وام‌ها -ویتامین انعقادی ۵-صدمترمربع 
-واقعه حادثه -اتاق درس -کلمه تصدیق آلمانی ۶-دزد 
ورباینده -روان جان -فراتر از تصور ۷- از توابع فارس 
-دستور خودداری از تیراندازی - پول خارجی ۸-مقابل 
معنوی نوعی‌نان_رودمرزی "مایع حیاتی عضو 
تنفسی -پای ثابت صبحانه -خحاموشی -نیروها -٩۰‏ 
فرو رفته براثر ضربه -خدمتکار -لوله‌ای در آزمایشگاه 
-معتمد امانتدار | !-جدا کردن, کندن -بی‌سواد وعامی 
-حیله‌ومکر ۱۲-کسی که حسابهارابررسی می کند 
دلهره اضطراب -دستوری ۱۳-نشان مفعول صریح 


اطلامات کل کي ارو ۳۳۷۸ 


جدولها زیر نظر:داود بازخو . www.BAZKHOO_ Jadva1@ yahoocom‏ 


٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ 







اسامی برندگان جدول شماره ۳۳۹۹ 
۱-متقاطع: مهشید گشمردی-بوشهر 


۲-شرح در متن: سیده رخساره راضی -تهران 
۳- کاکورو: هاجر صفری رودسری-رودسر 


جوایز برندگان مستقیمابه آدرس‌آفها ‏ 
ارسال خواهد شد 


۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۷ ۳ 





-لقب‌شیطان-شادمان گردیدن سپشته ۱۴-گرداگرد 
دهان -مردمان - کش ور گل و گیاه حقاید 1۵-دریغ و 
افسوس -کوچکترین عدد چھار رقمی -نوعی اجاق گاز 
-کم‌فروغ 1۶-نمای ساختمان -قرار و سکون یکی 
از حواس پنجگانه انسان ۱۷-کتابی از نعمت اه فاضلی 
نش اند و علامت مخصوص 
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سیروس گنجوی 
کدام قطعه؟ 
یوت دوتاازاین قطعات 
کناری که باشماره 
مشخص شده‌اند متعلق 
به تصویراصلی هستند 
ودوتای‌دیگرمتعلق 
نیستند. ایا می‌توانید 
بگویید کدام‌ها؟ 








/ e 4 
۷ VS 


DD‏ 3 لح غرب‌المثل ناپیدا! 
رک ۱ 4 ۱۳ ۳ بر لمثل ۱ 5 
رت ۱ 0۳ به این سکل‌ها که ه رکدام با شماره مشخص 
٩‏ | کک سرت 
e‏ 5 

1 


ا 
خالی‌بنویسید.اگرطبق‌شماره‌های زیر حروفی 
"۳ 





تخم مرغها را در بابید! 
این مرغ بی‌نوا که زیر باران مانده می خواهد خود رابه لانه اش برساند. 
ایامی‌توانیدبه‌او کمک کنید که پس ازعبورازاین مسیریرپیچ و خم به 
تخم‌هایش دسترسی پیدا کند؟ 


۲۹ 
ا راکه از نام هریک از آنهاانتخاب شده پشت سر 
هم قرار دهید ودرپایان حروف خانه ٩رانیزبه‏ آن 
۸ اضافه کنید. یک ضرب‌المثل‌بامزەبه‌دست می‌آید. 
آیا می توانید این ضرب‌المثل را پیداکنید؟ 
این حروف عبارتند از: من چه جانوری هستم؟ 
شکل ۱-حروف اول و دوم وسوم ۲-حرف عاشق حشراتم. چه بخواهم و چه نخواهم این برچسب به من 
دوم ۳-اول و دوم ٤-اول‏ ودوم و سوم ۵-حرف خر رد وات روان درام وھا بوره وم زیر مین دال ور 
آخر "حرف آخر ۷-حرف ماقبل آخر ۸-دوم بیشستر در آمریکای جنوبی ا شوم.باد و حرف اولمءروی سر 
بسرای راهنمایی شسمامی گوییم که کل | باستانی‌می‌شسوم.باچهار حرف آخرم,ذلیل و حقیرهستم. گر حرف 
شماره 1 «گونی»است.بقبه را خودتان پیدا | اول ودوحرف آخرمراکنارهم قراردهید. خزنده‌ای خطرناک‌می‌شوم. 
آیا می توانید بگویید من کدام جانور هستم؟ 


سیاح قرن ۱۹ با 

(۱۵)) ختلاف! 

این دو تصویر که‌ازیک 
سیاح قرن نوزدهم میلادی 
در حال بررسی نقشه 


5 SSIS 


جغرافیا نقاشی شده ظاهراً 
شبیه به نظر می‌رسند. اما 
در ۱۵موردباهم اختلاف 
دارند. آبامی‌توانید این 
٣‏ تفاوت‌هاراپیداکرده 
علامت بزنید؟ 


4 


e” ۰‏ اطلاعات کل 


کسی که عظمت دار د به هر چبای متفر فشود 


8ر یس 











زیرنظر: جعفر گودرزی 
j goodarzi@yahoo.com‏ 


شنک هر 


۰ 





۲( چه شد که بعد از سالهافعالیت در عرصه 
بازیگری و زند گی درایران»قصد سفر به آن سوی 
آبها را کر دید و بعد از رفتنتان چه شد که باز گشتید؟ 

هگا O‏ ی ها را 
تجربه کنیم. من هم خواستم این مساله را تجربه کنم. 

× چه مساله‌ای را؟ 

۲ غربت. از همان دوران کودکی دوست داشتم 
زندگی در حارج ازایران را تجربه کنم. علاقه فراوانی 
داشته و دارم‌بافرهنگ‌ها. آداب و رسوم مردم مختلف 
دنیا اشنا شوم. به طور مثال از دوران کودکی آرزویم این 
بود که بتوانم مثل بلبل زبان انگلیسی راصحبت کنم. 

درحال حاضر به چند زبان مسلط هستید؟ 

× فا غالتحصیل مترجمی زبان انگلیسی هستم. 
نه مثل بلبل اما به راحتی می‌توانم انگلیسی صحبت 
کنم.زبان ارمنی رابلدم و زبان ترکی راهم مشکلی 
ندارم. درحال حاضر هم زبان سوئدی راهم به خوبی 

× این جند سال سوئد بودید؟ 

× بله. 

× آنجا چه می کردید؟ 

× درس خواندم وزبان سوئدی را خیلی خوب 
فرا گرفتم و یک نمایشنامه نوشتم و آنجاروی صحنه 
بردم. , 

۲ در این مدت اصلا ایران نیامدید؟ 

×۲ چراء مثلً وقتی آمدم سری بزنم و بر گردم برای 
بازی در سریال پاتوق قرارداد بستم و وقتی کار تمام شد 
دوباره بر گشتم. 

۲( چه شد که بر گشتید؟ 

۲ از همان ابتدا هم قرار نبود برای همیشه آنجا 
بمانم. من در هیچ شرایطی نمی توانم برای هميشه از 
ایران دورباشم. خیلی ناگهانی رفتم و خیلی ناگهانی 
هم آمدم. 

× گویا کارهای ناگهانی و غیرقابل پیش بینی و 
برنامه‌ریزی را دوست دارید؟ 

۷ هیجان راخیلی دوست دارم.بالا خره‌فروردین 
ماهی‌ها اینطوری هستند. 

وقتی که دوباره به ایران با زگشستید. چه چیزبه 
نظرتان جالب آمد؟ 


۳ 1 
اطلاعات کک ۶ سارو ۳۳۷۸ 


ساناز سماواتی بعد از چپار سال د وری از وطن و بازیگری: 


رفتم تاغربت راتجربه کنم 


> چیزی که برایم خیلی جالب و قابل تامل بود 
این که دستمزدها خیلی بالارفته بود. اما وقتی سری به 
میوه فروشی‌ها و سوپرمارکت‌هازدم و چشمم به قیمت 
اجناس افتاد. دریافتم دستمزدها اینقدر هم بالا نیست. 

× پس از سالها نگاهتان به بازیگری دچار چه 
تغییراتی شده و با چه دید گاهی در کارهای سینمایی 
و تلویزیونی حضور پیدا خواهید کرد؟ 

× همچنان کار در تلویزیون رابر سینما تر جیح 
می‌دهم. با تلویزیون خیلی راحت ترم و حس می کنم در 
جمع خانوادهام هستم. 

۲ تلویزیسون رابه این خاطر دوست دارید که 
بازیگر بهتر و بیشتر دیده می‌شود؟ 

× شاید. ولی نمی‌شود به طور قطع گفت فقط 
همین دلیل کافی اسست. وقتی در یک کار تلویزیونی 
حضور پیدامی کنی. انگار پس از مدتی در جمع خانواده 
قرار گرفته‌ای و وقتی هم کار تمام می شود دل بچه‌ها 
برای همدیگر تنگ می شود اما در کارهای سینمایی 
این اتفاق نمی‌افتد انگار سینما همانند قطاری است که 
به راه خو دادامه می دهد و کاری به کار کسی هم ندارد. 
درسینماکار که تمام می‌شسودحتی گاه به توماشین 
نمی‌دهند که تا منزل همراهیات کند. می گویند کار 
تمام شده و دیگر با او کاری نداریم. 

۲ پس به نظر شسماجراعده‌ای از باز یگران رابطه 
زیاد خوبی با تلویزیون و حضور دراین رسانه 
ندارند؟ 

× برخی از بازیگ ره معتقدند وقتی بايد در 
تلویزیون حضورپیدا کنی که عمر با یگریات در 
سینما تمام شده‌باشد. یا به قول انها حضوردر کارهای 
تلویزیونی کلاس آنهارا پایین می‌آورد. اما گه بر خی 
از همین بازیگران, وقتی می‌بینند سینما آنها را فراموش 
کرده و دیگر نامی از آنهانیست.سریع به تلویزیون‌روی 
می آورند تادیده شوند وبه قول معروف بگویند ماهنوز 


هستیم و دوباره وقتی دیده شدند به سینما بازمی گردند 
و رابطه‌ای با تلویزیون نداریم. نکته جالب دیگر این که 
وقتی از ایران رفتم عضو انجمن بازیگران خانه سینما 
شسمابازیگر تلویزیون هستید. نمی توانید جزو انجمن 
من به عنوان بازیگر جلوی دوربین می‌روم چه تفاوتی 
می کند کار تلویزیونی باشد یا سینمایی و با چه دوربینی 
گرفته می‌نسود؟ من موظفم بازی کنم. مگر حس من 
فرقی می کند؟ چراباید پس از گذشت هشت سال از 
عضویت من. این اتفاق بیفتد؟ آن‌هشت سل بازیگر 
بازیگر طنز می‌شناسند. آیا می خواهید این روند را 
ادامه دهید؟ 

2۲ تابه حال در حدود هفتاد کار چه تلویزیونی و 
چه سینمایی حضور پیدا کرده‌ام و ازاین تعدادهفت یا 
هشت کار طنز بو ده» چطور مرابازیگر طنز می‌شناسند؟! 
× به طورحتم در کارهای طنز بهتر و بیشتر دیده 
شده‌اید. 

> البته خودم کار طنز رادوست دارم و اعتقاد 
دارم بازی در کاره ای طنز بسیار مش کل تراز بقیه 
کارهاست. طنز حرکت روی لبه تیغ است و شناخت و 
درایت ویژه‌ای را می طلبد. و به گفته شسمااگر مردم مرا 
با کارهای طنز بیشتر می‌شناسند. باعث خو شحالی من 
است و نشان از توانایی من دارد. 

در سوند در عرصه بازیگری فعالیت نکردید؟ 

۲ در کاری که برای شبکه چهار سوند تهیه 
می‌شسود در نقش یک زن عرب ظاهر شدم. قصدم این 
نبود که در انجافعالیت خاصی داشته باشم. دراین کار 
هم‌بااین شرط حضور پیدا کردم که با حجاب اسلامی 








ظاهر شوم. ۱ 

× اینطور که خودتسان می گوبید کاری آنجا 
نمی کردید. پس در آمدتان از کجا تامین می‌شد؟ 

۳0۳۹ در ایران خانه‌ام را اجاره داده بودم. 

۲ پس از چند سال حضور در یک کشور. ساناز 
چه تغیبری کرده است؟ 

۲( دی دم به زندگی کلی تغیبر پی دا کرده. قبل‌تر 
خیلی بلندپ-روازی می کردم» اما درحال حاضر آرام؛ 
آهسته و پیوسته گام برمی‌دارم و حفظ این مهم در شهر 
شلوغی چون تهران کاری بس دشواراست. درحال 
حاضر اصلاً نمی خواهم هیاهو وارد زندگی ام شود. 

× خسوب تنها بسودن از خصوصیاتی است که 
متولد فروردین به شدت از آن دوری می کنند. 

×۲ اتفاقاً خیلی برای ما در این سن وسال لازم 
است وگرنه زود به مرگ نزدیک می‌شویم. در ارتباط 
با کارم هم قبلاً خیلی رفاقتی کار می کردم و چوب آن 
را می‌خوردم. اما درحال حاضر اصول کار را درنظر 
می گیرم. 

۲ سینمای سوئد چگو نه بود؟ 

سینمای سود آدمهای بزرگ و مطرحی دارد. 
بیش ازهفتاد درصد کسانی که در هالی وود فعالیت 


می کنند» سو ئدی هستند. 

۳ می دانید که اولین فیلمساز زن سینمای جهان 
سوئدی است؟ 

× بله. 

× سوئد چند سالن سینما 
دارد؟ 

۹ بیشتر پردیس‌های 


سینمایی است تاسالن و هر 
کدام از پردیس‌ها هم هشت 
نه سالن دارند.و نکته جالب 
این که با پرداخت مبلغی شما 
می‌توانید صندلی خاصی را 
در طول سال برای خودت 
در سالن سینما و تثاتر رزرو 
کی 

۲ استقبال ازفیلم‌هادر 
انجا خوب بود؟ 

× فوق‌العاده بود. 
سوئدی‌ها به کتاب و سینما 
خیلی اهمیت می‌دهند. 

× پول بلیت سینما چقد ر 
است؟ 

× ۱۲۰ کرون که به 
پول مامی‌شود در حدود هفده 
هزار تومان. 

قبل از این که وارد 
عرصه بازیگری شوید. دوره 
بازیگری هم دیدید؟ 

۲( ترم چهارم مترجمی 
زبان بودم که به کلاسهای 
بازیگری حمید سمندریان 
رفتم. یادم می‌آید آن زمان 






اولین دوره این کلاسهابود و شهریه‌اش هم سه‌هزار 
تومان بود. 

(حتماً از همان دوران کود کی هم عاشق 
بازیگری بودید؟ 

6( از بچگی قصدم این بود که من پابایدبازیگر 
شوم پا فضانورد. 

آ نماایشی رادر سوئد روی صحنه بردید. مشکلی 
برایتان به وجود نیامد؟ 

× همه کارها به عهده خودشان بود. به من چهار 
سالن نشان دادند و گفتند سالن را خودت انتخاب کن. 
دستمزدها هم خودشان پرداخت کردند. من به عنوان 
نویسنده و کارگردان هیچ دغدغه‌ای نداشتم. 

۲ جه دستمزدی برای ان نمایش به شما دادند؟ 


کت کر دو هزار کرون. 
× چرا در کشور خودمان در عرصه تئاتر فعالیت 
نمی کنید؟ 


کار تات ر در ایسران انجام دادن از کار معدن 
سخت‌تراست. آنقدر در گیر کارهای اداری و... 
می شوی که ازاصل ماجرادور می‌مانی. از دنبال سالن 
رفتن گرفته تا... 

۲ وقتی دری به درون وجودتان بازمی کنید با 
اولین چیزی که مواجه می‌شوید چیست؟ 

× رضایت از خودم. 

× این رضایت از خود باعث نمی شود از پوپایی 

بازبمانید؟ 
J‏ راضی بودنم دلیل نمی‌شود که درجابزنم. 
همیشه برای خود انگیزه‌ای به 
" ۲و وجود می آورم تافردایی 
روشن تر داشته باشم. ِ 

۳۹ ساناز سماواتی ادم 
تلخی است؟ 

نه تلخم نه شیرین؛ 
ملسم. و بعضی دوستانم 
می گویند تلخی‌هایت هم از 
روی دلسوزی است. 

۲ برای شسروع کاری» 
اول به آغاز محکم فکر 
می کنید یا نتیجه مطلوب؟ 

۲ به هر دو به طور 
حتم استارت و شروع 
خوب نتیجه‌ای مطلوب را 
هم به دنبال خواهد داشت. 

× ارزویتان چیست؟ 

این که به اندازه پنج 
نسل مرابشناسند و ازمن به 

× حرف آخر؟ 

×1 همدیگر رادوست 
بداریم و یادمان باشد احترام 
به همدیگر آرامش رابرایمان 
به ارمغان می‌آورد. 


۷علی ژکان در تدارک ساخت ششمین فیلم 
بلند سینمایی خود با عنوان «شوهران» است. 

۷مهران غفوری ان بازیگر طناز سینما و 
تلویزیسون‌روزه ای پایانی خردادب ازی درفیلم 
«اردک» را اغ از کرد. اردک راعلی شاه‌حاتمی 
می‌سازد. 

فیلم سینماییپنالتیبه کار گردانی انسیه 
شاه‌حسینی اوایل مهرماه‌به اکران عمومی درمی اید. 
قصه این فیلم در آبادان و به قولی سرزمین فوتبال 
رخ می‌دهد. 

۷ جمیل رستمی که در کارنامه خود ساخت 
فیلم‌های مرثیه برف و ژانی گه‌ل را دارد. در تدارک 
ساخت فیلم جدید خود باعنوان «چشم» است که 
اوایل مرداد جلوی دوربین می‌رود. 

۴ پاب حسیی اف ادرا 2یا 
بابایی قرارداد امضا کرد. مجموعه شهید بابایی 
توسط یدالله صمدی به زودی جلوی دوربین 
می‌رود. بنیاد شسهید برای ساخت این مجموعه دو 
میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته است. 

۷نویسنده» اولین فیلم بلن د سینمای 
نادر طریقت تا اواسط تابستان با اکران عمومی 
درمی‌آید. پزمان‌بازغی, مهنازافشارو... بازیگران 
این فیلم هستند. 

۷ جواد رضویان بازیگر و کارگردان طناز 
تلویزیون تا چند روز آینده ساخت تله فیلم خود با 
عنوان «به روح پدرم» را اغا زمی‌کند.اودراین کار 
بایوسف تیموری همبازی است. 

۷فیلم مستند «تهران انار ندارد» ساخته مسعود 
بخشی به عنوان نخستین فیلم مستند سینمای ایران 
به اسکار ۲۰۱۰ معرفی می‌شود. 

۷محمدرضاشجریان اعلام کرد در تابستان 
۸هیج کنسرتی داخل کشور نخواهد داشت. 

۷ رغ اھر رابگر یکرت سیا 
تئاتر و تلویزیون که درپی سکته مغزی در کمابه سر 
می‌برد درحال حاضر سطح هوشیاریاش به مرور 
رو به کاهش است. 

۷ استاندارهمدان ازاختصاص مبلغ یک 
میلی‌اردو ۲۰۰میلی ون تومان برای ساخت فیلم 
خاص کودک و نوجوان در لوکیشن‌های همدان 
خبر داد. 

ا سم این ا 
کارگردانی شهرام اسدی تا هفته اینده توس ط 
حسین غضنفری به پایان می رسد. حمید فرخ نژاد 
ولادن مستوفی دوبازیگر اصلی این فیلم هستند که 
در آبادان جلوی دوربین رفته بود. 

۷مجموعه‌تلویزیونی‌نردبان آسمان‌درمراحل 
پایانی فنی قراردارد. محمدحسین لطیفی این 
مجموعه را که زندگی غیاث الدین جمشید کاشانی 
است رابرای سیما فیلم ساخته است. 
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شنک هر 


۷شاهنامه فردوسی فقط داستانهای حماسی 
ورزمی نیست و کتاب تاریخ ایران باستان به شمار 
می‌رود. 

۷ ازسال ۱۹۰۳ تابه حال» ۷۹بازیگر در نقش 
شرلوک‌هلمز بازی کرده‌اند و ۲۰۵ فیلم هم درباره او 
ساخته شده است. 

۷ مریلازارعی درپانزدهسالگی توانست دیپلم 
بگیرد چرا که چند سال را جهشی خواند. 

۷مهتاب کرامتی در یونیسف فعالیت دارد و با 
جکی چان آنجلین ا جولی و راجرموردر یونیسف 
همکار است. 

مادر شیلاخداداد د کترای هنر دارد و دوست 
داردروزی شیلااستاد دانشگاه شود. فاصله سنی شیلا 
با مادرش شانزده سال است. 

۷ نیکی کریمی اعتیاد شدیدی به کتاب خواندن 
دارد. هر کتابی که چاپ شود از دید او پنهان نمی‌ماند. 

۷همای ون شسجریان و سپند امیرسلیمانی از 
همدوره‌ای‌های مدرسه کامبیز دیرباز بوده‌اند. 

۷ کمند امیرسلیمانی زمانی که فقط ٩‏ سال داشت 
یعنی سال 1۱برای بازی دراولین کارش ۲۰۰۰ تومان 
دستمزد گرفت. 

۷ هزینه عروسی نسرین مقانلودر سال ۷۲.دو 
میلیون و اندی شد. او درحال حاضر دو فرزند دارد. 

بایدر فیلم بلوش 
موهایش رااز ته زد. 

۷ شهاب حسینی سال ۷۶ در تیپ 1۵ نیروهای 
ویژه‌هوابرد تهران حدمت سربازی‌اش را گذراند. او در 
این تیپ راننده بود. 

بد نیست بیشتر درباره شاهکار 
سینمای جهان بدانید 

۷ نویسنده رمان «برباد رفته» مارگارت میچل 
است. او در تمام عمرش همین یک کتاب رانوشت و 
دیگر عمرش کفاف نداد تا کتاب دیگری رابه رشته 
تحریر درآورد. نوشتن این رمان ده سال طول کشید. 

۷ درزمان انتشاراین رمان یعنی سال ۱۹۳1 
فروش آن روزی پنجاه هزار نسخه بود. 

۷ این فیلم جزو پرتماشاگرترین فیلم‌های 
تاریخ سینمای جهان به شمار می‌رود. 

۷ برای ایفای نقش اسکارلت. ۱۶۰۰ نفر تست 
دادند تا بالا خره ویوین لی انتخاب شد. 

۷ برباد رفته توانست هفت جایزه اسکار راهم 
از ان خود کند. 

۷ رمان‌برباد رفته تابه حال به ۳۵زبان‌زنده‌دنیا 
ترجمه شده است. 

۷ مارگارت میچل نویسنده رمان برباد رفته 
۸نوامبر ۱۹۰۰ متولد شدوسال ۱۹۶٩‏ براثریک 
تصادف دارفانی راوداع گفت. 
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مهدی فخیم زاده درحال ساخت مجموعه‌ای با نام 
«بازپرس»است که تا چندی دیگر از شبکه دوم سیما 
پخش می شود. 

قصه‌این مجموعه داستان ساکنین یک مجتمع 
مسکونی راروایت می کند که پیداشدن جسدی درانجا 
زندگی هریک از ساکنین این مجتمع را تحت الشعاع 
قرار می‌دهد. 

رویا نونهالی» مهدی میامی» انوشیروان فاطمی» لیلا 
برخورداری. محمود پاک نیست. مهدی فخیم‌زاده و... 
بازیگران این مجموعه ۲۱ قسمتی هستند. 

تماشای مجموعه‌هایی که مهدی فخیم‌زاده انهارا 
ساخته همیشه دیدنی بوده و توانسته مخاطبان زیادی 
راپای جعبه جادو بنشاند. بازپرس یک مجموعه 
پلیسی است و چهارمین اثر پلیسی او محسوب 
می‌شود. 

خواب و بیدار» حس سوم و بی‌صدا فریاد کن سه 
مجموعه پلیسی قبلی فخیم زاده است که‌همه را پای 
تلویزیون نشاند. 

خواب و بیدار 

بدون شک ساخت مجموعه پلیسی خواب و بیدار» 
جایگاه‌ویژه‌ای‌برای فخیم زاده در ساخت و تولید آثار 
پلیسی به وجود آورد و توانست به عنوان الگویی در 
ساخت و تهیه کارهای پلیسی مطرح شود. حتم دارم 
هنوز هم خیلی از مخاطبان شخصیت ناتاش ابا بازی 
فوق‌العاده رویا نونهالی رابه یاد دارند. 

حس سوم 

اولین چیزی که درهمان برخورداول‌بااین مجموعه 
حائز اهمیت به نظر می امد سوژه جذاب. بکر و در نوع 
خود جذاب بود. قدرت حس بویایی یک زن بابازی 
زیبای نسرین مقانلوموقعیت‌های جذاب و دیدنی رادر 





یک مجموعه پلیسی به و جود می آورد. همچنین بازی 
وب مهدی فخیم زاده. فخیم زاده هم در جایی متذ کر 
شده بود مطمئن باشید در هر فیلمنامه‌ای که می‌نویسم 
نقشی هم برای خودم وجود دارد. 
بی‌صدا فر یاد کن 

قصه این مجموعه هم درباره مصرف قرصهای 
اکس و تولید کنند گان قرصهای اکس تقلبی بود. در 
این مجموعه هم سارا خوئینی‌ها در نقش یک پلیس و 
مهدی فخیمزاده در نقش یک خلافکار تبعیدی دیدنی 
بود. 

بازپرس 

حالا همه منتظریم فخیم زاده رادر نقشی جدید 
و کاری جذاب ببینیم وبه طور حتم دوباره مخاطبان 
وسیعی جذب تلویزیون می‌شوند. 

چند و بژ گی کارهای فخیم زاده 

-سر کار بسیار منظم است واین نظم رابه‌بازیگر 
هم یاد می‌دهد. 

-وقتی می گوید سرفلان‌ساعت کار کلید می خورد 
حتم داشته باشید این اتفاق می‌افتد. 

-بازیگرانی که با او کار کرده‌اند معتقدند کار گردان 
سختگیری است. 

-خیلی ها معتقد ند نام فخیم زاده‌بر پیشانی یک 
کار به تنهایی می تواند مخاطب رابه دیدن کار ترغیب 
کنك. 


سینماسکوپ یعنی چه؟ 
سینماسکوپ نوعی روش فیلمبرداری برای نمایش بر پرده عریض سینماست که در آن از عدسی آنامورفیک 
استفاده می شو د. این عدسی کارش فشر ده کر دن تصو یر در جهت افقی است. عدسی آنامورفیک فضای موردنظر 


تصویری, اشسیاء تناسب‌واقعی خو د را از دست می دهند و بیش از حد باریک و دراز به نظر می رسند. اگر این 
ترتیب باقی خواهند ماند. پرده نمایش سینماسکوپ به شکل یک مستطیل است و به جای قطع استاندارد ابه 
۳ به قطع ابه ۲و یک دوم در نسبت طول وعرض پرده به یکدیگر می رسد. اولین فیلم سینماسکوپ تاریخ 


سینما؛ خرقه نام داشت که در سال ۱۹۵۲ ساخته شد. 





۳ O 


سینما و حسادت 
حسادت واژه‌ای است که سرآغاز اتفاقات 
ناخحوشایندی در زند گی انسانهاست. در عرصه سینما 
به دلیل هرت مقام و... این واژه معنای ویژه‌ای پیدا 
می کند و کاربردهای بیشتری دارد. 
چندی پیش به یکی از دفاتر فیلمسازی رفتم. 


جمله‌ای با خط زیبایی نوشته شده بود و بر سینه دیوار 
خودنمایی می کرد. برایم خیلی جالب بود که این جمله 
دریک دفتر فیلمسازی به چشم می خورد. جمله این 
بود: 

آفرین بر حسادت! چه عادل است که پیش از همه 


سب ۰۰ ۰9ج سک ۱ 


۱ کی مشنوله چه 5 


دبیر حشنواره فیلم کو دک وعده داد: 





دبیر جشنواره فیلم کودک از آغاز نمایش فیلم‌های 
ساخته شده با موضوع کودک و نوجوان. همزمان با 
مهرماه و باز گشایی مدارس خبر داد. 

اکبرنبوی گفت: سعی مااین است که فاصله تولید 
فیلم کودک تااکران عمومی رابه حداقل برسانيم. در 
اولین گام قصد داریم با آغاز مهر ماه و فصل بازگشایی 
مدارس نمایش فیلم‌های کو د کان و نوجوانان به شکل 
جدی در سطح کشور آغاز شود. 





قائم مقام بنیاد سینمایی فارابی افزود: در واقع 
رسیدن به کوتاه ترین فاصله بین تولید و اکران در 
سینمای کودک و نوجوان دور از دسترس نیست که 
امیدواریم سینمای کودک و نوجوان‌ایران به این سطح 
حرفه‌ای دست یابد. وی همچنین از بسترسازی برای 
حضور نیروهای جدید در عرصه سینمای کودک» خبر 
داد و افزود: در جشنواره بيست و سوم شاهد حضور دو 
فیلمساز اول در حوزه سینمای کودک و نوجوان هستیم 
تادر کنار حضور پیشکس وتان فیلم کودک. جشنواره 
فیلم کود ک بستری برای شناسایی استعدادهای جوان 
ا 

نبوی در پایان گفت: البته نا گفته نماند جریان‌سازی 
در حوزه تولید فیلم کودک»مستلزم حمایت مالی بیشتر 
ااافا اب ا 


فیلمبرداری پروژه سینمایی «(کپی برابراصل»»از 
اوایل هفته گذشته‌درسه‌شهرایالت توسکانی کشور 
الا اهاز شانم‌است, 
درخارج ازایران است»«ژولیت بینوشه» نیزایفای 
نقش می‌کند که در سال ۰۸ ۰درفیلم «شیرین )نیز 
باکیارستمی‌همکاری‌داشت.ویلیام شیمل بازیگر 
ادلی دیگر بازیگر «کپی برابر اصل» است . 

فیلم«کپی برابر اصل» داستان تویستدهای انکلیسی 
اس تسه 
اصل و کپی در جهان هنر به ایتالیاسفرمی کند ودر 
آنجابایکی از صاحبان فرانسوی‌یک گالری‌هنری 


چندی پیش بهترین پدرهای سینمایی جهان هنر 
هفتم انتخاب و معرفی شدند. پایگاه اطلاع رسانی 
مووی وب.عناوین ۱۸ اثرسینمایی رادراین ارتباط 
منتشر کرده است. 





«جنگ دنیاها» محصول( ۲۰۰۵ با بازی «تام 
کروز» مقام هجدهم این فهرست و فیلم‌های «پدری» 
(۱۹۸۹)با حضور «استیو مارتین»» «یک داستان 
کریسمسی)(۱۹۸۳)بابازی«دارن‌مک گوین».«ایندیانا 
جونز»(۱۹۸۹)با حضور«شون کانری».«سه مردو یک 
بچه»(۱۹۸۷ )با بازی «تدد انسون»؛ رتبه‌های هفدهم تا 
چهاردهم را به خود اختصاص داده‌اند. 

فیلم‌های «پدر عروس»( ۰ با بازی «اسپنسر 
تریسی». «جونو »(۲۰۰۷) با بازی «جی. کی.سیمونز). 
«یافتن نمو)(۰۳ ۰) با بازی «آلبرت بروکز» «کریمر 
عليه کریمر»(۱۹۷۹)با حضو ر «داستین‌هافمن »رتبه‌ی 
سیزدهم تا دهم این فهرست رادر اختیار دارند. 

سری فیلم‌های «هری پاتر۰«آقای موم»( ۱۹۸۳ 
بابازی «مایکل کیتون».«سه گانه آمریکن پای»»«خانم 
دات فایر »(۱۹۹۳)با بازی«رابین ویلیامز»و «جان کیو » 
(۲۰۰۲)بابازی«واشنگتن» رتبه‌های‌نهم تا پنجم رابه 
خود اخحتصاص داده‌اند. 

رتبه‌های چهارم تا اول بهترین پدرهای سینمایی در 
احتیار سری فیلم‌های « تعطیلات ملی لامپون»:«زند گی 
زیباست»(۰)۱۹۹۷«کشتن مرغ مقلد »(۱۹۱۲)با بازی 
«گریگوری یک» وابه دنبال حوشبختی »(۲۰۰) با 
بازی «ویل اسمیت» قرار دارد. 


تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «خسته‌دلان) به 
کار گردانی «سیروس الوند» از ٦۰‏ درصد گذشت. 
تاکنون قصه‌های «استاد». «حبیب»» «اسفند یار 
«وروجک»و «راحله» با حضور سیروس ابراهیم‌زاده؛ 
سیامک اطلسی و مونا فرجاد تصویربرداری شده‌اند. 
در«خسته دلان» مسافرانی سواربر قطاری می‌شوند 
وهریک‌باسرنوشتی که‌دارند.درطول‌مسافرت با 
اتفاقاتی بخشی از مجموعه رارقم می‌زنند. 
(حستهدلان)به تهیه کنند گی محسن شایان‌فر»در 
گروه فیلم و سریال شبکه اول سیما تولید می‌شود. 
داوودرشیدی. مسعودرایگان. رامتین خداپناهی: 
بهرام شاه محمدلو آنانعمتی» حسین یاری» کورش 
تهامی مونافرجاد امیرمحمد زند» پردیس افکاری» 
سعید پیردوست.ابراهیم آبادی»عارف لرستانی.سیما 


مطلبی و... از دیگر بازیگران خسته دلان هستند. 


محمد حسین لطیفی: 





محمد حسین لطیفی کارگردان فیلم سینمایی 
«سرعت) در گفت‌وگویی مطرح کرد: متاسفانه ژانر 
ورزشی با وجود جذابیت‌های فراوانی که دارد هیچ 
گاه مورد توجه قرارنگرفته است و گلایه‌های جدی 


نسبت به وزارت ارشادوسازمان تربیت بدنی دراین 
زمینه وارد است. 

وی افزود: در تمام کشسورهای دنا به ژانر ورزشی 
تو جه خاصی می‌شودامادر سینمای‌ایران ساخت 
در این زمینه ساخته می شوند در حد یک جرقه باقی 
می‌مانند و پس از آن این جرقه هیچ گاه مورد حمایت 
قرار نمی گيرند. 

این کار گردان سینمای ایران ادامه داد:من ۱۶سال پیش 
باهزینه‌ای تقریبا دو برابرآنچه که در سینمای ایران معمول 
بود «سرعت» راساختم» بنابراین ساخت یک فیلم ورزشی 
بود جه وامکاناتی فراتر از فیلم‌های‌دیگر رامی‌طلبد و شاید 
به همین علت است که مسوولان تمایلی برای حمایت از 
ساخت فیلم ورزشی از خود نشان نمی دهند. 

وی‌در خاتمه در خصوص این که اگر قرار باشد به 
سراغ فیلم ورزشی برود کدام ورزش راانتخاب خواهد 
کرد گفت: من همیشه طرح‌های زیادی در ذهنم برای 
کار وجود دارد که فیلم ورزشی هم یکی از طرح‌هایم 
است واگر قرار باشد به سراغ ساخت فیلم ورزشی بروم 
فوتبال رابه دلیل تمام جذابیت‌های درون زمین و پشت 
پرده آن انتخاب خواهم کرد. 

هشتمین جشنوارة بین المللی فیلم‌های ورزشی 
و تلویزیونی از تاریخ هشت لغایت ۱۲ مرداد ماه سال 
جاری در تهران و با آثاری از ۵۷ کشسور اسلامی بر گزار 
کر 





فرامرز قریبیان نقش سرهنگ رادر این فیلم بازی 
می کند. تیرداد کیایی هم به جمع بازیگران اضافه شده 
که ایفا گر نقشی منفی است. 





«باغ قرمز» اولین ساخته امیر سمواتی و با بازی امین 
تارخء شین TT‏ 
رامین راستاد. نیکی نصیری ان و فریدالدین به روابط 
انسانی میان داوود و مهناز از جنوبی ترین نقطه شهر 
وروابط انسانی دکتر وهمسرش از شمالی ترین نقطه 
شهرمی پردازد که جبر و اختیار ميان روابط انسانی و 
حوادت. داستانی در دنیای امروز بوجود می اورد. 


مه ا 
244 اطلاعات ل 
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در تامرو د استان 


زیر نظر: محمود اکبرزاده 





حاجی ارزون میدماابیا بخردیگهاززما... به خدا 
مامانم مریضه. باید درمونش کنم. آقا! 
مان دوانب وه‌قوطی کبریت.عصبانی رفت کنار جاده 
ودید دوستثشر هم‌آمد بغ بغلش. به د سته پول درآورد 
کمی از پول او راازش بقاپد. وقتی که دوباره چراغ قرمز 
شد رفت و خبلی دزدکی به‌ مقفدار از پولش راقایید. 
دفعه سوم و چهارم که افتاده‌بوددنبالش پسربهش 
گفت:«بچها چرامیفت دنبال‌ مس ن؟ خب خودت هم 
برو جنست روبفروش دیگه! پسرک قوطی کبریت‌ها 


را گذاشت کنار و رفت توی پیاده‌رو. هر کی رد می شد 
وقتی احساس می کرد ميتو نه جیب طرف رو بزنه شروع 
می کرد به تعقیبش. البته یکبار پیرمردی فهمید و دستش 
راگرفت‌ودادوبیدادکرد..اووسطدادوبیدادقبل 
از اینکه مردم جمع بشسوند از لابه‌لاای جمعیت دررفت 
توی یک کوچه. نفس نفس می‌زد و داشت توی دلش به 
ر هرود ری وزی می گفت. 





فردا که شد دوستش آمد جلو ویقه‌اش راگرفت: 
«(هرچه قدر پول بلند کردی بده بیادا پسره عوضی!بده 
بیاد وگرنه تمام قوطی کبریتارو داغون می‌کنم.» 

پسرک هم زد زیر گریه که داغونشون کن... اينارو 
هیشکی نمی خره. اونم یقه اش‌روول کرد و گفت: «خب 
گاگولسی دیگه‌اکی آخهکبریت می خسره؟ کل لد 
نمی خرن به خدا!مگه نمی بینی هر دفعه میرم و میام چند 
تاهزاری جیبمه؟ خب تو هم بیامثل من کار کن منگل! 
چیزی نیست که... يه چیزی‌رو بهت اصغر ترقه میده. 
توی یه کیسه‌ای چیزی. به زهرماری هست! توهم 
می‌بری تحویل میدی به فلان ماشین که‌قراره‌ساعت 
۸بیادمثلآاینجا.اون کبریتاتوبندازدور...بیااین کاری 
که‌میگم روبکن واول ازهمه هم پنج تومن منوپس 
میدی! 

پسرک هم شروع کرد به کار کردن. البته چند تا 
خیابون اونورتر نوی یه پارک. پسرک کبریت فروش 
ماحالا کارش روبه‌راه شده‌بود! گذشت أن موقعی که 
بخواهد از نداری یه کبریت فروش بمیره... این همه کار 


آقا! این همه کار.! ج 


Z44 LALA LAA ALAA A AA A A A AA A £ A A AA A A AA A £ AA AA A A A A AA A A A AA LA A A A A A A A A A A A LA £ AA A A {A A û £ A A {A A £ A {A A {A {A {A {A f Î Î A Î f 


م.احمدی بجستانی -مشهد مقدس 





تقد یم به همسران مهربان و مردان پرتلاش 

امروزهم درست. مثل دیروزاست!همان‌رنگ 
همان تیک تاک خسته کننده‌ی ساعت» همان تنهایی... 

بچه‌هایکی یکی از مدرسه و کلاس برمی گردند. 
من کنار گاز می‌ایستم وهر ۱۵ دقیقه یک بار به ساعت 
نسگاه‌می کنم.همان موقع دیروزبایدمیزناهاررابچینم؛ 
تویبایی» همان سلام تکراری هر روز...؛دو و ربع باید میز 
اماده‌باشد. دوونیم همه سرميزناهاريم...بعد از ناهار 
روی کاناپه چرت می‌زنی؛میزراجمع می کنم. چایی که 
دم کشید بیدارت می‌کنم وب یک خد احافظی کسل کننده؛ 
اضافه کاری بعدازظهر نه شب شام آماده است! کمی 
روزنامه» تلویزیون و... سوال تکراری هر روز؛ 

-«خب. چه خبر؟) 

-«سلامتی...» 

-«هواچه گرم شده بهو...» 

تور 

...فرداهم تکرارامروزاست. کلافه‌ام خسته‌ام از 
این همه تکرار؛ 

...بالا خره یک روز تصمیم می گیرم» رنگ تکرار را 
عوض کنم.سالهاست غرق تکرارم 

غذادرست نمی کنم !اصلاًآشپز خانه نمی‌روم! 
عقربه‌ه الحظهبه لحظه به ۲/۱۵ نزدیک ونزدیک تر 
می‌شوند.متکایراحتی راروی کاناپه نمی گذارم. تکرار 
بس است دیگر! شاید وقتی آمدی, سلام مراهم نشنوی! 
کمی غرولند کنی. شاید قهر کنی... بهترا خسته‌ام از 
تکرارها؛... 


امروزانگار عقربه‌های ساعت هم در تصمیم من 


2 3 
الاعات ی هزرل رو ۳۳۷۸ 


شریک شده‌اند! عقربه از ربع می گذرد. از بیست و پنج» 
سی» سی و پنج,و... عجیب است! تا بحال هر گز سابقه 
نداشته‌دیر کنی!احتی دقیقه‌ای‌انگاهم از عقربه‌ها کنده 
نمی‌شود. تیک و تاک ساعت»باطپش قلبم همنوازی 
می کند. آن هم در گلویم! 

تلفن زنگ می‌زند: 

-«بله بفر مایید.» 

)...( 

<«من همسرشون هستم.) 

)...( - 

-«چی؟ چطوری؟ کی...؟ کدوم بیمارستان؟... 

)...( - 

نمی‌دانمساعت هم از حرکت ایس تاد یافقط قلب 
هی برد که دییر نمی زد 

OO 

دو هفته بعد که عصابه دست از بیمارستان مر خص 
می‌شسوی,نمی‌دانم ساعت چنداست؟ اصلاً رخبت 
نمی‌کنم به ساعت نگاه کنم. فقط میز ناهار را چیده‌ام و 
یک‌شاخهرزسرخ, گذاشته‌ام و سط میز؛بویت که فضای 
خانه راپرمی کند. رز هم می خندد. امروز قرمز. فردا 
سفید.روزبعد صورتی وهر روزبه‌رنگ زندگی» گلها 
راعوض خواهم کرد. بعد از آن روز که نیامدی دانستم 
که تا توهستی, تکرار نیست. این منم که در تکرارهای 
تقویم خود را گم کرده‌ام و زندگی را... 

هرروزهفته اسمی دارد.رنگی وبویی؛وهرماه‌نامی 
جداگانه و هر فصل و هر سال و...و... 

من».هرروزرنگ تک راررااززندگی‌ام‌می‌زدایم و 
زندگی رااز نو با روزی نو شروع می‌کنم. 

همرروز» من وتوزنده‌ايم وزندگی رادوست 
داریم. 





دوداستان از داوودبتوان 


_ اننظار میت 


هر روز به اندازه ده برابر جثه‌اش غذا می‌خورد. 
می گفتم: بس کن» می تر کی» هیکل زشت و بدنمایی 
داشت. از دیدنش چندشم می‌شد با بدن نرم و خال 
خالی‌اش؛ طوری راه می‌رفت و غذا می‌خورد. که اگر 
< نمی داز »فکر می کرد شاهزاده‌شاه پریان است. 
هر روز هیکلش درشت‌تر و زشت‌تر می‌شد. تا اینکه 
نوبت پوشش رسید» سفارش داد. اما من از سلیقه او 


توی لباسش بیرون نیامد. انتظارم به سر آمد؛ و واقعاً شاه 
پربان از توی لباس حریرش درآمد. پروانه‌ای قشنگ با 
بالهای زیبا که با دیدنش به فکر چگونگی خلقتش از 





همه دور هم جمع بودیم و مشغول صحبت. چه 
دوستان خوب و صمیمی, حتی به آندازه میلیمتری از هم 
جدا نبودیم. همه لباس سفید بر تن بدون هیچ آلایشی؛ 
ناگهان تعدادی از ما رااز هم جدا کردند و در جای دیگر 
بردند. واقعاً عیلی میهمان‌نواز بودند. به محض ورود 
مابه جای جدید مقداری آب به ما دادند. گفتند: به نظر 
ما هیکل شما برای کار ما آماده نیست باید به شما مواد 
تخمیری‌بدهیم تا پف کنید. چه آدمهای خوبی بودند بعد 
از غذا. گفتند: رسم ما این است که باید میهمان رامشت 
و مال بدهیم. بعد شروع به کار کردند و حال حسابی به 
ما دادند. برای اینکه سردمان نشود با پتو گرممان نگه 
داشتند. بعد از یک ساعت با وردنه به جانمان افتادند و 


از ما نان لواش تبریزی خوبی تهیه نمودند. " 


محمدرضا عباس زاده -کاشان 





تقدیم به همه پدران خوب دنیا 

سه ساله بود که شاهد دست و پا زدن و تلاشهای 
بیهوده مادر در میان آبهای خروشان دریا بود و بعد از آن, 
هیچوقت چهره مادرش را ندید. فقط تصویر مبهمی از 
آخرین لحظات‌عمر اودر ذهنش مانده‌ونامی ازمادرراکه 
سحر بود از زبان پدر شنیده بود. پدر تا ده سالگی او صبر 
کرد و بعد زن گرفت. اما او که بی‌قرار و پریشان شده بود 
به عمه‌اش گفت: 

- پدرم مرا دوست ندارد. اگر دوستم داشت زن 
رگ 

-اشتباه فکر می کنی عزیزم. اگر تورادوست نداشت 
که‌هفت سال‌صبرنمی کرد تابز رگ شوی.میدانی یک‌سال 
بعد از مرگ مادرت چقدر به او اصرار کردیم ازدواج کند 
اما گفت:«تاهرمز پروبالی نگیرد 
و بزرگ نشود هرگز ازدواج 
نمی کنم.) میدونی بزرگ کردن 
يه بچه سه ساله برای يه مرد تنها 
چقدرسخته؟ 

مین زن بابایش» سعی 
می کرد به او محبت کند ولی 
او عکس زیبای مادرش را در 
آغوش می گرفت, تنها در اتاقش 
به فکر فرو می‌رفت و به سقف 
خیره می شد. پدر به مینا دلداری 
می‌داد: 

- خودت را ناراحت نکن. 
چند ماه که بگذره عادت می کنه! 

کمکم رودرروی مینا هم می‌ایستاد و با او بگو مگو 
می‌کرد. طوری که سرانجام پدرش ناراحت شد و سیلی 
محکمی بر گونه او نوانخت: 

سا مته مادرت مس کی چرا تو رویش می ایستی و 
بدوبیراه‌می گویی؟ 

- تو دیگه منو دوست نداری پدرا خودم خوب 
می‌دونم. تمام عشق و علاقه‌ات به میناست. من تو این 
خونه زیادی‌ام. 

پدررویش راازاوبر گر داندوباعجله کنار حوض‌وسط 
حياط رفت. از دور شانه‌های پدر رامی‌دید که می‌لرزید.... 

اکنون پدر ومینا پشت میزی دایره‌ای و زیبا روبه‌روی 
هم‌نشسته‌بودند.اوازآنهافاصله گرفته‌بود.اماازچندمتری 
هردورازیرنظرداشت.روی میزهمراه خوردنی‌های زیاد. 
دوشمع بزرگ نیز نهاده‌بودند. یکی جلومینابودودیگری 
جلو پدر. بادقت شمع‌ها رانگاه کرد. فقط شمع جلو پدر 
روشن بود. او کنار استخر عمیق و بزرگی, در باغ پدر میناه 
ایستاده بود. استخر بسیار وسیع بود و ده دوازده متر عمق 
داشت. تمام دیواره‌های درونی استخرراقیرگونی و عایق 
نموده بودند. لایه بیرونی عایق از جنس آلومینیوم و براق 
بود. اب چاه با تلمبه درون این استخر عمیق می‌ریخت و 
زمین‌های اطراف راآبیاری‌می کرد.استخرراتازهآب گیری 
کرده بودند و دیواره‌های عایق و لیز ان که تا سطح اب دو 





سه متر فاصله داشت. نور خورشید رادر چشمان مرطوب 
پسرک منعکس می‌کرد. پسرک بی‌اختیار جذب آب و 
وسعت استخرشد و جلوتررفت.بعد ازسه‌سالگی وغرق 
شدن ماد تاکنون این همه اب را یکجا ندیده بود. محیط 
وسیع استخر و آب‌های زیاد درون آن» دریا را به یادش 
آورد و موهای پریشان و ولو گشته مادرش را که روی 
امواج سهمگین پیچ و تاب می خورد. روی استخر خم شد 
تادرون آن رابهتر ببیند. ناگهان پایش بر روی لبه لیز استخر 
سر خورد و درون اب افتاد. تا چشم کار می‌کرد اب بود 
که او رابه کام خود می کشید. لبه استخر بسیار با او فاصله 
داشت.بی‌اختبار فریادزد: 

-یدرجون...یدر... 

ناگهان پدرومینارابالای استخردید.پدرسراسیمه کت 
خودرامی کند و مینافریادمی‌زد: 

-درون آب نپریارفتنت دراین چاله پر آب خود کشی 
است. تا حالا چند نفر در این استخر لعنتی کشته شده‌اند. 
مگر نمی‌بینی سطح آب تا لبه 
استخر دو سه متر فاصله دارد. به 
فرض که اورا گرفتی بعد چطوری 
ازاین دیواره‌های لیز و لغزنده بالا 
می‌آیید. صبر کن بروم کمک 
بیاورم. تورو خدا صبر کن. مینا 
دست پدررا که مانند مرخ سرکنده 
بی‌قرار بود گرفت. پدر دستش را 
رها کرد و نعره کشید: 

-ولم کن زن! پاره تنم» یادگار 
سحرم. داره غرق می شه ولم کن. 

وبعد بی‌مهابا درون اب پرید. 
با هر سختی که بود خود را به 
پسرش رساند. اورامحکم در آغوش گرفت. نفس زنان و 
بریده‌بریده گفت: 

-نترس پسرم.نترس خودم نجاتت می‌دهم. 

هرمز بر گردن پدر که با زحمت زیادی سعی می کرد 
خود را روی آب نگه دارد آویخت و از شدت ترس و 
وحشت نعره می‌کشید. در این لحظه مینا با چادر و چند 
تکه ازلباس‌های خود که سر هم گره‌زده‌بود طنابی درست 
کردو درون استخرفرستاد. پدردرحالی که سنگینی پسررا 
بر گردن و بدن حمل می‌کرد با آخرین توان خود رابه لبه 
استخر کشاندو جادررا گرفت.میناسعی می کرد تالبه چادر 
رارهانکند و آن‌قدرفریاد کشید تاباغبان وبقیه‌اهالی آنجابه 
کمک‌شان آمدند. پدر و پسر رانجات دادند؛ ولی مینابر اثر 
فشارهای روحی وروانی زیادی که تحمل کرده بود. دچار 
شوک شدیدی گشت و در بیمارستان بستری شد. 








هنگامی که هرمز و پدر برای ملاقات مینابه بیمارستان 
رفتند. با دیدن جسم بیمار و چهره رنگ پریده زن» هرمز 
شاخه گلی را که اورده‌بودتابه‌مینابدهد. رها کرد؛بیاختیار 
خود راروی بدن او افکند و در میان هق هق شدید گریه‌اش 
گفت: 

-مادر... ماد من راببخش... 

دستان مینا دور گردن پسرک حلقه گشت و نگاه پدر با 


نگاه پرمهر پسرش درهم آمیخت. ۴ 





با 
پا 

داوود بتوان ازنور 

یک بسته گردن کلفت و پر ازنامه‌ازشمابه 
دستم رسید! که البته بعدا متو جه شدم چند تن از 
دوستان دیگر تان نیز نامه‌هایشان راهمراه پاکت 
توارسال کرده‌اند؛ از قرارمعلوم‌مسوولیت این 
قصه‌نویسان جوان نیز باشماست؟ که البته کار 
خوبیست و خدا خیرت بدهد که «تازه قلمها» 
راراهنمایی می کنی. و اما در مورد قصه‌های 
خودت؛ کاملاً پیداست باقصه آشنایی و داستانهای 
«مینی‌مالیستی)» راهم می‌شناسی. یکی. دو تااز 
قصه‌هایت رافرستادم برای چاپ. اما چه اصراری 
داری که همه قصه‌هایتان غافلگیر کننده‌باشد؟ 
گاهی اوقات می توان قصه‌های ساده‌رانیز کوتاه 
کوتاه کو تاه نوشت! 

درضمن؛قصه‌های دوستانت رانیزدر همین 
ستون نقد کرده‌ام. 

محمدرضا عباس زاده و تعدادی از 
قصه‌نویسان کاشان: نامه پر از مهر ومحبت شمابه 
دستم رسید. کلمات و جملات صادقانه‌تان آنقدر 
زیبا و تاثیرگذار است که عیناً آن را چجاپ می‌کنم. 

مجله وزین و جذاب اطلاعات هفتگی 

صفحه پربار و آموزنده در قلمرو داستان 

جناب آقای محمود اکبر زاده 

باسلامی به گرمی کویر داغ کاشان و به لطافت 
کاشان» امید است همه کار کنان وعزیزان پر تلاش 
خدمات فرهنگی و هنری خود ادامه داده و دست 
علی(ع) یار ویاورشان‌باشد. صفحه در قلمرو 


داستان» برای من وتعدادی‌ازدوستانم پایگاه 


هنری و فرهنگی شاگر دان محمود اکبرزاده است 
وهرگاه بضاعتی پیدا شود و خداوند لطف و 


مرحمت نماید و موفق به نوشتن قصه‌ای شویم؛ 
بلافاصله به یاداین پایگاه‌هنری می‌افتیم وبسیار 
خوشحال می‌شویم که قصه ما ون ام ماهم در 
لیر دای ان هایاد در قلمر ود ال رای 
ما نقطه آغاز و شروع راه طولانی داستان نویسی 
است واگرامروز می‌توانیم قصه‌ای بنویسیم و 
جسارت فرستادنش را برای چاپ بیابیم به خاطر 
تشویقها و چاپ کردن داستانهای ما تو سط شما 
است. لطف و محبت شماهیچگاه از دل و قلب ما 
بیرون نخواهد رفت. 

با تقدیم تشکر و احترام : محمد رضا عباس زاده 
-کاشان؛به نمایند گی از تعدادی از قصه‌نویسان 
کاشان 

درپاسخ بهاین‌همه صفای دل ومحبت 
بی شائبه تان فقط می توانم همین جمله رابگویم 
که؛امیدوارم مصداق این همه لطف شسما باشسم 
-یاعلی: اکبرزاده 
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«او>مرای شیک 


یرایهد ری ری در ای 
می کشم باز هم تکانهای شدید و کابوسهای و حشتناک. 
هنوزهم تصورءنه» باو ر دارم که در کار گاه‌قالیبافی‌هستم 
وبا عجله به دنبال قیچی بزرگ می گردم. هنوز چشمانم 
کاملاًباز نش ده است. در دل می‌گویم:«ابریشم‌هاو 
قیچی را خوب پنهان نکردم.» هر چند دزدی برایم 
عا ت ها نان ار ترس 
رسوا شدن همیشه وجودم را می‌لرزاند... چشم‌هایم 
رابازمی‌کنم. لحظه‌ای گنگ اطرافم رامی‌نگرم» نور 
لامپهای کثیف مهتابی چشمانم رام ی آزارد.سکوت 
عجیبی همه جارافرا گرفته است. خوب نگاه می کنم. 
راهرو باریک و سفیدی مقابل چشمانم است. همانطور 
بهت زده برجا مانده‌ام. زنی با لباس یکدست سورمه‌ای 
دک می ای 
هنوزهم حیرت‌زده‌ام. زن لبخند می‌زند و می‌گوید: 
«بهتر شدین؟... سرمتون تموم شده.) و مشغول بیرون 
کشیدن سوزن سرم می‌شود. دستم می‌سوزد. هنوز 
گیج و منگم. زن می گوید:«توکلت به خداباشه. دکتر 
هسر کاری بتونن برای زنده موندن «مهتاب کوچولو 
می‌کنن.»...وای!دخترم مهتاب یادم امد. پادم امد که 
دختر نازنینم دراتاق عمل بود و من پشت در اتاق 
عمل از حال رفتم. عرق سردو رخو ت آور پوست سر 
و صورتم رااحاطه می کند. ناله‌ای می کنم و به سختی 
می نشینم. تمام بدنم مانند تکه‌ای چوب خشک شده 
است. سرم رابه سنگ سرد دیوار می‌چسبانم. ناگهان 
صدایی از گلویم بیرون می جهد و بی اختیار برمی‌خیزم 
وبه دنبال پرستار که درحال دور شدن است. می‌دوم. 
زانومی‌زنم وقسمت پایینی مانتوی او رامی گیرم و 
باالتماس می‌گویم:«خانوم... تورو خدابهم بگین 
مهتاب حالش چطوره؟ زنده است؟...» پرستار بازوانم 
رامی گی رد تابرخیزم و بایسستم. به آرامی می گوید: 
«زنده‌ست. فعلا علایم حیاتی‌رو داره. عملش خیلی 
طول می‌کشه باید متظر باشیم و دعا کنيم...باید 
معجزه بشه... با قدمهایی لرزان به سوی اتاق 
عمل می‌روم. «زهرا» خانم تسبیح به دست 
باچشمانی گریان پشت دراتاق نشسته. مرا 
که می‌بیند دو دستی به سینه‌اش می کوبد: 
«الهی دورت بگردم ننه» تو خودت که حال 
و روزت بدتره...» کمرم خم شده و زانوانم 
می لرزد. مایوس و ماتم زده به سمت پنجره 
بیمارستان می‌روم. رو به پنجره می‌ایستم. 
هواکمی روشن شلده نزدیک صبح 
است. خودم را مواخله می کنم که چرا 
خوابم برده. من مستحق عذابی درحالی 


۳ 
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که دخترکم زیر تیغ جراحی است. من نباید بایستم. 
درخت بزرگ کهنسال حیاط رامی‌بینم» از طبقه دوم 
بیمارستان می‌توانم نظاره‌گر تعدادی از گنجشکان 
باشم که لابه‌لای شاخه‌های درخت مشغول پروازند. 
باه نله ادرخت قطورو 
۱ ا انی افم ر حاطرات برايم تداعی 
می شود... «یاا... پاشو «فرشته» الان اقا می‌یاده نقش 
طاووسی رو چله کشی کردی؟ بجنب فرشته هنوز که 
خحشکت زده. من که می گم تو یه چیزیت هست. پاشو 
یاا.... کارهات‌هم مثل شوهر کردنته انقدر دير جنبیدی 
که تو خونه موندی و شوهر برات پیدا نمی‌شه.» 

قلبم تند تند می زند. مانند فنر از جامی جهم و سهمیه 
دزدی آن روزرادر ساکم مخفی می کنم وبه سرعت 
به سراغ دار قالی خودم می روم. نمی‌دانم چگونه اما 
پس از سالها کار کردن در کارگاه قالیبافی «اقامر تضی» 
عادت کرده بودم تااز کرکها و ابریشمهای ریسیده 
وابزار قالیبافی بدزدم و در خانه محقر پدری مخفی 
نمایم و یکباره آنها رابه هر برده و بفروشم. روستای 
مانزدیک قم واقع شده است. فرشهای نفیس و زیباء هنر 
دست قالیبافان این روستای خحشک می‌باشد... 

صدای‌پای آقامرتضی دلم رالرزانید... همیشه 
می‌ترسیدم که ‌دزدی‌هایم برملا شود اما سرمایه 
زیاد آقامرتضی و چشم ودل سیری او در خرید مواد 
اولیه هیچگاه او را متوجه دزدی‌های من نمی کرد اما 















ناخودآگاه هراس همیشسگی حتی موقع خواب بر دلم 
سایه می‌افکند... 
اوبه سوی دار قالی من گام برمی‌داشت و دل من 
بیشتر می لرزید ولب می‌گزیدم. لرزش دل از وجود 
آقامرتضی عادتم شده‌بود. گویی به غیر از ترس از 
دزدی, دلسم برای وجود خود آقا هم می‌لرزید.امابرای 
چه او رادوست می‌داشتم. او که همسر داشت؟ من 
دختر بيست و پنج ساله آبادی بودم که سالها از وقت 
شوهر کردنم گذشته بود. زیبایی چندانی هم نداشتم. 
من مجبور بودم از صبح تا شسب در کار گاهی غبارآلود 
که بیشتربه یک اغل شبیه بود به خلق تار و پود زیباو 
چشمنواز بپردازم و به بهای اند کی چشمان را کم سو 
ونفسمرامس موم نمایم وسرانگشتانم رابسایم تا 
ثروتمندان قدمهایشان رابر هنر دستان من گذارده وبا 
چشمانشان از نقش‌های زیبایی که‌ب هنرمندی من ایجاد 
شده‌لذت ببرند. دراین بین عشق یکطرفه و نافرجام 
صاحب کارم هم علاوه بر دردهای جسمانی» روح و 
جانم رانیزمتلاطم می کرد. تنها هیجان و دلمشغولی 
من دربین کار یکنواخت و کسل کننده از دزدی‌های 
کو چک حاصل می‌شد... صدای آقامرتضی مرا مجبور 
کرد دست و پایم راجمع کنم... «به به فرشته خانوم... 
چه کار کردی دختر! محشره محشر!» و سپس سرش را 
نزدیک دار قالی آورد وبا انگشتانش یکنواختی فرش 
رالمس کرد. من سر به زیر ایستاده بودم. می ترسیدم او 
پی به دزدی‌هایم برده باشد. منتظر پرخاش و شماتت او 
بودم.آقامرتضی سربلند کرد و ایستاد. سپس صورتش را 
نزدیک صورتم گرفت. هیچگاه اتفاق نیفتاده بود که آقا 
به کار گرانش چنین نزدیک شود. ناگهان دستش را زیر 
چانه‌ام گرفت و سرم را بلند کرد و گفت: «منو نگاه کن 
ببینم.) از ترس قالب تهی کرده بودم. او خوب صورتم 
رابرانداز کرد و روسریام را که برروی دهانم بسته 
بودم پایین کشید و گفت: «فرشته چراشوهر نکردی؟» 
جوابی ندادم. آقامرتضی خندید و گفت: «چند 
سالته؟» سرم را به زیر انداختم و گفتم: «بیست و 
پنج سال.» آقامر تضی چرخی زدو به سوی درب 
کارگاه رفت و گفت: «همراه من بیا)... 
چند روز بعد عاقد روستا به منزل پدرم آمد تا 
مرابا کمال تاباوری برای آقامر تضی سقد کند. ار 
مرابه همسری ب رگزید تابتوانم برایش فرزندی 
بیاورم. قبلا از بی‌بی شنیده ب ودم که زن اول 
اقامرتضی نازاست. من همسر دوم اقا شده 
بودم و این کار برایم کمال خوشبختی بود. 
فردای آن روز موه ای زیادصورتم دیگر 
وجود نداشت. سایه کمرنگی از آرایش 
نژ یس رزوی صورتم نقش بسته بود. 
شاید شادی و نشاط از ازدواج»ان 
هم با مرد رویاهایم باعث شده بود 
زیباجلوه کنم و تحسین و تعجب 
همگان رابرانگیزم... چند روز بعد 
باید رخت سفر رامی‌بستم و به خانه 
اعیانی آقامرتضی در شهر قم عزیمت 
می‌کردم. من ب دون هیچ شرط و 





شروطی حتی بدون مهریه همس راو شده‌بودم. پدرو 
مادرم چنان شسادمان بودند که توصیف حال آنها میسر 
نبود. من دیگردردخمه قالیبافی نمی کردم و صورتم 
اشعه آفتاب را پذیرا می‌شد... 

همسراول آقاء «زینت خانم» در آن سوی حياط و 
در قسمت دیگر خانه زندگی می کرد. ماهها از ازدواج 
من و آقامی گذشت. امامن هنوز چهره او راندیده 
بودم.اوسعی می کرد از در دیگر ساختمان برای رفت 
و امد استفاده کند. نمی‌دانستم چراهمیشه چهره از 
من برمی گرفت.به هرحال توجه بیش از حد معمول 
آقامر تضی به‌همس راولش حسادتم رابرمی انگیخت. 
دلم می خواست هرچه زودتر فرزندی به دنیا بیاورم 
تابتوانم محبت آقارایکجااز ان خود کنم. هرچه 
بود سالهادرعشق اوسوخته‌بودم و حالا که در کمال 
ناباوری به وصالش رسیده بودم بايد همه وجود او 
رااز آن خود کنم... این فکر دانمی من بود. اما ماهها 
می گذشت و هنوز از باردار شدن من خبری نبود. اگر 
نمی‌توانستم آقارااصاحب فرزندی بکنم. او حتماً مرابه 
روستا بازمی گرداند. دو سال از ازدواجمان می گذشت 
و درمان و دارو برای بارداری من بی‌اثر بود. آقامر تضی 
باورش شده بود که هیچگاه نمی تواند رنگ فرزندی 
را ببیند. طراوت و شادابی من هم کمرنگ شد. چنان از 
چشم آقا افتاده بودم که دیگر نیمه کوچک قلب او نیز 
از آن من نبود. با قلبی | کنده از درد و دلی شکسته سر به 
آستان خداوند می‌نهادم و مدام دعامی کردم. یک سال 
هم بادعا و نیایش مداوم من گذشت. حس می کردم 
وعده به سر آمده است و من نمی توانستم بچه‌دار شوم. 
آقانه‌تنها مرا ملاطفت و نسوازش نمی کرد که حتی به 
دیدارمن هم نمی‌آمد. در گوشه‌ای از آن خانه زیباء 
مانند اسیری‌بودم که زمان اسیری‌اش به سررسیده 
ودرانتظارمجازات مانده‌است.باید کم کم خود را 
آماده رفتن می‌کردم. در همین احوال آقام رتضی که 
در استانه مشرف شدن به حج بود به سراغم امد و 
روبه‌رویم ند نشست و گفت: افرشته, می‌خوام برم مکه. 
ازت حلالیت می طلبم. سه سال از عمر و زند گیت رو تو 
خونه من گذروندی. زینت گفته بايد تورو طلاق‌بدم. 
مثل اینکه تو تقدیر من بچه‌ای نیست. مقداری پول به 
عنوان مهریه برات گذاشتم کنار. ماهیانه مبلغی هم بهت 
می دم که دیگه مجبور به قالیبافی نباشی. تو می تونی تا 
هنگام بازگشت من از حج به خونەت ب ر گردی تا بیام و 
صیغه طلاق‌رو جاری کنم...» 

آن روز» روز صدور حکم مجازات نهایی من بود. 
قلبم به درد نشسته و اشک چشمانم مدام جاری می‌شد. 
تصور می کردم تقدیر مرابه نزدیکی چشمه حیات برده 
و ناکام بازگردانده است. روزی که آقاعازم رفتن شد 
دل من چنان می‌جوشید که حس تهوع بر سینه‌ام چنگ 
می‌زد. آن روز برای اولین بار از پشت پنجره صورت 
زینت خانم رادیدم. به نظرم او یک هیولامی امد در 
لباس انسان. باور کردنی نبود که اقامرتضی با ان قیافه 
جذاب و مردانه چنین زن بدقیافه‌ای رابه همسری 
برگزیده و آنقدر دوستش می‌دارد... آقامررتضی به سفر 
رفت. فکری که مانند خوره به جانم افتاده بود باعث شد 


همان شب تا صبحدم بیدار بمانم و وسایل باارزش خانه 
رادر ساک بزرگی جا دهم تا هنگام رفتن با خودم ببرم. 
دوباره عادت قدیمی دزدی به سراغم امده بود. 

هنگام صبح از فرط خستگی و اضطراب از حال 
رفتم.زهرا خانم که سالهای سال در منزل آقامر تضی 
خدمت می کرد به بالینم امد و شربتی به من خوراند. 
شربت رابالا آوردم همان لحظه زهرا خانم چهره‌ام 
راخوب نگریست وبا خوشحالی گفت:«دخترجان 
فکر کنم توحامله‌ای...»سه سال از به دنیا آمدن دختر 
زیبایم «مهتاب» می گذشت. خداون د ترحمی به من 
کردوفرزن دی به من بخشید که پایگا هم رادر آن 
خانه از کف ندهم. مرتضی عاشق مهتاب بود و مهتاب 
هم با شسیرین زبانی‌هایش هر لحظه نشاط زندگی رادر 
خون پدرش جاری می کرد. با این تفاصیل من هنوز 
هم حتی نیمه کوچک دل اقا رادراختیار نداشستم. 
سهم بزرگ عشق اومربوط به زینت بسود. من هنوز 
هم طفیلی به حساب می آمدم. با ان که عشق مادری 
تمام وجودم رااحاطه کرده‌بود اما تفر شدید اززن 
زشتروی آقا در قلبم می جوشید. من از او بیزار بودم 
و تصمیم گرفتم هرطور شده زینت رادر مقابل دیدگان 
اقامرتضی تحقیر کنم.شاید حس حسادت زنانه پیشتر 
به این التهاب دامن می‌زد. شاید هم حق داشتم. او نباید 
تمام وجود مرتضی رااز آن خود می کرد. هرچه بود 
من از او محق‌تر بودم. من مرتضی رابه آرزوی چندین 
ساله‌اش رساندم. اما تقدیر شکل دیگری از زندگی را 
برای من رقم زده بود. نمی توانستم زینت را از چشم و 
دل مرتضی دور کنم» پس باید او را برای هميشه نابود 
می کردم. شیطان در وجودم حلول کرده و مرا وادار به 
انجام عملی که بهتر بود نامش را«جنایت»بگذارې 
می‌نمود. من عزمم را برای انجام نقشه‌ام جزم کردم. من 
به مبارزه‌ای دعوت شده بودم که با از بین بردن زینت» 
فاتح و پیروزاین مقابله شیطانی می‌شدم. هفته دیگر 
مرتضی برای سر کشی کار گاهش به روستا می‌رفت و 
من می‌توانستم نقشهام راعملی کنم. تا آن ساعت که 
مرتضی به قصد رفتن از درب منزل بیرون رفت فقط 
به قتل زینت می‌اندیشیدم و هر لحظه با مرور نقشه. 
قلبم چنان می تپید که حس خفقان رابر گلویم عارض 
می کرد. لحظه انتقام فرامی‌رسید. شب هنگام مهتاب را 
به دستشویی فرستادم تااورابه بستربرده وبخوابانم. 
دختر کم از دستشویی بیرون آمد ودرست یک لحظه 
بعد صدایی مهیب به گوشم رسید. باورکردنی نبود. 
یک آن پس از خروج مهتاب, سقف دستشویی به ناگاه 
ویران شد وبه زمین ریخت. چش مان وحشت زده‌ام 
از حدقه بیرون زده بسود. چند ثانیه گیج و متحیر بر جا 
ماندم. مهتاب دخت رکم وحشت زده به سویم دوید. تن 
کوچکش راد رآغوشم‌جادادم و شروع به گریستن کرد. 
اگر مهتاب یک ثانیه دیرتر بیرون می آمد. الان زنده نبود. 
تمام اندامم به رعشه افتاده بود. مدام لحظه فرو ریختن 
سقف رااز نظرم می گذراندم» این برای من یک اعلام 
خطر بو د. از خداوند طلب بخشش کردم و از انجام نقشه 
قتل زینت صرف نظر کردم... 


یک ماه گذشت ومن حادنه فروریختن ناگهانی 


سقف را تقریب از یادبردم.اما با زهم حس اف جام 
انتقام از زینت اف کارم رادر زنجیر کرده بود. لحظه‌ای 
می گفتم باید او رابکشم و لحظه‌ای دیگر از تصمیم 
خود متضر ف هی شام جر تشر ف دوباره مر ای با 
حج همراه زینت قلبم را شکافت و چند تکه کرد. من 
مادر فرزند مرتضی بودم و از زندگی او به همان میزان 
سهم داشتم که زینت داشت. بازهم افکار شیطانی به 
مغزم هجوم آورده بود و تلاشهای من برای رها شدن از 
وسوسه‌های شیطان بی‌نتیجه... باز هم مرتضی ان شب 
در منزل نبود. باز هم دل من مانند سنگ سخت شده و باز 
هم نقشه شوم درخت پلید ذهنم به بار نشسته ومراوادار 
به انجام جنایت می کرد. دقایق به کندی سپری می‌شد. 
ان شب مهتاب دخت رکم چادر نماز کوچکش راسر 
کرده و کفشهای پاشنه بلند مرا پوشیده بود و از پله‌های 
راهروبالا و پایین می‌رفت. مغزم از کار افتاده بود. به 
عواقب جنایتم فکر نمی کردم. ظرف غذای الوده به سم 
رادر سینی به زیبایی چیدم تا به بهانه پیوند و اشنایی به 
سراغ اوبروم و غذارابه اوبخورانم. سینی رابه‌دست 
گرفتم. هنگام خروج لحظه‌ای از مقاپل آیینه گذشتم. 
یک آن تصویریک گرگ خون آشام به جای چهره‌ام 
در آیینه ظاهر شد... نا گهان صدای ناله کود کانه‌ای به 
گوشم رسید وسینی به درون حياط افتاد. سینی از دستم 
واژگون شد.سراسیمه خود رابه درون حياط رساندم.با 
دیدن جسم بی ح ر کت و صورت غرق در خون مهتاب 
از حال رفتم... دختر کم از غفلت من سوءاستفاده کرده 
بودوبا همان چادر نمازش به پشت بام رفته و از انجا 
سقوط کرده بود... 

اکن ون دخترکم دراتاق عمل در تلاطم مرگ و 
زندگی غوطه می‌خورد و تنها رها شده است... زانوانم 
تحمل وزنم راندارند. چادراز سر افتاده و بیچاره 
ومستاصل راهروراطی می‌کنم..دیگر توانی برایم 
نمان‌ده. می‌خواهم زانو بزنم و نقش بر زمین گردم 
اماناگهان دستانی قوی مرابهسوی خودمی کشد و 
از افتادنم جلو گیری می کند. سرم را با بی‌حالی بلند 
می کنم تاصاحب دستان راببینم. چهره زینت مقابلم 
قرار گرفته. نوری مضاعف بر صورت او خودنمایی 
می کند. چهره‌اش دیگر به نظرم کریه نمی آید. هرچه در 
صورتش است مهربانی وایمان‌است. زینت پیشانی‌ام 
رامی‌بوسد و می گوید: «دخترم من سلامتی مهتاب رو از 
لااو یرب مر مه اس من ا رل 
شفا پیدامی کند...» و من باز هم در اغوش زینت از حال 
می‌روم... صداهای غریبی در گوشم طنین می‌افکند. 
ان‌گار در یک فضای خالی و تاریک غوطه‌ورم. صدای 
صلوات و همهمه شک رگزاری است. تصور می کنم 
در حرم مطهر «حضرت معصومه(س)» هستم مردان 
یکصداصلوات می‌فرستند. شاید لحظه تحویل است... 
صدای زینت در گوشم منعکس می شود او فریاد 
می کش د:«معجزه شده... مهتاب زنده‌س, داره نفس 
می کشه» جراحی موفقیتآمیز بود...» 

برمی‌خیزم به سوی پنجره بیمارستان می روم و به 
درخت بزرگ سبز می‌نگرم» سرم را به آسمان می گیرم 


و استغفار می‌نمایم... 


«4 


هم 5 
۸۸2۰ 4% اطلاعات کک 


هیچ علافه‌ای در د 


» 


» 


ن شد دد 5 


از عشق به وطن ست 


افلاطون 
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کاپیتان تیم پینت بال ایران 
این ورز سه سال دی گراغوغامی کند 
گفتگو: مهدیس جعفری اک امس ۳ 


آینده‌نه چندان دور پینت بال در بین خانواده‌ها به ویژه فرزندان طرفدا ران سر سختی پیداخواهد کر د. تصمی مگ رفتیم باآقای 


رحمتاسدیکه حد ود ۸سال است در این رشته فعالیت م یکن دگفتگو یی داشته باشیم .او عض وکمیته فنی انجمن پینت بال» 
مد یر باشگاه پینت بال شسهید دمستگردی وکا پیتان تیم پینت بال ایران است. ر حمت اسدی به همراه تیم پینت بال ایران.موفق به 





2 چرااسم این رشته ورزشی پینت بال است؟ 

پینت‌بال‌یعنی توپ‌رنگی و چون‌دراین‌ورزش‌درون 
گلوله ها از رنگ پر شده به آن پینت بال می گویند. 

0 این ورزش شبیه به بازی که در گیم نت هاانجام 
می شود. است؟ 

بله» تقریبا شسبیه است ولی بااین تفاوت که زمین 
آن چمن وبازی‌به صورت واقعی برگزارمی شسود.این 
ورزش یکی از پرهیجان ترین ورزش ‌های‌دنیاست. 
وقتی وارد زمین پینت بال می شسوید قطعا به هیچ چیز 
دیگرفکرنخواهید کرد.به ‏ خصها گر وارداین‌رشته 
نمی شدم. زندگی ام خیلی ساده تر و آرام تر بود و با 
واردشدن به این عرصه نشاط وشادابی به زند گی ام 
راه پیدا کرد. 

© شسنیده ایسم که ایسن بازی توسط جنگلبانان 
امریکایی بو جو د امده است. درست است؟ 

با کمی تفاوت درست است. در اصل در جنگل های 
کان‌ادابود. جنگل بان ان کانادایی برای علامت گذاری 
روی‌درخت یا حیوان از رنگی که داخل تفنگ بود 
استفاده می کردند و اسلحه هایی که استفاده می کردند 
امکانات کمتری داشت. در حال حاضر درآمریکا و 
کانادا این ورزش به صورت گروهی و مردمی دربین 
خانواده‌ها در جنگل برگزارمی شود. در روزهای 
تعطیل حدود دوهزار نفربه رنگ های مختلف گروه 
بندی می شوند و در مقرومکان تعیین شده‌قرار 
می گیرنسد.این ورزش نارنجک. مين و آرپیچی دارد 
که درایران‌هنوزواردنش ده است. حدود ۶۸ساعت در 
جنگل ماموریت دارند که همدیگر راازبازی حذف 
کنند. در این فکر هستیم اگر سیستم دولتی کمک کند 
که در تهسران جنگلی را پیدا کنیم وباشسگاهی رادر 
جنگل بنا کنیم به خانواده‌ها این اجازه داده‌می شود که 
به طور گروهی باژی کنند. ولی در سال حاضر متیر کر 
روی حرفه‌ای بودن پینت بال‌هستیم که اقای حمید نیک 
پورورضاشهران روی‌قان ون مند بودن‌فعالیت‌هایی 
انجام می دهند. تنظیم فرم ها وبستن قراردادها بر عهده 
این عزیزان‌است تاپرونده‌سازی‌صورت گیرد که‌در 
گذشته این برنامه ها وجود نداشت. 


زر ۳ ۳و ۳ 


© پینت بال زیر نظر کدام نهاد است؟ 

فدراسیون ورزش های همگانی. 

© قیمت تفنگ ها به چه صورت است؟ 

از ۰هزار تومان‌به‌بالا که‌وارد کننده‌این اسلحه‌هاما 
هستیم. توپ آن جعبه‌ ای است که در هر جعبه ای هزار 
گلوله وجود دارد حدود ۵۰ هزار تومان قیمت دارد. 

© گلوله ها جنسش از جیست؟ 

گلوله هاروکش ژلاتینی دارد و داخل آن رنگ است 
که رنگ داخل گلوله خوراکی است وبا آب هم خیلی 
راحت پاک می شود و به محض بر خورد گلوله به جسم. 
آن جسم رنگی می شود تاداور بتواند فرد گلوله حورده 
را تشخیص دهد. 

2 تجهیزات برای شسخصی که پینت بال رابه طور 
ابتدایی بازی می کند. به چه شکل است؟ 

یک ماسک برای ایمنی صورت انس فا زک یاهمان 
اسلحه» دستکشلباسی همانند لباس خلبانی ویک 
جلیقه که روی لباس می پوشند ولی در سیستم حرفه ای 
ماسک و دیگر تجهیزات متفاوت است. 

0 طول و عرض زمین پینت بال چقدر است؟ 

زمین ها متفاوت هستند چون در آن به دو شکل 
ھی وات بازی کرد در اصل زین بابد ۳ در ١غ‏ اشد 

2 در مورد داوری پینت بال توضیح دهید. 





















اگروارداین رشسته نمی شدم. ندگی ام 
خیلی ساده ترو آرام تر بود و با وارد 
شدن به این عر صه نشاط و شاد ابی به 
زندگی ام راه پیدا کرد 


کسب سه مدال طلاء نایب قهرمانی و سوم ی آسیا و نیز نایب قهرمانی جهان شده است. 





در یک مسابقه ده بازیکن و جودداردیعنی درهر 
تیمی ۵نفربازی می کنند.۱۱داور در زمین به حالت 
خوابیده و ایستاده حاضر هستند و هر داور یک بازیکن 
رازیر نظر می گیرد.در طول یک مسابقه 1 داور خوابیده 
و ۶داوربه صورت نیمه ایستاده و یک داور هم به عنوان 
سرداوربازی است. شروع و اعلام اتمام بازی و تصمیم 
گیری نهایی به عهده سر داور است. 

2 داوربا خطا کار چه برخوردی می کند؟ 

درآماتور حیلی ساده‌است که اگر یک گلوله چه 
به اسلحه یا بدن و در کل به هرقسمتی از بدن آن فرد 
برخورد کند از بازی خارج می شود. در ۱۰ دقیقه باید 
تیم حریف رابا گلوله تک به تک بزنی و تیم برنده زنگ 
رابه صدادر بیاورد. در کل تیمی که سناریوی بیشتری را 
برده باشد برنده خواهد بود وا گر درسناریو برابر شدند 
فرصت ۵دقبقه ای داده‌می شودوهر تیمی که زودتر 
تیم حریف راازبازی خارج کند برنده خواهدبود.در 
بازی اگریک بازیکن گلوله ای بخورد و متوجه‌نشود. 
او به همراه یک بازیکن هم تیمی اش اخراج می شوند. 
واگر گلوله حورده باشی وبازی را ادامهداده‌باشی و 
یک بازیکن حریف را از بازی خارج کرده باشی این بار 
هم بازیکن خاطی و هم دو تا ازبازیکن هم تیمی خاطی 
را اخراج می کنند و در صورتی که گلوله بخوری و پاک 


تار بخچه پینت بال 

این ورزش حدود ۳۵سال است که دردئیا 
پایه گذاری شده. برای اولین بار در سال ۹توسط 
مهندس حمید نیک پور وارد ایران شد و چون آقای 
نیک پور مدیر باشسگاه انقلاب بود پینت بال در 
مجموعه ور زشی انقلاب بنیا نگذاری شد. د ر اوایل 
این ورزش به طور تفریحی بازی می شد و زمین 
باشسگاهانقلاب به صورت سر پوشسیده وک فآن 
ماسه و به شک لاتاق‌اتاق بود.مجموعه‌انقلاب بااین 
امکانات یکی از بز رگترین باشگاه های سر پوشیده 
خاورمیانه‌است.حدود ۲س ال پیش ‌سردارباران 
چشسمه که در حال حاضر رئیسس تربیت بدن ی کل 
نیروهای مسلح است .رئیس انجمن پینت بال شد ند 
وباهمکاری وی وآقای نیک پور لیگ حرفه ای پینت 
بال ایران راهافتاد.اين لیگ بسیار منظم ب رگزار شد 
و چندی پیش نیزمسابقات به صورت زنده از شبکه 
سوم‌سیما پخش شد . 





کنی »هم بازیکن خاطی و هم سه بازیکن هم تیمی را 
اخراج می کنند. 

© یکی از خاطره های هیجان انگیز تان را بگویید. 

درمسابقات آسیایی قبل از فینال یکی ازبچه‌های 
تیممان اشتباه کرد گلوله خورد و پاک کرد. پنج نفر در 
زمین بودیم وتیم حریف سه‌نف ربودند.داورمتوجه 
شداوراخارج کردوسه بازیکن ماراهم اخراج کرد. 
من وهم تیمی ام ماندیم در مقابل سه نفرولی توانستیم 
بازی را ببريم. 

2 برای این ورزش بدن ورزشکار باید ورزیده 
باشد؟ تمرینات خاصی دارد ؟ 

تمرینات خاص تکنیکی و تاکتیکی رادارد. این 
ورزش نود درصدبه هوش وبعد ا زآن‌به گوش و 
چشم و دهان بستگی دارد. باید داد بزنی و آمار بازیکنان 
حریف رابدهی. در این ورزش از تمام اعضاو جوارح 
بدن استفاده می شود. 

© مسابقات در ایران به چه شکل است؟ 

حدود دو سال است که مسابقات لیگ بر گزار 
می شود لیگ ما چهاردوره است یعنی در چهار دوره 
باید مقام بیاوریم. در لیگ برتر ۸تیم وجود دارد ولی در 
لیگ یک. حدود ۱۰ تا ۱۵. اولین مسابقات درساری 
بسوددومی در کرج وبه ترتیب در تهران و کیش برگزار 
خواهد شد.مسابقات مقدماتی جهانی در کیش بر گزار 
شدوبع دا زآن‌در ترکیه وابوظبی وفینال رادر کیش 
خواهیم داشت. مسابقات اسیایی در تایوان و مالزی و 
جیاتن زیرگ ره 

2 مربی تیم ایران چه کسی است؟ 

کاپیتان تیم قهرمان جهان یعنی آقای جوسالی ٤‏ 
باربهمدت یک هفته‌به ایران‌می ایدوهدایت تیم رابه 
عهده می گیرد. می دانیم کم است اما با این شرایط هزینه 
زیادی رامتحمل نمی شویم. 

0 بهترین تیم جهانی در حال حاضر مربوط به کدام 
کشوراست؟ 

سه تیم از امریکا و یک تیم از فرانسه . 

۵ در چند شهرمسابقات پینت بال برگزار می شود؟ 

ساری, کرج؛مشهد. تهران و کیش . 

© مقام هایی را که بدست آورده اید؟ 

اولین مسابقه ای که رفتیم به مالزی برای مسابقات 
اسیایی واقیانوسیه‌بود خیلی جالب بو د که تاآن زمان 


اسلحه حرفه ای در دست نگرفته بودیم قرار بود که 
مارکرهایمان در مالزی به دستمان برسد که حدود۸ 
صبح مسابقه داشتیم. اسلحه‌ها ساعت ۰ به دست ما 
رسید و بچه های تیم های دیگرده دقیقه قبل از مسابقه به 
ما کمک کردند تا طرز کار با آن اسلحه ها را یاد بگیریم. 

حتی بلد نبودیم اسلحه ها راراه‌اندازی کنیم و 
دراین همین حد گفتند که چطوراس لحه ها خاموش 
روشن می شود و چطور باید تیر اندازی کنید. چند تیم 
امریکایی واروپایی حضورداشتند که‌مابین ۱۸ تیم‌هفتم 
شدیم.یاددارم که رئیس مسابقات اروپا گفت که‌نام این 
تیم چیست ؟(من آن دست بیرون بودم) گفتم ایران! 
با تعجب گفتند :امکان ندارد» ماو حشتناک خوب 
هستید شما در دوره بعد رو سکو خواهید بود. 

دوره‌بعد در سال ۸۳به مسابقات تایوان رفتیم حالا 
بماند که چقدر سختی کشیدیم تمام هزینه‌هاباخودمان 
بود ودر مسابقه نیمه نهایی باو جود باران شدید روکش 
ماسک رانزده بودیم. و تک به تک شدیم وبازی را 
واگذار کردیم. آنهااز اسیای‌شرقی بودن‌وبه‌اين اب 
وهواعادت داشتند. توانستند ماراببرند و درنهایت ما 
سوم آسیا شدیم واولین مدال آسیایی رابدست آوردیم. 
ازسال ۸۶ تا ۸۷در اسیا و اقیانوسیه اول شدیم. اسیایی ها 
می گویند:«خسته نشدید که اینقدر اول شدید!) 

© پس از آن به کجا رفتید؟ 

بعدازآن‌به م_ابقات جهانی فرانسه رفتیم که من 
نتوانستم‌بروم‌درسال ۸۷ تیم ایران‌دراروپادوم‌شد 
ودرجهانی پنجم شدیم ودرس ال جاری در مسابقات 


جهانی نایب قهرمان جهان شدیم. 
© بانوان می توانند در این بازی شر کت کنند؟ در 
مسابقات چطور؟ 


یک تیم که قهرمان جهان است تیمی از بانوان 













آمریکاست. درایران همانند ورزش های دیگر بانوان 
ازآقایان جداهستند. این ورزش بهترین پوشش اسلامی 
راداراست به طوری که نمی توانید مردیازن بودن را 
تشخیص دهید. یک نکته جالب رابگویم که درسال 
٦‏ تیم بانوان ایران در مسابقات آسیایی مقام سومی را 
بدست اوردولی چون دخترانی که حرفه ای باشند و 
پینت بال بازی کنند کم است. خسته می شوند و کنار 
می روند.درحال حاضربانوان‌به صورت تفریحی بازی 
می کنند اما یم نی نداریم. 

اجاره زمین ها هزینه بازی بسهچه‌صورت 
است؟ 

یکی ازارزان ترین باشگاه هاء باشگاه ماست چون 
اولین باشگاهی هستیم که زمین پینت بال آن چمن 
مصنوعی است. هر فردی شش هزار تومان هزینه بايد 
بکند. ۳۵۰۰ تومان‌ ورودی که بابت ان تجهیزات برای 
بازی رادریافت می کندو ۵۰ گلوله که‌هزینه‌آن ۲۵۰۰ 
تومان است. 

یک شرایط عضویت داریم عضویت ۱ ماهه ۵۰ 
هزار تومان و یک ساله ۱۰۰ هزار تومان. که در طول روز 
حدود یک ساعت ونیم می توانید بازی کنید. اگر کارت 
عضویت بگیریدهزینه ۵۰ گلوله‌به ۰ ۲۰۰تومان تقلیل 
می یابد و هزینه ورودی را نخواهید داشت . 

© از امکاناتی که در اختیار تان قرار داده‌اند راضی 
هستید؟ 

سال های اول فدراسیون با ما خیلی هم فکری 
کردولی کمک مالی نشسدیم در حال حاضر تیمی که به 
مسابقات می رود را از لحاظ مالی حمایت می کنند ولی 
بعضی از هزینه ها با خودمان است. خواهش می کنم 
که مسوولین اهمیت بیشتری به پینت بال بدهند. وقول 
می دهم که این ورزش( به زبان عامیانه می گوید) سه 
سال دیگر منفجرمی شود! 

2 وحرف اخر ... 

متشکرم از سردبیر محترمتان و از شما 
کهبه این ورزش اهمیت دادید و مارابه 
هرچه بهتر شناخته شدن این ورزش کمک 


اگر ہی دانی داید اری کن گر نمی دانی دگو نمی دانم 


6 کنقو سیوس 


رازهای زندگی گرانترین فوتبالیست تاریخ 


امیرمنصور رنجبرنیا 


از سه سالگی 

۶ سال پیش. کریس رونالدو در دهکده فونچال 
واقع در جزیره کو چک مادیرای کشور پرتغال بدنیا امد. 
پدرش ژوزه دینیس آویرو و مادرش ماریادولارس دو 
سانتوس به همراه یک برادر به نام هو گو 
و دو خواهرش الما و کاتیاء خانواده شش 
نفره کریس را تشکیل می دادند. نام دوم 
رونالدو را پدرش به خاطر علاقه ای که 
ب رونالد ریگان رئیس جمهور سابق 
امریکاداشت انتخاب کرد البته نه بدلیل 
سیاسی بلکه ریگان هنرپیشه مورد علاقه 
وی بود. رونالدو از سه سالگی فوتبال را 
روی ماسه های کنار ساحل مادیرا اغاز 
کرد و پس از ورود به مدرسه درسن شش 
سالگی جدیتر به فوتبال پرداخت. کریس 
از کودکی طرفدار باشگاه اس ال بنفیکای لیسبون 
بود ولی تقدیر چنین رقم خورد که به تیم رقیب یعنی 
اسپورتینگ منتقل شود. 

اولین بازی رونالدو در سن هشت سالگی برای تیم 
آماتو ر آندورینیااتفاقافتاد که پدرش هم در همان باشگاه 
تدارکاتچی بود.درسال ۵ که کریس سال داشت 
دو باشگاه خوب منطقه مادیرا یعنی ماریتیمو و ناسیونال 
علاقه‌مندبه‌امضای قراردادبااوشدند؛ماریتیم و که‌باشگاه 
بزرگتر منطقه است بخاطر از دست رفتن قرار ملاقات با 
«روی سانتوس» مربی آندورینیاء شانس بدست آوردن 
رونالدو رابه همسایه خود یعنی ناسیونال داد و کریس 
به آنها پیوست. پس از یکسال بازی در ناسیونال و بردن 
عنوان قهرمانی رده نونهالان فقط با سه روز تمرین به 
اسپورتینگ لیسبون می پیوندد. 

اولین بازی 

اولین بازی رونالدو با پیراهن راه راه سبز و سفید 
اسپورتینگ در برابرموریرنسه؛ دو گل برای کریس 
نوجوان داشت که شروع خوبی در الکوچته یا کار خانه 
فوتبال لیسبونی ها به حساب می اید. برای بازیهای 
قهرمانی جوانان زیر ۱۷سال اروپا به تیم ملی دعوت 
می شود و اولین بار توسط ژرارد هولیه سرمربی وقت 
لیورپول مورد توجه قرار می گیرد. حالا رونالدو 
7ساله‌است.مدیرانلبورپول‌با جذب کریس مخالفت 
کردند چون معتقد بودند که وی خیلی جوان است و 
فوتبالیست بهتر از او فراوان است. 

دلربایی از سر الکس 

در همین زمان اسپورتینگ در یک بازی اروپایی با 
یونایتدروبرومی شودوبانتیجه‌سه‌بریک‌به‌پیروزی‌می 
رسد آن شب س رآ لکس مجذوب‌هنر جوانکی می شود 
که می توانددردو گوش راست و چپ وباهردوپادفاع 
حریف رابه هم بریزد. سال ۲۰۰۳ است و دیوید بکهام 
از منچستر به قصد مادرید جدا شده. پیراهن افسانه ای 


5 
اطلاعات ل ۶ ارو ۳۳۷۸ 


بالا خرهقرارداد ۸۰میلیون پوندی خر ید کر یستیانو رونالد وکامل شد و از تاریخ‌اول جولای رسما بازیکن 
رثال مادر یداست.تحلیل‌ها و دلا یل ز یادی بر این انتقال جنجال یگفته و نوشته شده است.اما خیلی از هواداران 
فوتبال دوست دارند بدانند در پس چهره خندان قهرمانان چه راز و رمزی نهفته و مثلافلان سوپراستار از 
کجا شروع کرده و چطور زندگی می کند. جدااز جذابیتی که دانستن داستان زندگی این شخصیت ها دارد. 
بیشت رآشنا شدن نسل جوان با الگوها یشان و پند گرفتن از موقعیت های پی شآمده برای 
آنهاسست که باعث شده یک ی از پر ط ر فدا رتر ی نآثار »کتاب های خاطرات ور زشکاران 
معروف باشد. به همین دلیل زندگی ورزشی و شخص یکریس روالد وبرنده توپ‌طلای 

اروپاو بهترین فوتبالیست جهان در سال ۲۰۰۸ را با هم مرور می کنیم. 


شماره هفت یونایتد بی صاحب 
شده ولی فرگوسن تصمیم خود 
راگرفته؛ هنت به کریس رونالدو 
ام تبرت 
حالا یک شیطان سرخ است ... 
در فصل ۲۰۰۳-۲۰۰۶ نخستین 
نمایش جانشین رونی‌برابربولتون‌ازدقیقه 1۰ شرو ع شد 
گل‌نمیزندولی یک پنالتی‌برای‌تیمش می گیرد تادرجشن 
پیروزی چهار بر صفر شرکت کند. کریس تحت نظر 
سرآلکس پیشرفت می کند؛ سال ۲۰۰۵ با نیستلروی در 
حین تمرین د رگیر می شود. زمزمه ها برای ترک باشگاه 
به گوش می رسد ولی‌نتیجه‌این است:«رود»به‌مادریدمی 
رودو رونالدوقراردادش تا ۲۰۱۰ تمدید می شود! 
آغازشایعات 
چند کارت زرد و قرمز نشان از ناپختگی ستاره‌جوان 
دارد. فرگوسن در من یو و اسکولاری در تیم ملی وارد 
عمل می شوند تا کریس جوان بر اعصابش مسلط شود؛ 
۹ اکتبر ۲۰۰۵ هزارمین گل یونایتد را در لیگ برتر به 
ثمر می رساند. اولین افتخار رونالدو بدست می آید: 
بهترین فوتبالیست جوان سال از طرف فیفا؛ در آگوست 
۳ برابرقزاقستان‌باپیراهن سرخ تیم ملی پر تغال ظاهر 
می شود و به یورو؛ ۲۰۰ می رود. با تیم المپیک در آتن 
۶ بازی می کند؛«پدرمرد». ۷سیتامبر ۲۰۰۵ تنهاچند 
ساعت پس از فوت پدرش مقابل روسیه بازی می کند. 
در سال ۲۰۰ اولین گل جام جهانی خود را در برابر 
ایران‌به ثمرمی رساند و سپس درمرحله یک چهارم‌نهایی 
در ۸ جولای ۲۰۰۹ باعث اخراج هم تیمی خود وین 
رونی می شود البته در بازی ملی باانگلستان و ازهمین جا 
شایعات جدایی او از یونایتد آغاز می شود. جو سنگین 
رسانه ای و اعتراض هواداران کریس رابه سمت درب 
ورودی رال مادرید هل می داد ولی سرآلکس مانع این 
اتفاق شد وبا قهرمانی یونایتد در فصل بعد درایت خود 
رادراین باره به رخ کشید؛ اوج رونالدو در فصل ۲۰۰۸- 
۷ رقم خورد جایی که‌بامن یو 4۲ گل می زندوعلاوه 
بر لیگ برتر قهرمانی باشگاههای اروپا رانیز جشن می 
گیرد و کفش وتوپ طلای‌اروپارامال خودمی کند؛رثالی 
ها بلافاصله واردعمل می شوند و تمام تابستان ۲۰۰۸را 
به تبلیغ برای انتقال رونالدو به تیمشان می گذرانند ولی 











بازهم دخالت ف رگوسن نقشه‌هارانقش بر آب می کند: 
رونالدومی گوید:«من تصمیم گرفتم‌باجان‌ودلم‌برای 
یونایتدبازی کنم»این جمله آب‌سردی‌بودبرسررثالی 
های‌پرمدعاکه ترانسفرکریس به‌مادریدراپایان گرفته 
می پنداشتند. بااین حال فقط یک سال طول کشید تااین 
انتقال جنجالی دوباره به جریان بیفتد. 
حاشیه ها 

مورینیو » کریس رونالدو را بچه دهاتی بیسواد 
موقعیتش را ندارد! با انتشار اخبار مختلف درباره 
وضعیت اخحلاقی کریس بعضی ها با او هم عقیده می 
شوند؛ اکتبر ۲۰۰۵ پلیس از او راجم به اتهام تجاوز به 
یک مدل در هتلی در شهر لندن تحقیق می کند ولی 
تبرئه می شود؛ آگوست "۰ ۰ خبر نامزدی او با«مر که 
رومرو» زنی مطلقه و شاغل در تلویزیون اسپانیا که 
٩سال‏ از رونالدو بزرگتر است در رسانه ها می پیچد. 
م رکه وجود این رابطه رامی پذیردولی کریس هیچگاه 
ردیاقبول نمی کند؛شایعات زیاد دیگری دوروبروی 
می چرخد: نامزدی با «یوردانا یاردل» خواهر ماریو 
یاردل فوتبالیست برزیلی‌باشگاه‌پورتو,رابطه‌بامانکن 
معروف «لورن فرین». دوستی با «کریستینا کارلوس 
پوندی در چشایر با لبخند شیطنت آمیز کریس مرتبط 
باشد. در منطقه چشایر نژادی از گربه های خانگی 
زندگی می کنند که در روایات کهن انگلیسی به حیله 
گر بودن معروفند و همیشه لبخندی مرموز بر لب 
دارند مانند گربه ای که در داستان آلیس در سرزمین 
عجایب و جود داشت.درست مثل رونالدوی‌شیطان؛ 
کریس باحقوق‌هفته‌ای ۱۲۰ هزارپوند حالادیگر یک 
پسربچه‌ساده دهاتی نیست. بلکه با ثروتمندان پولدار 
معاشرت دارد. در مهمانی های مجلل هالیوود در کنار 
هنرمندان مشهور ظاهر می شود .درباره او می گویند 
پا جای پای دوران جوانی بکام می گذارد و شاید هم 
بزودی در هالیوود ظاهر شود اما زندگی کریستیانو 
تماما خوشگذرانی نیست. او در کارهای خیریه نیز 
فعالیت می کند: سال ۲۰۰۵ در فاجعه سونامی شرق 
آسیا با خرید خانه ای برای پسربچه ۱۱ ساله و پدرش 
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هوشنگ نصیر زاده 


ARA FC < @ a ۰ < ۷ 0‏ 
هیچ بارایکنی محروم نجو اهد سد 


بلافاصله پس از حذف ای ران از مسابقات جام جهانی * ۱یک حاشیه بزرگ برای تنی چند از باز یکنان 
تیم مل ی ایجاد شد. هفت باز یکن تیم مل ی که با مچ بند سسبز راهی میدان شسده بو دند» در نیمه دوم بنا به دلا یل 
نامعلوم -به این دلیل نامعلو مکه ب رخ ی م یگویند مسو ولان فیفا گفته اند وب خی م یگویند مسوولان فد راسیون 
فوتبال -مجبور به با زک ردن مچ بندشان شدند. سپس موضوع محرومیت این اف راد پیش امد و خداحافظی 


ناگهانی عل ی کر یمی و مهدی مهدو ی کیا نیز باعث شد که این شایعات به واقعیت نزدیک تر شود. از سوی دیگر 
صحبتی مبنی بر فساد داو ران شسنیده شد واین بحث ها باعث شد تا تماسی با هوشنگ نصیرزاده.کارشناس 


مطرح فوتبال» ایران داشته باشیم تا نظر وی راد ر این زمینه جویا شویم. 


این اتفاق نمی افتد 

بحث محرومیت بازیکنان تیم ملی توسط فدراسیون 
فوتبال بسیار پیچیده می باشد. مسابقات مقدماتی جام 
جهانی زیر نظر فیفا برگزار می شود و مسوول برگزاری 
این مسابقات فیفاست. پس اگر قرار باشد محرومیتی 
نصیب بازیکنان‌ایرانی تیم ملی شود این محرومیت با ید 
تس ار ان 
زمانی یر این اتفایمی افعد که مسوو ان فا معط 
شوند بازیکنان ایرانی برای قصد و هدفی سیاسی این 





دوجدانشدنی 

آن‌اوایل که مسعود شجاعی به پامپلونارفت. هر دو 
باهم در یک خانه زند گی می کردند ولی جواد نکونام هم 
به خوبی می دانست که مسعود موقتاً در خانه اش میهمان 
ست.شسجاعی می گوید:«خب فقط یک مد تی در کنار 
هم بودیم و الان جدا هستیم.) 

این جدایی هم به خاط رمیهمان‌هایی بو د که ازایران می 
آمدند.ولی جداکردن خانه‌هابه این منظورنیست که جواد 
بیشتروقت ها در خانه هم هستند. 

زمانی که‌باهم دریک خانهبودند همه چیز خیلی 
اصولی پیش می رفت.طبق برنامه یک روز درمیان‌باید 
یکی ازآنها خانه راتمیزمی کرد تامباداهمه‌جاکثیف بماند. 
برای‌درست کردن‌غذاهم‌همیشه‌مکافات‌داشتند.ا زآنجا 
که هر دو آشپزی بلد نبو دند تخم مرغ معمولأسفره آنهارا 


کار راانجام داده اند اما تابه حال که این موضوع به اثبات 
نرسیده و مسلماً نیز فیفا هرگز بازیکنان ایرانی را از 
حضور در میادین فوتبال محروم نخواهد ساخت. 
رییس همیشه غایب 

متاسفانه جناب آقای عزیز محمدی که رییس 
سازمان لیگ می باشد صحبتهایی مبنی بر محرومیت 
داوران و بازیکنان انجام داده است که برای من جای 
تعجب دارد. اهداف و برنامه‌سازمان لیگ محروم کردن 
بازیکنان مربیان و بازیکنان نیست بلکه این کار باید 


مسعود شجاعی: 


aed 
عابینة: سل ام مه یج ات مي‎ 


مزین می کرد. شجاعی با خنده می گوید: «بله بیشتر تخم 
مرغ درست می کردیم ومی خوردیم.»امایک رستوران 
هم در نزدیکی خانه جوادهست که پیتزاهایش در شهر 
شهرتی‌دارد. روزهایی که هر دو برای تخم مرغ درست 
کرد تنبلی به خرج می‌دادند.بااین‌رستوران تماس 
می گرفتندتابرایشان ین ایاساندویچ بباورد آلان هم‌این 
تماس‌هاادامه داردواین دو با زیکن ایرانی رستوران مورد 
نظر را آباد کرده‌اند. 
تفریح‌ها 

تفریحات نکونام ومسعوددرشهر پامپلونای اسپانیا 
خیلی محدود و درواقع تکراری است. 

یک‌پارک زیبادر کنا ر خانه جوادهست که‌معمولابرای 
قدم زدن به آنجامی روند. هرد و خوره پلی استیشن هستند 
واگربه حانه‌همدیگربرونداولین کاری که‌می کنندروشن 
کردن پلی استبشن است.هردو خوب بازی می کنند.اما 
معمولااین مسعوداست که‌برنده‌می شود.اینترنت‌ هم 
پک‌ازی کی ها را 
لر دال کبفاه 

عاشق‌ماشین 

نکونام و مسعودهم مثل هر فوتبالیست دیگری به مد 
وماشین خیل یاهمیت می‌دهند. نک وعاشق بی ام دبلیو 
ااا اا ا 
یکی ازاین بی ام دبلیوهای جدید و فول آپشن راداد که 


الان هم زیر پایش‌است. شجاعی هم عاشق ماشین های 


توسط کمیته انضباطی صورت پذیرد و محرومیت 
توسط سازمان لیگ قانونی نمی باشد. درباره اسامی که 
عنوان شده به دلیل اینکه مستنداتی ارائه نشده نمی توان 
نظر قطعی داد و تنها کسی که در این زمینه می تواند 
صحبت کند رییس همیشه غایب کمیته داوران است. 
نه مثل سيار 

چند سال پیش نیز صحبتهایی مبنی بر فساد داوری 
توسط دکتر سیار زده شد اما سرانجام به اثبات نرسید اما به 
نظر می رسد که این E‏ با گذشته دارد. 

کسر امتیاز برای باشگاه 

طبق مواد ۰۰ ۱۱ و ۱۲ اساسنامه فدراسیون 
محرومیت ها مربوط به کمیته انضباطی می باشد اما 
مشخص نیست که این چند روزه چه اتفاقی افتاده 
ات که که انش ام سر تیار کرده ر سازمان 
لیگ صحبت هایی در اين زمینه بیان کرده است. اما 
محرومیت هایی که توسط سازمان لیگ صورت پذیرد 
کاملاً غیرقانونی است و جالب اینکه برای محرومیت 
بازیکنان و مربی نیز منشور اخلاقی درست کرده اند و 
قرار است به افراد امتیاز منفی دهند. طبق ماده ۱۱ بند ۸ 
کار ا ا واا کے 
نمی توان به‌بازیکن امتیاز منفی داد واین کار تنهادر کنکور 
امکان پذیراست. 


آلمانی است ومثل جوادازبی ام دبلیو خوشش می آید. 
جواد نصفی از درآمدش راخرج لباس و کفش می کندو 
حاضراست هر پولی رابالای چیزی که از آن خوشش می 
ار ۱ E‏ 
می‌اندازد.مادرش می گوید:«زمانی که‌درامارات‌بود. 
هرچه پول درآورد خرج لباس و کفش کرد.» وقتی د رآمد 
میلیاردی باشد این چیزها خیلی طبیعی است. 
فقط رضاصادقی 

گوش دادن به مومسیقی هم قسمتی از سرگرمی 
های انهاست. نکو عاشق صدای رضا صادقی است و 
تم ام آهنگ ه ای او رادانلودمی کند. شسجاعی هم‌هر 
موسیقی ای دم دست باشد گوش می دهد امابیشتر تر جیح 
E‏ 
می آید درست مثل مسعود.امافیلم دیدن رادوست دارند 
ودی‌وی‌دی‌ه ای روزراردوبدل می کنند.یک‌ایرانی 
در کنارهردوی‌انهااست که کارهایشان را خیلی خوب 
راه می اندازد و هر جا که گیر کنند» به دادشان می رسد. در 
واقع او مترجم این دو محسوب می شود. 

تفاوت دو دوست 

تفاوت اصلی مسعود و نکونام دراین است که جواد 
هیاه و و شلوغی رادوست دارد امامسعودعاشق‌سکوت 
و آرامش است.بزرگ ترین آرزوی شجاعی این است که 
روزی وقت مناسبی گیر بیاورد و برای مدتی از شهر بزند 
بیسرون:به خدا آرزو دارم مدتی رادر یک جای دنج در 
طبیعت سپری کنم. شاید هم در کنار دریا. نمی دانم از 
این زندگی شسهری خسته شده ام. دنبال یک وقت خالی 
هستم.) با همه گرم می گیرد و همیشه ارام است.اما 
نکونام این طورنیست. از خبرنگاران کمی فراری است و 
پیچاندن راخوب بلداست. 
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حلقه دار:رضا رفیع 


(1 1 


0۹ج "و 
روی دیگر 
علی اصغر نجفی(اغو) 
گاهی پرستو بودهویبلاق کردیم 
گه گاه‌هم کوچیدهوقشلاق کردیم 
با آن که ظا هر بین وسطحی فکر بودیم 
امانظرب کار» دراعماق کردیم 
از بس که گازانديم حودراء پاک مثل 
ماشین مشتی ممدلی اوراق کردیم 
یک عمر با سفت و زمختی های همدم 
سوزیده وسازیدهارافاق کردیم 
ل 
زن راطلا قید یمو خود راطاق کردیم 
از بس که مارابی جهت کردندنفرین 
عادت به دردنقرس وحناق کردیم 
هرچند بیرحما نه بر مابخل کردند 
ماهم سخاو ت کرده وانفاق کردیم 
چون سنگ فندک هم نزد دیگر جرقه 
پس روبه سوی سنگ چون چخماق کردیم 
ازلطف کج بختی و یمن بزبیاری 
شاخ کح بزرابه خودمصداق کردیم 
دنیاپراست از مفت خور».اری. ولی ما 
خی دا اد دراه کردم 
بادو ستان. افسوس در باب رفا قت 
بدعهدو پیمان بسته و میثاق کردیم 
لی لی به لا لای بسی یاران هلیدیم 
درمدح وتمجید کسان اغراق کردیم 
هرچند که پرو نده شان قدری کدر بود 
صدبرگه نیکوبر آن الصاق کردیم 
اما چه سو داز اعتمادبی ضمانت 
کز سادگی بر دوست استحقاق کردیم 
چون «قاف»جای « غین »در قافیه امد 
پس حال»بر هم خورد و(...)کردیم 
طنز «اغو» راهم به محض اینکه خواندیم 
یاد ازاراجیف عمو اسحاق* کردیم! 
#پاورقی: این عمواسحاق . یه بنده خدایی بود که کمی تا قسمتی 


وراج بود و آسمون وریسمان رابه هم می بافت ومعمولاً هیچکس هم 
از حرفایش سر در نمی اوورد. بیچاره اخرش هم دق کردمرد! 


نات می کن ۳۳۷/۸ 


تحر فلسفی 
راشد انصاری 
کدام یک صحیح است ؟ 
(البته بين نحودمان باشد !) 
آمار بانک مرکزی ؟ 
نرخ تورم ؟ 
جیب های پر از خالی پدر؟ 


پسته داخل مغازه حسن آقا 


نمی دانم 


SS کیب‎ 


CO‏ کک 
بخت اگر باری گند... 
ناهید نوری 
من به مهمانی یاران می روم 
با لباس شیک مرجان می روم 
چادرم را می گذارم توی کیف 
درپی تحصیل افغان می روم 
کاشکی مادر نبیند روی من 
چون که با مویی پریشان می روم 
وقتهایی که پدر در خانه است 
دزدکی از توی ایوان می روم 
طفلکی مادر نمی پرسد چرا 
این همه پیدا و پنهان می روم ! 
از محل تارد شوم بق می کنم 
۱ تاسرکوچه .شتابان می روم 
بعد از ان دروازه ها وامی شوند 
من به آغوش خیابان می روم 
مقصدم این بار دور است ولی 
دفعه بعدی لویزان می روم 
بخت اگریاری کند» این بار هم 
با سمند زرد احسان می روم 
فکر بد درموردم اصلاً نکن 
من به مهمانی نسوان می روم! 


کیب ِِ‌ٍِِ 


! ۰ ۰٩۱٩۹٩۹ظظس‎ 


دست من نیست » خل شدم انگار! 
معصومه پاکروان 
خسته وشاکی وکسل شده ام 
مدتی هست این مدل شده ام 
این هواهم گرفته حالم را 
یادم آورده سن وسالم را 
دست من نیست .خل شدم انگار 
می زنم زل به ساعت دیوار 
گاه گاهی ترانه می گویم 
شعربس عاشقانه می گویم 
خسته از راههای دور وشلوغ 
می روم سمت شعرهای فروغ 
من به «نیما» ارادتی دارم 
با «مشیری» چه خلوتی دارم 
گاه گاهی که می شوم بی خواب 
می شوم من مزاحم «(سهراب» 
E‏ 
آش نذری کمی به هم بزنم 
من ولی بوف کور می خوانم 
ذکر اهل قبور می خوانم 
من اگر توی خانه بنشینم 
فیلم هندی هميشه می بینم 
فیلم ایرانی قدیمی هم 
هی تماشا کنم ولی یک کم 
دیگر انگار در تنم نانیست 
این هوای ملس چه بارانیست 
قلب من تیر می کشد اغلب 
والیوم می خورم همه اش هرشب 
هرشبی وم کنم تاصبح 
خانه رادورمی زنم تاصبح 
گوش کن عاشقت شدم ای مرد ! 
مثل آدم» خودت بیاء بر گرد! 
لعنت حق براین قضاوقدر 
لعنت حق به این قطاروسفر 
ضربه خوردم من از غریب وخودی 
توچراعاشق رخم نشدی؟ 
کاش می شد بدزدعت یک شب 
من به این فکر می کنم اغلب 
هی بگویم به تو که عشق منی 
پیش چشم خودم تو جان بکنی 
دوست دارم تو رانفس بکشم 
هی تورادرپی خودم بکشم 
من عجب صبرو طاقتی دارم 
چه دل پر شکایتی دارم 
باز توی دلم کنم تکرار: 


دست من نیست .خل شدم انگارا 


e 


به دنبال راه‌حل‌های غیرمتعارف و خارق‌العاده برای مسائل 
زندگیتان هستید که تمامی آنها پرازرمزو رازاست وفقط خودتان 
از آن‌مطلع هستید واین شسماهستید که‌باید آنهاراکشف کنید 
وبه اصولش ان ‌عمل کنید. در ضمن این رانیزبدانید که‌دراین 
روزها هیچ معجزه‌ای صورت نمی گیرد بجز عمل و کردارشما 
که‌می تواند تمامی مس‌ائل را تحت الشعاع قرار دهد پس از هیچ 
چیس فرار نکنید چون حداقل اینکه به خود تان نمی توانید آنچه 
هست راغیرواقعی جلوه دهید. 

دوست خوبم! 

بخواهید که دلتان‌رایکی کنید وافکار تان راروی‌هم‌بریزید تا 
ماه نیمه شب شما در جذبه حورشید پنهان‌تان مات شود. 

باورکردن تنهایک کلیداست که‌بسیاری چیزهاراروشن 
می‌کند. 


دراین روزهالازم است که وضع روحی خودراسروسامانی 
ببخشید واعتمادبه نفس خود را تقویت کنید چرا که خودرا 
زیرسوال بردن عین خود کشی است و شما خودرازیر باران اماو 
اگر قرارداده‌اید و نمی‌دانید که این باورها خودبه خودبه وجود 
نمی‌آیند که اینچنین نابود شوند» پس خود و اوضاع را دریابید 
وآشفتگی‌هارابه کل دلخواهتان‌هدایت کنید واگراسترس 
دارید وبابه قول خودتسان عصبی هستید ا زراههای منطقی 
درصدد رفع آن ب رآیید تا حداقل جای جبران باقی بگذارید که آن 
هم خود به نوعی مشکل جدیدی را ایجاد خواهد کرد و اوضاع 
را تشدید می کند. دوست خوبم! وقتی به خدا توکل کردید و 
اعتدال را در تمامی موارد زند گیتان رعایت کردید مطمئن باشید 
که‌دراین صورت بسیاری از مسائل شما خودبه حودبرطرف 
خواهد شد. مطمئن باشید! 


شکل زندگی و حتی مسائل روزمره‌شمارو به تغییرات و 
مس‌ائل و سختی‌های گذشته شمابه شکل مطلوبی رو به بهبود 
است به طوری که خودتان هم به آنها اعتراف می‌کنید. 

امیدوارم قدر شرایط ایجاد شده رابدانید و آن‌رابه تمامی 
جوانب زند گیتان عمومیت دهید. 

دوست خوبم! همانگونه که از ندانم کاری‌دیگران ناراحت 
می‌شسوید. دقت کنید که ناخواسته شمانیزروی اعصاب دیگران 
ره تروید» ستی گر بهدنال گنج باشيد. 

درضمن نذری داشته‌اید که برآورده‌شده وش مانیزباید 
ادای دین کنید. 

نکته پایانی هم این که ضرر و زیان وارد شسده بر شسماقابل 
جبران است و چیزی که جبران‌پذیراست جای این همه تاسف 
و ناراحتی ندارد. 


خوب می دانم که چقدر زند گیتان رادوست دارید و تحمل 
شرایط سخت و متغیر برایتان دشوار است و از آزمون و خطاهای 
پی‌درپی شسکایت دارید و گاه ناامیدی گاه تردید و گاه ترس بر 
وجودتان‌مستولی می شسود.امادوست خوبمابه جای تمامی 
آشفتگی‌های مو جود فقط لازم است که به آنی پناه ببرید که نامش 
حتی آرامش دهنده است وراه رسیدن به او از درون قلب و وجود 
خود شماست و باید توکل کنید تابتوانید با آرامش کامل باعشق 
الهی همراه شسوید و اعتراف به از دست دادن لحظه‌هایی کنید که 
نها را بيهو ده هدر داده‌اید. دوست نازنینم! خودتان هم می‌دانید 
که افراد از کسانی که دوستشان دارند, بیشتر انتظار دارنده پس اگر 
انتظاری دشوار ازشمامی رود به علت دوستی و محبوبیتان است 
که شما دارید و باید به جای ناراحتی شادمان باشید! 


دوست خوبماروزهای خوبی راپیش رودارید که می توانند 
بسیار کارآمد و پراز بازده باشند. 

برای‌سریع‌ترشدن آن‌نیزشمامی توانید اختلافات 
ساده و منطقی وضع کنید و انهاراواضح تفهیم کنید و درصورت 
عدم رعایت از خودشان مشورت بخواهید که چگونه مسائل را 
برطرف و قواعد را به اجراد رآورید. ۲ 

درضمن طرف مقابل راازواکنش‌هاو پیامدها گاه کنید 
وترحمبیجانداشته باشید که‌این کاراگربی دلیل باشد به قوی 
است با تاخیر متوجه آن شوید» ولی حتمی است. 


ذهنتان مشغول‌است وقصد انجام کاری رادارید و در 
سرتان برنامه وایده‌ها و اف کاری‌رامی‌پرورانید.ولی باتردید 
آنها رابه فرداها مو کول می کنید و همین موضوع باعث از دست 
رفتن شانس, موفقیت. زمان و فرصتهای ایجاد شده می‌شود. 
درضمن نکته دیگری که‌لازم است به شسمایادآوری کنم.اینکه 
فریب جلوه‌ه ای ظاهری نظربازان را نخورید وا زواقعیت‌ها 
غافل نشوید. 

نکته پایانی مهم در مورد کار تان است که گاهی از آن شکایت 
می کنیدو حسرت زمان‌بیکاری رادرس رمی‌پرورانید.دوست 
خوبم! 

کارروزش مارا کوتاه‌ و عمرتان‌رادرازمی‌کند وبیکاری 
سرمنشاء تمامی بیماری‌هاست» پس قدر داشته‌هایتان را بدانید 


وشکرگزار باشید. 


دراین روزها لازم است که نشستی با عزیز همراهتان داشته 
بودن‌شسمابرای او سوال‌بز رگ و نکته مبهمی‌شده که‌بایدقبل از 
بحرانی شدن شرایط هرچه زودتر برطرف شود. 

در ضمن بد نیست که انتقاده ای نزدیکان رادر مورد خود 
بدانید تاپتوانید به جای تو جیه کارهایتان نسبت به رفع مشکلات 
پیش قدم شسوید ویااینکه حداقل برای‌برطرف شدن آنهامتقاعد 
شون 

دوست خوبم! مطمئن باشید که با این روش می توانید بر 
تردیدهایتان غالب شوید. 

نکته پایانی این که شسرایطی را پیش رو دارید که هر شخص 
دورونزدیکی آن رابه شماتبریک خواهد گفت. خوش خبر 
باشید! 


سوهء‌تفاهمی و جود دارد که‌لازم است هرچه زودتر آن‌را 
برطرف سازید تااز بروز مسائل دیگر پیشگیری کنید و برای این 
کاراولین قدم این است که «او» راباور کنید. چرا که دلیلی برای 
نبودش نیست! 

دوست خوبم! 

دلجوبی راجایگزین بهانه گیری کنید تالذت بی انتهای اعتماد 
رابچشید. در مورد مسائل اقتصادی هم باید بگویم که این روزها 
زمان مناسسبی برای ریسک کردن نیست. پس حواستان را خوب 
جمع کنید و از بی تو جهی‌های بیهوده و ناتمام دوری جویید. 

نکته پایانی نیز در مورد محل کارتان است که لازم است مثل 
گذشته از عقاید و باورهای خود دفاع کنید و تابع احساسات 
نباشید. 


آز:د کتر نوبد خدادوست 


بی محابا آه می کشید و به یاد می‌آورید آنچه را که از یاد 
برده‌اید و می خواهید به کسی یادوستی و عزیزی پناه ببرید. 
ولی خشم اجازه‌این رانیزازشما گرفته است. 

دوست خوبم!موفقیت و آن‌رضایت موردنظرشما 
یک شبه به دست نمی‌آید. 

پس غریبه گی کردن را کن ار بگذارید و ازاعتراف به 
آنچه که با خود کرده‌اید بیمناک نشوید چرا که شرایط 
دیگری که بسیار مورد پسند تان است را پیش رو خواهید 
داشت. می توانید اساسا به آنچه که هست سر و سامانی 
دهیدطوری که گویی می‌توانید در اسمان‌دل به پرواز 
درآیید. در تمامی این ثانیه‌ها نیز از آهی که ازدل برمی‌آید 
غافل نشویدوبه‌راستی ا زآن‌بترسید که‌این منطقی‌ترین 
نوع ترس است! 


به‌ارزشهای اخلاقی پایبند می‌باشید که به راستی قابل 
تحسین است. 

چراکه عملکرد شما نیز این را اثبات می کند واین به 
گونه‌ای واضح است واطرافیان به راستی برای رسیدن به 
آن غبطه می خورند. 

اماامیدوارم قد ر لحظه‌های بدون بازگشت خود را 
بدانیدو مدیریت صحیح زمان و زند گی خود رادقیق ترو 
مصمم‌تر به دست بگیرید. 

هرروزاززاویه‌ای تازه‌به عشق خودنگاه کنید تابتوانید 

از تجربه‌های گذ شسته خود نیز به بهترین شکل سود 
ببرید. 


می گویید که‌راه‌دورو درا ز خوشبختی رایشت سر گذاشته‌اید 
ومی خواهید رها شوید که کاملاهم این نوع عمل برای شمامنطقی 
به نظر می رسد اما یقین داشته باشید که در این راه بايد غروزتان را 
کنار بگذارید وبا خود روراست باشید و شرایط راارزیابی کنید تا 
بتوانید قضاوت منطقی و منصفانه‌ای داشته باشید. 

دوست خوبم! سکوت را کنار بگذارید و بخواهید تابتوانید 
مسخن بگویید چرا که شما قدرت کلمات رادر التيام ز خمهای 
کهنه و بهبود روابط دست کم و یا حتی نادیده می گیرید و از نتایج 
آن غافل هستید. در ضمن امیدوارم مسیر سلامت جسمانی خود 
رادنبال کنید و به آرامش روحی تان احترام بگذارید تاسختی‌های 
زندگی برایتان کمرنگ‌تر شود. 

نکهپایانی یزاین کهامکان یک جابجایی وتغیرباورنکر‌نی 
برایتان وجود دارد. 


دوست نازنین! هیچ عاقلی بابت آنچه ندارد عزانمی گیرد. 
بلکه بابت چیز هایی که دارد شادمان می شود پس غبطه خوردن 
را کنار بگذارید. 

وقتی قبول دارید که داشته‌هایتان بی‌نهایت و منحصر به فرد 
است انرژی لازم برای انجام کارهای ضروری‌تان را از دست 
ندهید و بدانید که دنیاو تمامی مسائل آن بازتابی از عملکردهای 
خودمان است که مرتباً به آن خرده می گیریم. 

درضمن دراین روزها احساس تنهایی می کنید ودوروبرتان 
را خلوت از آنچه که می خواهید می‌بینید و من می خواهم بگویم 
که عوامل این کاررانیز خود تان فراهم کرده‌اید که امیدوارم‌ه ر چه 
زودتربه فکر تغییر باشید. البته امیدوارم در فکر جبران محبت 
دوستی باشید که وجوداو برای هر دوی شما مهم است. 





۳ 


۰ مه و کی 








کے 
کڪ 


شبانه 


دوستی هاست 


۵ مثل آلمانی 


آذر دلخوش 


کلنتوی پزشکی 


گفتگوی پز شکی باد کتر حسین شهبازی 


(متخصص مغز واعصاب) 


سر گیجه و ام.اس ٩‏ 





گفتگوی پزشکی این هفته درباره بیماری ام. اس است بنابراین از دکتر حسین شهبازی کمک گرفتیم 


تا اطلاعاتی به شما دوستان عزیز تقدیم کرده باشیم. 





× لطفاً ابتدا درباره سر گیجه توضیح دهید. 

۲ بیمار به اختلال دچار می شسود و یک چشم 
او حالت دوبینی پیدامی کند.هنگامی که او پیش 
پزشک می رود امکان دارد سر گیجه مربوط به مغز یا 
مخچه یا گوش داخلی باشد وشاید پزشک بتواند 
علت راتشخیص ده دبنابراین با گرفتن تست 
شنوایی و تست‌های تعادلی و (ام آر آی) بیماری را 


تشخیص می‌دهد. 
× آیا سسن فرد در به وجود آمدن سر گیجه 
نقش دارد؟ 


× با بالا رفتن سن بیشتر بیماری‌ها نمایان 
می‌شسوند. در سن بالا عوارضی چون فشار خون. 
دیابت و حتی بهو جود آمدن سکته‌های مغزی زیاد 
می‌شوند که مهمترین عامل آن سیگار است. 

۳۲ به وجود آمدن سر گیجه‌ها در جوانی به چه 
علت است؟ 

× در جوانی بیشتر به علت روحی و روانی و 
محیطی است که اکثراً باعث بیماری ام. اس می‌شود 
باعث می شود که مصد وم به یکی از سکته‌های مغزی 
دچار شود. 

ام. اس چگونه ظاهر می شود؟ 
از تاری چشم و کاهش بینایی یا کوری چشم و یا 
احتلالات حرکتهایی مانند شل شدن دو پاء یایک 
سمت فلج شدن. یا گ زگز کردن پاو مورمور شدن و 
داشتن سر گیجه. 

کل راه پیشگیری را بیان کنید. 

× پیشگیری خاصی ندارد تنهاراهی که 
می‌توان توصیه کرداین است که افراداز لحاظ روحی 
و روانی عصبی نشوند و استرس به خود راه ندهند. 

راه درمان را بگویید. 

× ام.اس درمان قطعی ندارد. هنگام حملات 
بیمار دچار مشکل می‌شود که باید زود به بیمارستان 
برده شود. در بیمارستان کورتن و امپولهای عضلانی 
به صورت هفتگی و جلدی تجویز می‌شود و امکان 
دارد بیمار دچار اختلالات ادراری و سر گیجه و... 
شود. این درمانها رامی‌توان به سه بخش تقسیم کرد: 


8 
افلاعات یی وم سارو ۳۳۷۸ 


۱) درمان حمله‌ای 

۲) درمان نگهدارنده 

۳) درمان علامتی 

دوباره یاداوری می‌کنم که درمان قطعی وجود 
ندارد. 
× خانم‌ها بیشستر به ام. اس دچار می شوند یا 
اقایان؟ 

×۲1 حدود ۰۱۸۰٩درصد‏ خانمها بپیشتر از 
آقایان ام. اس می‌گيرند. 

× چند درصد از مبتلایان خوب می‌شوند؟ 

رت 
هستند که بیماری در آنهابه صورت بدی عود می کند 
ودر گروهی دیگربیماریبه صورت پیشرونده‌است 

۲ توصیه شما به این افراد جیست؟ 

می تما نوا صیه می کنم افرادی که دچار 
سر گیجه می شو ند خیلی زود به پزشک مغز و اعصاب 
مراجعه کنند چون امکان دارد اگر دیرتر مراجعه کنند 
زمان طلایی را از دست بدهند. 

دوستان گرامی درادامه این مبحث برای اینکه 
اطلاعات تازه‌تری در اختیار شما بگذاریم سری هم 
به اینترنت زدیم. 

علائم و مشکلات شایع در ام. اس 

دیگر متفاوت است. چشم‌ها نیز معمولاً اولین و 
شایع‌ترین عضو درگیر هستند قدرت بینایی نیز 
معمولاً در اشخاصی که در گیری چشمی داشته‌اند تا 
است دچار مشکلات حسی و حرکتی شوند مثل 
احساس کرختی, به خواب رفتگی یاسوزن سوزن 
شدن» اشکال در راه رفتن و حرکات ادواری دیگر 
را می‌توان نام برد. گوش‌ها گاهی دچار مشسکلاتی 
نظیر وزوز یا کاهش شنوایی می‌شوند. احساس نیاز 
مک ربه دفع ادرار بند آمدن ادرار بی اختیاری در 
دفع ادرارو بالاخره کاهش میل و توانایی جنسی از 
مشسکلاتی هستند که در دستگاه ادراری -تناسلی 
بیماران به وجود ی ایک ار دس دادن تعادل هنگام 





راه رفتن حصو صا در تاریکی ممکن است به خاطر 
درگیری مخچه باشد به جز این موارد می توان به 
مشسکلاتی نظیر تمرکز حواس و گاهی بی حواسی» 
اضطراب. اسرد کی احساس درد در ماهیچه‌ها. 
اشکال در سخن گفتن» اشکال در اجابت مزاج 
اشاره کرد. گروهی از عوامل ممکن است زمینه ساز 
ایجاد مشکلات جدید باشند که از آنهامی توان به 
گرما و رطوبت. ورزش‌هایی که حرارت بدن رابالا 
می‌برند» تب و مهمتر از همه اینهافشار روحی و 
عصبی استرس روانی اشاره کرد. 
چه بخوریم؟ 
معمولازمانی که فرد بیمار شد بعد از این که 
دنبال داروو درمان رفت به فکر می‌افتد که چه 
مواد غذایی استفاده کند و از چه غذاهایی پرهیز 
کند. تاکنون هیچ رابطه مشخص بین مواد غذایی 
وام. اس پیدانشده است. حالا که می‌دانیم بوسیله 
رژیمغذایی نمی توان ام. اس رادرمان کرد ولی با 
یک برنامه‌ریزی خوب غذایی می‌توانیم از یکسری 
عوارض بیماری جل وگیری کنیم. به عنوان مثال 
استفاده کافی از میوه‌ها و سبزیها علاوه بر تامین 
درصد بالایی از ویتامین‌های ضروری می تواند 
به‌بهتر کار کردن دستگاه گوارش و جلو گیری از 
یبوست کمک بسزایی کند. مامی‌توانیم آزادانه 
غذاه ای متنوعی مصرف کنیم و یااز هر برنامه 
غذایی که می‌پسندیم پیروی کنیم به شرطی که 
حاوی مواد اصلی و ضروری بدن باشد. این مواد 
شامل پروتئین‌هاء» هیدرات‌های کربن (نشاسته و 
قند). چربی‌هاء ویتامین‌ها و املاح می‌باشد. طبق 
جدول پیشنهادی انجمن ام. اس آمریکا برای یک 
از هیدراتهای کربن و سپس میوه‌هاو سبزی‌ها. 
درمان ام. اس 
نشده است ولی امروزه دریافته‌اند که مثلا شیوع این 
بیماری در مناطق مختلف دنیا با هم متفاوت است. 
به عنوان مثال در کشورهای شمال اروپا و امریکاو 
افرادی نیز که پوست. مو و چشم روشن دارند شیوع 
آن بیشتر دیده می‌شود ولی در سیاه‌پوستان و ژاپنی‌ها 
اقایان دیده می‌شود و شروع ان معمولا در ۲۰ تا 30 
سالگی است. در مورد اثر مهاجرت به ابتلاء به ام.اس 
باید گفت: درافرادی که قبل از ۱۵سالگی به سرزمین 
دیگری مهاجرت کرده‌اند میزان شیوع بیماری مانند 
میزان شیوع آن در مردم سرزمین جدید است. این 
خودخوری می کنند. 











بام از شما چا ب از ما 


% 
زیرنظر: سروش 
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# خاو اده محنو ج شباهی در گذشت ماد ر گرامیتان‌را 
تسلیت عرض می‌نمایم. مرادر غم خود شریک بدانید. 
محمود حسین‌زاده 
# برادران علبر ضا احمدر ضار حمیدر ضاش جانی 
د رگذشت مادرعزیزتانراتسلیت می گویم خداوندبه شماو 
خانواده گرامیتان صبر عنایت فرماید. جوادتردست 
هریج جال همسرمهربانم زیباترین لحظه من بودن در 
کنار توست‌تمام لحظه‌های عمرم فدای گل و جودت تورابه 
خاطر همه خوبیهایت سپاس می گویم. محمود جعفری 
# از پرسنل سختکوش و پرتلاش بخش قلب بیمارستان 
شفابی‌نهایت ممنون و سپاسگزارم که پدرم رااز مرگ حتمی 
نجات داده‌اند. 
# همسرعزیزم لدلاجان» توزیباترین گلهای‌باغ بهاری و 
گرمترین صفا و صمیمیت.مثل فصل تابستانی تورابه‌اندازه 
تمام ستار گان آسمان دو ست‌دارم. داوود بتوان ازنور 
# پسرعزیزم ر ضاجال» ۱۵ تیر روز تولدت راباهزاران شاخه 
گل تبریک می گوییم.امیداست هر چه‌زودتر خدمت سربازی‌رابا 
مادر و پدرت‌اکبرپورازگرگان 
# پدرعزیزم»ای جاودانه اسطوره عشق وایثار روزت مبارک. 
ماهان, مهران و معصومه از تهران 


؟# 


خانواده عباسپور 


موفقیت به پایان برسانی. 


۵ اسماعیل عریرجتولدت راباهزاران گل سرخ یک دنیا 
عشق و محبت تبریک می گویم» سلامتی و طول عمرت 
آرزوی قلبی من است. همسرت روبا -زنجان 
صادق عبرم تنه ابهانه‌زندگيم توهستی.اول تیر 
راباهزاران گل سرخ از جنس عشق به توبهترینم تبریک 
می گویم» دوستت دارم. 
همسرت پرستوشیری یگانه -"تهران 
# افشین عجرم درزمانی که وفاء قصه برف به تابستان 
است و صداقت گل نایابی است!به چه کس باید گفت با تو 
خوشبخت ترین انسانم. نامزدت مریم رحمانی از شهر کرد 
# پدر خان عرین نمی‌دانم با چه زبان ویاباچه جملاتی از 
شماتشکر کنم. شمارابعد از خداستایش می‌کنم که‌باعث 
نجات دخترت (همسرم) و نوه‌ات (بچه‌ام) شلای) 
دامات‌محسن میرمحمدی -تهران 
# برادربهتراز جانم احمدجال» ٩‏ تیر روز تولدت است ما 
خانواده(پدر -مادر -خواهر) این رو زقشنگ رابه ما 
تبریک می گوییم. برادرت اصغر خوش‌دل "تهران 
# مینز اجان همسرخوبم یازده‌تیرروزشکوفایی تودر 
خانواده محترمت ان بود. حال من این روزرادرمیان‌تمام 
ستارگان آسمان سب یازدهم جشن می گیرم و تولدت را 
تبریک می‌گویم. همسرت روح الله باقری رشت 
# محمدباقز همسرعزیزم روزپدررابه‌شماتبریک‌می گویم 
از خداوندمی خواهم‌همیشه صحیح و سالم در کنار خانواده 
زندگی باشکوهی داشته‌باشی. همسرت‌شکوفه فرساد 


# همسرمهربانم ههار انجانای بگانه‌عاشق علم‌وهستی درگیتی 
من روزت مبارک. 


ماهان. معصومه از تهران 


# خواهر عزیز سمانه‌جان پیوند شمارا صمیمانه تبریک 
می گویم از خدای بزرگ می‌خواهم همیشه با همسرت 
کریم» خوشبخت باشی. اردبیل -عبدالله زاهدی 
# حاهد عوزیسج از تو گفتناوراقی‌می خواهد انبارانبار»در 
این چند کلمه روح‌بزرگت رامی‌ستایم و عاشقانه فریادمی‌زنم 
دوستت دارم تولدت مبارک! نامزدت فر یبا پورموسی 
# همسرمهربانم« هر اهاتفی»فریادمی‌زنم عاشقانه‌وخالصانه 
باتمام وجود دوستت دارم وجودت امیدو صدای گرمت‌به‌من 
جان می‌دهد. همسرت حسن خواجه‌پور "بافق 
جناب آقدای تیور ی.ریاست محترماداره آب و 
فاضلاب روستایی» تلاشهای شبانه‌روزی شمارا صمیمانه 
ارج‌می‌نهیم. 

از طرف اصغر زکی‌زاده به نمایندگی روستای شکر آب 
# علی جان, همسر بهتر از جانم هیچ روزی از سال رابهتر 
ازروز تونمی‌دانم اسمت گرانبهاترین هستی در تمامی 
کهکشان و وجودت را هميشه در ذهنم گرامی می‌دارم: 
روزت مبارک! 
از طرف همسرت عاطفه رضایی ودختر کوچکمان نگار شریعت 
# پدر و مادر عرایرج ۷تیرروز پیوندتان است. من این روز 
رابه‌شما تبریک می گویم. 

دخترت سهیلاسلیمانی -فومن 

محمدر ضاوین الدین‌عزیزم عش رادرنگاه پاک تو معنا 
کردم ومحبت رادرقلب مهربانت. ۲6 تیرماه‌روز تولد توست. 
تولدت‌مبارک. ‏ نامزدت الهام خراسانی -شهربابک 
# به پدرانی که همچون شمع سوختند و محفلی راروشن کردند 
ای کاش دیده می شدند» روزتان مبارک. محمدجعفراز تهران 





اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در مجله خود تان چاپ شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی پاکت بنویسید مربوط 
به پیام رایگان البته نوشتن نام فامیل در پیا مارسالی شما ال زام یاست و به پیام های بدون نام فامیلی ترتیب اثر داده نخواهد شد. 


مشخصات ارسال کننده پیام 








۰ 


قار نه لقاش شیر ۵ بسن داتش آموز کلاس پنجم ابتدییی 
عذرسه عصر آژ ای 
درسال تحصبلی ۸۷-۸۸بامعدل ۱1۹۴ شاگ۵ ممتاز شاخته شده‌است 
پاتشکر از اولیا: محتر م مدر سه 
مخصوصاسرکار خانم مشابضی و پدر و مادر مشربان 





کدام قطعه؟ 
قطعات ۱ و ۲ متعلق هستند, قطعات ۲و خير 
کدام ضرب‌المثل؟ 
شماتت دشمن به از سرزنش دوست! 
من کدام جانور هستم؟ 
مورچه خوار (مو روم خوار -مار) 


میا مهل یز ۵ گلا ی دادش آموز کلاس اول اتدایی 
عدرسه همایون خواجوی 
درسال تحصیلی ۸۲-۸۸ بامعدل ۲۰ ناگرد معتاز شلاخته شدهاست 
پاتشکر از اولماء محتر م مدر سه 
مخصو صا سر کار خانم باباز اده و پدر و مادر مشربان 


تفن ۸۵۳۱۳۳ AAA11ATA‏ - ۳۳ ۴ ۰اه 


| مروار ید طحان داش آموز کاس سوم ابتدایی 


مدرسه سعا: منفقه ۵ تهران 


درسال تححصیلی ۸۷-۸۸ با معدل ۲۰ 


شا گرد عمتاز شناخته شده است. 
باتشکر از اولباه محترم مدرسه 


اولین موسسد ترمیم مو در ایران 27 
زیر تظر متخصحی ترمبم هو از کاناد! 


هران خابان ولیی عر حلب متا افو با - تشه سوم و 
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دروخگو هشه 


در قم 


خور دن اف اط می کند 
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گروهیا زآتش‌نشانان از جان 

گذشته رامی‌بینید که با شعله‌های آتش می‌جنگند. در همین زمان از شدت گرمای ایجاد 

شده» دیوار سست شده وبر سر آتش‌نشانان‌فرومی‌ریزد. هفته‌ی گذشته یکی از انبارهای 

2 ا داحل ایستگاه بسیار بز رگ و قدیمی محله‌ی «ونتاکه»ی شهر واشنگتن آتش گرفت. علت آتش‌سوزی 
هنوز هم مشخص نشده است. 





بین‌المللی فضایی یار بود و آنها درست در زمان فوران آتش‌نشان «ساریچو) در روسیه 
توانستند تصاویری حیرت‌انگیزا زآن‌ثبت کنند. همانطور که‌در تصویردیده‌می‌شود. 
براثرموجبسیارقوی ایجادشده.ابرهای‌برفرازآتشفشان, از سایرابرها جداشدهو 
همچون یک توپ سفید در میان دود و خاکستر خارج شده از آتشفشان دیده می‌شوند. 





ماهیگی ران‌برای تامین مخارج خود 
مجبورند که حتی در چنین آب‌های آلوده‌ای به ماهیگیری بروند. آب چندین رودخانه‌ی 
: شهر آنوهی به پس ماندهای صنعتی آلوده‌اند که خود باعث رشد نوعی لجن بر روی 
ما سطح آب شده و آلودگی آن را دوچندان کردهاست. کشور چین مقدار ۷/۶میلیارد دلار 

رسم است که همانند تصویر, کود کان لباسهای خدایان هندی بنام «کریشنا» و « گوپیکا» برای پاکسازی اب هشت رود و دریاچه‌ی این منطقه هزینه کرده است. 
رامی‌پوشند و سپس با زدن فلوت. آوای خدایان رابه گوش جهانیان می‌رسانند. 








. هرسله دراین فصل. مسابقات شدت باران باعث شده است که 
متنیت‌ها های‌شنی درمناطق مختلف الم ان بر گزار می شسود. در تصویریکی از حتی این نمایش دهنده‌هم از مراسم جشن بگذرد و زیر سقفی پناه گیرد. در آن‌ روز 
شر کت کنند گان در مسابقه بنام «جوهانا لند زچید» را می‌بینید که درحال کار کردن روی جشن «رژه‌ی پری دریایی» در جزایر کانی بر گزار می شد که بخشی از جشن بز رگ سنتی 


خرگوش شنی عظیم خود است! «ماردیگراس» ایسلند است. ر“ 
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